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6 ختام مسک : تفسیر سوره يس غلامحسین حختی نيا 


۱۰۵ 
۱1۲ 


بنام خداوند جان وخرد 


در سال گذشته نخستین شمارة مجموعة رسائل خطى » زبرنظر گروه تصحیح متون 
با مساعدت اولیای محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی جاب و درداعل و خارج کشور در 
معرض استفادة پژوهند گان قرار كرفت و بسیاری از حوانندگان محترم جه با نامه و چه 
بهوسيلة تلفن ويا نگارش مطالبی در مجلات ما را مورد عنایت قرار دادند. و چون در 
نخستین شماره وعده داده شده بود كه از اين مجموعه لااقل سالی دوشماره منتشر خواهد 
شدء از ما می خواستند که انتشار اين مجموعه را دنبال کنیم. و نیز مجلة سیمرغ در شماره 
دوم سال اول خود طی شرح مفصلی به‌معرفی اين مجموعه يرداخت و مجله آثینه پژوهش 
در نخستین شماره سال اول خود آن را معرفی کرد و به‌سابقه اين قبیل مقالات که در 
گذشته به‌نام مجموعه جمع آوری می شده است و اهمیت اين گونه آثار که ميراث فکری 
تمدن اسلامی به‌شمار می رود اشاره کرد که بدين وسیله ازتمام دست اندرکاران مؤسّسات 
فوق و دیگر خوانندگان که ما را مورد تشویق قرار داده اند سپاسگزاری می‌کنيم. اینک 
به‌یاری خداوند متعال موفق شدیم که دومین شماره آن را که حاوی شش مقاله از آثار 
جاب نشده متون فارسی است در اختیار علاقه‌مندان قراردهیم و از محقّقان متون که 
خواهان نشر آثار خطى جاب نشده می باشند تقاضا داریم با ارسال مطالبی در اين زمینه 
ما را در انجام این خدمت فرهنگی یاری نمایند. ضمناً رسائل اين شماره پس از تصحیح 
و تحقیق توسط محققان, به اهتمام آقای مرتضی رحیمی؛ عضو اين گروه, هم آهنگ و 
ویراستاری شده است. اميد است به‌یاری خداوند متعال در انتشار شماره‌های بعدی نیز 
توفيق حاصل نماییم. انشاء الله تعالى العزیز 
بنباد پزوهشهای اسلامی 
گروه نقد و تصحیح متون 
۱۳۹۹/۰/۰ 


ه محقّق دوانی 


© سيد احمد تویسرکانی 


از مصنفات علامه محقق حلال الدین محمد بن سعدالدین اسعد دوانی متوفای )٩۰۸(‏ دو 
رساله است در تفسیر و بیان کلمه «لااله الآالله» یکی بتازی تحت‌عنوان كلمة التوحید و 
دیگری بفارسی بنام رساله تهلیلیه 

كلمة التوحید - 

نسخه ای از آن در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد ضمن مجموعه شماره /۳۲۷ بقطع 
۱ از کتب اهدائی مرحوم شادروان دکتر فیاض در 4 صفحه که هر یک دارای ۱٩‏ 
سطر موجود می باشد. در آغاز اين رساله بعد از بسمله چنین آمده: 

الحمد لمن تفرد و تعالی أن توحد والصلوة على من هدانا كلمة التوحید... 

و بعد هذه مباحث متعلقة بكلمةالتوحيد موردة على وجه فيه اشارة الى المتقول و 
المعقول و الى ما عليه ارباب المک‌اشفة فى الاصول» و لعل الناظر السلیم يجد فیها انتظام 
فرائد منثورة قلما نظمها بنان بيان الاذ کیاء الخ 

و این رساله همانست که علامه تهرانی اعلی الله مقامه درالذریعه ۵۱۵/4 بنام تهلیلیه ذيل 
رقم /۲۲۹۰ از آن ياد فرسوده و نسخه‌ای از آنرا در کتابخانه مولی محمدعلی خوانساری 
رژیت نموده ولی از مژلف آن ياد نکرده است. 

و اما رسالة تهليلية. 

اين رساله را مؤلف جدانکه در الذریعه (815/4) آمده جهت سلطان حسن بيك بایندری 


٠‏ ن رسائل خطى فارسى 


(آق قويدلو) نگاشته ويا چنانکه در بعضى نسخ آمده جهت شجاع الدين عليا وممکن است 
بنام هر دو معنون شده باشد چون رساله شرح هياكل النور كه در مجالس المؤمنين آمده: 
يكبار انرا بنام بعضى از ملوک هند که بملک التجار اشتهار داشته معنون ساخته و مرتبه 
دیگر افتتاح آن بنام یکی از سلاطین ايران نموده. 
در هر صورت نسخی که دیده شده و موجود است فاقد تاريخ تاليف است ولی در تفسیر 
سورة الاخلاص " تاريخ انرا /871 ياد کرده 

مباحثی که در اين رساله آمده پس از مقدمه در دو مقام تنظیم يافته 
مقام اول در مباحث علمی ورسمی اين کلمه است در دو موقف 
موقف اول. در مباحث لغوی مر بوط بهآن 
موقف دوم. در مباحث کلامی وفلسفی مربوط به آنست و بیان ادله متكلمين و فلاسفه 
مشاء و اشراق بر توحيد ذات. 
مقام دوم در کشف بعضی از حقایق شهودیست که نیز در دو موقف آمده 
موقف اول. در بیان مرائب توحيد (توحيد افعال ‏ توحيد صفات ‏ توحيد ذات) 
موقف دوم. در لطايف متعلق به الفاظ آن و بیان مراتب حروف (مرتبه علمى ‏ مرتبه 
صوتى - مرتبه رقمی ) 
ذكر اين رساله نيز در الذريعه ج 815/4 آمده و فرموده در نسخه ای از اين رساله متعلق 
به جناب شيخ ميرزا محمد تهرانى درسامراء آمده كه ازمؤلفات سيد امير غياث الدين منصور. 
دشتكى متوفاى )۹٤۸(‏ است ولى باتوجه بسبك نگارش و آنجه درتفسير سورة الاخلاص 
آمده 
و هذه الشبهة مما عرض لى فى اوائل اشتفالی بهذه المطالب و آوردتها فى الرسالة 
التهليلية التی عملتها قبل ذلك بتاریخ شهور سنة اثنين و ستین و ثمانمائة. 
بانضمام نسخ فراوانی که مؤلف را علامه دوانی ياد کرده, در انتساب اين رساله به‌وی 
جاى هیجگونه درنگ و تأملی نیست. 
اين رساله بسال /۳ع۱۳ در مجله توحید به‌همت فاضل ارجمند أقاى دكتر واعظ جوادى 
منتشر شده كرجه نامیرده در تصحیح آن نهایت کوشش را نموده‌اند ولى مع ذالک خالی از 
اغلاط و سقطاتی نیست گذشته از اينكه نسخ آن نیز کمیاب ونادر است از اینرو مجدداً 
با استفاده از نسخی دیگر تصحیح و به‌شیفتگان اثار اين علامه محقق تقدیم می‌گردد. 
نسخی كه از آن استفاده شده 


« اين تفسیر در مجموعه ای بنام «الرسائل المختاره» به سال ۱۳۹4 جاب و منتشر گردیده است. 


تهلیلیه ج ۱۱ 


١ل‏ نسخه ایست متعلق به کتابخانه مجلس ضمن مجموعه‌ای بشماره /۱۸۳۰ بقطم 
۵ نوشته فضل الله بن محمد بن فضل الله بسال ۵ كه از آن با علامت «ف» ياد 
میگردد 

۲- نسخه ایست متعلق به استان قدس رضوی ضمن مجموعه ای بشماره / 1047 بقطع 
۵ نوشته بسال ٩۳۸‏ بخط نستعلیق خوش, از اين نسخه با علامت «ق» ياد میگردد 

۳- نسخه ایست متعلق به کتابخانه مجلس ضمن مجموعه ای بشماره ۳۷4۱ شامل سه 
رساله بخط مرحوم علم الهدی فرزند فلامحسن فيض کاشانی اعلی الله مقامه كه از آن با 
حرف «ل» ياد میگردد و حرف «ط» اشاره است به نسخه مطبوع . 


والسلام على من اتبع الهدی 
دکتر سید احمد تویسرکانی 
اصفهان 


سم الله الرحمن ن الرحیم 


آفتاب جمال قم از آن متعالیست که خفاش ١‏ ظلمت سرای حدوث, بنظر كليل فکر 
و نظ مطالعه سبحات انوارآن‌تواند؟ نمودء لاجرم در وصف آن هر معنى که عقل تصور نماید 
و هر صورنی که در خیال درآید» از قبیل رھی ۲ السهام فى جلج ال ظلام خواهد نود ودرآن 
مقام که نکته دان أنا سح ندای «لا الخصی ئناءْعلَیگ» در دهد ابجد خوانان مکتب 
دانش و بینش را محال سخن جه ماند. 

يس اليق آنست که دست تشيّث به اذیال معذرت ماعرشنالةٌ حق قفرفتك زده سر 

عو باقر دقان ی كنال س اوست قصور خاک نشينان كوى 
نیستی را بسحض فضل خود تلانی فرماید. 

للم آنت ع كما ان نحن اجه ون عَنْ ورد مالك واقفون دون سراد دقات 
جَلالِكَ , قاجذینا بحواذب اليناية إِلَيْكَء و علض عتا کی تین بك علَیِك, بل تین نت 
عَلَيِكَ بل تكؤن أنت ك نت بحو عبن الأغيانء و اسان عن آلانسان, محمد و آله واغوانه؟ 
من دُوی الأغيانٍ 


۱ خفافیش. ط.ق ۲ تواند. ط 
۳ درايدء گرتی. ط .ق . وأحبانه. ط 


تهليليه ج ۱۳ 


اما يعد 

در اين وقت كه نقاش كارخانه تصویر, لوحه سبزنگار بهار بر لوح غبرا كشيده بود» و 
قواى بوقلمون آسای ناميه لحظه فلحظه رنگی تازه می نمود» و لطف هوا دم از نفس عيسى 
می زد» و درختان شکوفه دار موسى وار يد بيضا می نمودند» و بسيط” چمن نشان از سجاده 
میم واد 

شبی بهنگام آنکه خرگاه کحل فام ظلام را برسم پیش منزل سلطان قمر به‌صحرای 
کی زدند» ونه طبق گردون نثار مقدم او را از جواهر زواهر نجوم پرکردند. من در كُنجى 
نشسته دربر اغيار بسته» و دیده اعتبار گشوده بودم ‏ و در بدايع آیات ارضى و سماوی تأمل 
مینمودم» و چنانچه دأب تیزبینان دیده باز باشد» در اثر مؤثر می دیدم» و بنوعی * که شیوه 
جالاكان راه طلب باشدء از صنم به‌صانع سفر می‌کردم؛ و از نقوش مختلفه اکوان» اصل کار 
باز می جستم » خلوت خانه حواس از هرگونه اسباب صور پرداخته» در زوایای كمون منزوی 
بودم» و چون سواد چشم از خود مختفى , كه ناگاه از مهب عنایت بی علت نسیم الطاف 
وزیدن گرفت, و مشام جان را بشمامه: نله فى آیام درکن تقحات ألا فتعرضوالها" معطر 
گردانید» ز بان وقت به‌فحوای اين بيت مترنم شد. 
نسیم دوست می يابد جراغم" خیال گنج می بندد دساغم؟ 


نوعروسان لطايف كلمه توحيدء كه مخدرات حرم نشين خاندان نبوت اند بسردیده 
دل در حلوه گری امدندء هر لحظه از عشوه دلاويز ايشان صاحب نظران دل و جان را وجدى 
حاصل می شد. 

و هر لمحه از كؤوس غمزه‌های شوق انگیز ایشان» دردى كشان خمځانه تجرد را 
فاط نک کے که مورت رقت ٠١‏ ا ار ایک ات ن 
یو سول باه خط وان ةتون کال را ایتک 


۵ و ساط ‏ ط ٩‏ و بطریقی 

۷ دماغم . ط ۸ جراغم. ط 

© الجاع الصغير: إن لر بكم فى یام دهركم نفحات فتعرضواله لعلّه أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها آبدا 

٩‏ وهر لحظه از كؤوس غمزه‌های شوق انگیز ايشان دردى كشان نحم خانه تجريد را نشاط دیگر می رسيد وهر 
لمحه از عشوه‌های دل آویز ايشان صاحب نظران دل و حان را وجدى از نو حاصل می شد. ط .ق.ل 

۰ رقمیش . ط . ق. ل 


4 د رسائل حطی فارسی 


الجواهر می بخشید» و گاهی صوت کلامیش قوت سامعه ازغایت نشاط» بسماع 
درمی آورد» و گاهی عفایف ملکوتی حقایق معانيش » که ور مَصورات فی الخیام وصف 
الحال ایشانست. از تتق عظمت وحجب عزت رخ می نمودند» غفا دز شهرستكان ول و 
جان می انداختند, و در مقام جلوه گری مضمون اين چند بيت می نمودند. 

مائیم کافتاب غلام جمال ماست صدعیدنو درابروی همحون هلال ماست 
روشن که می نماید از ائید؛ سپهر اآ آفتاب نیست خیال جمال ماست!۱ 
آن عاشقی که روز و شب اندرخیال ماست اوخود نماند آنکه توبینی خیال ماست 
ازعشق ما کسی نزيد وآنكه می‌زید آن کاهلی زغمزه آفت سگال ماست 


دل مجروح كلم ور بای نمی ا الحا و مرفي شده. 

و طور نمایش اغيارء بر وفق فلا تَجَلَى ربه یب جَعَلَهُ کا از سطوت انوارقاهره 
أن حقایق, اند کاک" و اضمحلال یافت. 
۰ 5 2 5 5 ۱ و 5 
ز عاصفات قضا بجر قهر موجى زد نهنگ عشق فرو برد طور و موسی را 


خواستم كه ثواقب معانى چند» كه اول ظهور ايشان از افق دل اين حقير بوده» بحكم 
سلطان وقت و قهرمان زمان» بمدد کلک بیان از حجاب عزت و کمون» بسرحد ظهور وعيان 
رساند. جه اتفاق انکشاف امشال اين حقایق, از حصایص اوقات تواند بود» و بمشاعل ۱۳ 
نیرات حجج و برهان, و قنادیل دلیل و بیان راه به نهانخانه اسرار نبوت نتوان برد. 


اين روشنی زپرتونور هدایتست دود چراغ مدرسه این نور کی دهد 


و شروع در ترصیص این رساله رفت» مرتب بر دومقام» و در هر مقامی دو موقف ‏ و 
بحمدالله تعالی که معارف ذوقیش بروجهی واقع شد که هوشمندان دانا, که صرافان بازار 
معارفند, اگر بمعیار ذوق سلیم بسنجند» ۱۲ بتمام عیاری آن ظاهراًقاثل شوند۱۵ 

و مباحث علمی و رسمی ۶ برنهجی گزارش یافت» كه ممارسان صناعات نظری 
زاء قیاسامجال جدال نماند» وین لبان مثل العيان. 


۱. أن آفتاب خيال جمال ما است. ق ۳. ان دکاکی . ق 
۳ وبمشاعيل. ط 6 سنجيده. ط .ق 


۵ آیند. ط . ق 5 علم رسمی . ط 


تهلیلیه ج ۱۵ 


و معنون شد بنام حضرت خسرو رایت» اسکندر حشمت, فریدون بسطت. انوشیروان 
معدلت» افلاطون حکمت. آنکه طاق بلند رواق گردون بيت الشرف او را آستانه ایست» و 
بنای رحب الفضا ی کون و مکان, نزد همت او میهمانخانه ای. 

صاحب دولتى» که انوار سعادت از نواصی احوال او چون آفتاب عالمتاب ظاهر 
است» و آثار نجابت از فحاوی اقوال او چون ظواهر مدلولات وضعی الفاظ باهر. 

كريم الخلقی که 


۳ 
اكرد 


اگردیگران کاصاشان آدميست همه مردمندء أن همه مردميست 


پاک سرشت ی ۱۷ كه در شجره طيبه استعدادش» معنى یکا زتها يُضىء لولم 
تَمْسَسْهُ نارٌ مترائى می شود. بلندهمتى » كه با وجود تهيّو اسباب عشق و کامرانی » صحبت 
دانایان, اهم مهمات خود شناسد» سعادتمندى كه با هركونه عوايق » كه از توابع سلطنت 
می باشد» از صحبت در ویشان وفيض دل ايشان بهره تمام دارد, آنکه بدورعدلش فرياد جز 
از مرغان جمن برنیاید» و بيداد بغير ازغمزه معشوق بر عاشق بيدل ننمايد. 

و و الخاقا الأغظم» مسيم ملاطین رب والعجم ِل الله الکایل و لُظفُةُ 
القایل, ابذاك الظمی, و کیتة الله القلیا, الاد اب اسلطان ان مظان حبیت 
َة وَالدِينِء [شجاع الدين عليا] لد الله آنوار یلته علی بيبط الازضیت, و أجَّد ظِلالَهُ 
على مفارق العاآمین. 

امیدوارم۱۸ که برکات این معارف, که به‌نور توفیق ربانی, و دقیقه‌ای مناسبت با 
خاک استان درویشان, راه به آن توآن یافت» بروزگار حضرت خاقانی کشورستانی برسد» 
بمحمد و آله الوارثين بحاله. 


مقام اول در مباحث علمى ورسمی* ودرودوموقف است 
موقف اول درمباحث لغوی 
لا حرف نفى جنس است» بمعناى نفى نسبت جيزى از ماهیّت "۲ 
و اه - فعال است بمعنای مفعول از «آله» بمعناى «عَبّد پس معنای إله معبود 


۷ پاک سيرتى . ط ۸ امیدوار. ط 


۹ علم رسمی . ط - علمی رسمی . ق ۰. نفى نسبت خبر از ماهیت. ط .ق 
۱ و در اینحا. ط 


١ن‏ رسائل خطى فارسی 


باشد» و حینذ!۲ صفت باشد و آن مذهب امام راغب است. 

اما نزد صاحب کشاف أن اسم جنس است» و بدین‌معنی استدلال کرده به آنکه او 
موصوف واقع می شود و وصف واقع نمی شود وله قَدِيمٌ می‌گویند وشی ال نمی گویند, و او 
مبنی است بر فتح» زيرا که اسم «لا» نفی جنس است» و مفرد است» وسيب بنای اويا 
تضمن معنای «من» است» جه در اين قوت است که ما مر اه الا الله يا تركيب با »لا« 

وإلآ_ حرف استثناء است 

و الله - مرفوع است بانکه بدل از اسم «لا» است» و محمول است بر محل او که 
رفع است» جه حمل بر لفظش متعذر است, زیرا که عمل «لا» بواسطه معنی نفی است؛ و 
«إلآ» معنى نفى را ابطال کرده"" وخبر «لا» مخدوف است که آن «ممكن» است يا 
«موحود » 

و این مقام ازمطارح انظار ائمه عريبت است» جه اشکال "۲ می‌کنند که اگر خبر 
مخدوف «ممكن» است» اين كلمه دلالت نكند بر وجود الله تعالی » بلکه بر امكان او 
دلالت کند» پس نص در ايمان نباشد» و اگر «موجود» است» دلالت بر نفى امكان وجود 
معبودان به‌حق ؟۲ غير ازخدا نکند» بلكه دلالت بر نفى وجود او كندة'؛ و همچنان كلمه 
نص در ايمان نباشد. 

اگر گویی فايده حذف خبر خود همین است» كه ذهن به‌هر مذهب ممكن رود 
پس هم نفی امکان اله۲۶ بحق غير از خدا لازم آید, و هم وحود معبود بحق که حداست. 

جواب آنست, که در صورت حذف, ذهن به هر مذهب ۲۷ منتقل۲۸ می شود» و لکن 
على سبیل البدل» و برهر تقدیری محذوری آتی است, و بنابر استصعاب اين سخن» صاحب 
کشاف و متابعان او برآن رفته اند» که در اين مقام و امشال أن احتیاج به تقدیر خبر نیست» 
بلکه «الاً الله» مبتدا است و «لااله» خبر, جه اصلش ۲٩‏ اینست که «آللَهُ إلهٌ» أى مستحق 
للعبادة» «لا» و «إلآ» دراوردند از جهت افادت حصر. 


و بعضی خواسته اند که تأیید سخن قوم کنند» اختیار آن کرده اند که خبر مخذوف 


وف باطل کرده. ق ۳ استشکال. ط . ق 
۶ معبود برحق. ط . ق ۵. ایشان کند. ط . ق 
5 آلهه. ط ۷ به‌هر یک . ق 


۸ مشتغل . ط ۰٩‏ اصل. ف 


تهلیلیه ه ۱۷ 


«موحود» است» ومع ذلك دلالت بر نفى امكان معبود "۲ بحق غير از خدا می‌کند, زیرا که 
معبود بحق جز واحب الوحود نیست۱") و هرجه موجود نیست واجب الوجود نیست» پس 
نفی وجود معبود بسزا غير حق» مستلزم نفی امکانست جه اگر معبودی بسزا غیرحق توانستی 
بود واجب الوجود بودی» و چون واجب الوجود بودی موجود بودی» و ما گفتیم که هیچ معبود 
بسزا غیرحق موحود نیست. 
و اين فقیر می‌گو ید 

که مقصود ؟۳ از کلمه توحید نفی استحقاق عبادتست از غیرخداء و استحقاق عبادت 
اگر جه در نفس امر مستلزم وجوب وجود است» لکن نزد کفار مستازم "۳ نیست» جه ایشان 
عبادت اصنام و اشجار مىكنند» با آنکه هیچکس را اعتقاد وجوب وجود آنها نیست, بلكه 
ایشان را تماثيل انبیا يا کوا کب علوی می دانند» و عبادت ايشان را سبب تقرب واجب الوجود 
می شناسند؟"» يس از اعتراف اين طائفه بهنفى وجود» اعتراف به‌نفی امکان لازم نمی آید, 
جه شاید که کسی اعتراف کند که هیچ مستحق عبودیت غير خدا موجود نیست, لکن ممکن 
است که جیزی غير از خدا موحود شود» که مستحق عبودیت باشد» پس اين کلمه نص در 
ایمان نباشد با آنکه حضرت رسالت صلی الله عليه واله وسلّم و ساير اساطین ملت اوه 
به‌همین کلمه درباب توحید اکتفا نموده اند» و اين کلمه در توحید عَم شده*" و مرا در تایید 
سخن قوم بخاطر می آید, كه جرا نشاید که خبر محذوف «مستحق للعبادة» باشد واله بمعنی 
معبود باشد مطلقاء يس معنی او این باشدء که هیچ معبود مستحق عبادت نیست» غير از 
خدای تعالۍ» و در این هنكام ۲۶ این كلمه نص باشد در نفی استحقاق عبادت از جمیع 
ماسوی ال و مال معنی بر اين تقدیر و توحیهی که صاحب کشاف اعتبار کرده یکی است» 
جه بهر تقدیر خلاصة المعنی "", حصر استحقاق عبادت است در الله تعالی . 
اگر گویند 
۱ همچنان محذور بطریق دیگر باقیست» جه از اين معلوم شد که هیچ معبود بالفعل۳۸ 
مستحق به‌عبودیت نیست غير از خدای, زيرا که اتصاف به‌عنوان بالفعل می باید» و حينئذ 


۳۰ معبودان. ط . ق 


۱ نتواند بود. ق ۲ غرض . ط 
۳ مسلم. ط ۶4 می دانند. ق 
۵ و این کلمه علم در توحید شده. ط . ق 1 وحیننذ. ط . ق 


۷. خلاصه معتی . ط ۳۸ موحود. ط 


۸ ع رسائل خطى فارسی 


احتمال أن باقیست, که جيزى غير از خدا باشد که معبود کسی نشده باشد, و مستحق 
عبادت باشد» يس همچنان کلمه نص در نفی استحقاق عبادت از جمیع ماسوی الله نباشد. 
جواب گوئیم 

که ميان ائمه میزان خلافی است» که اتصاف ذات موضوع به‌عنوان بالامکان 
کافیست. يا بالفعل می باید» تا هرگاه که « کل آشود گذا» گوئیم مطلقا حکم بر هر چه 
ممکن الا تصاف باشد به‌سواد کرده باشیم يا هر جه بالفعل متصف باشد به سواد, در احد 
ازمنة ثلا نة. 

معلم ثانى » شيخ ابونصرفارابى اختيار اول کرده» ورئيس المتاخرين ابوعلى اختيار 
ثانی » وجمعى از مصنفان متأخر از ظاهر سخن شیخ» اين فهيمدهاند كه اتصاف بالفعل 
بحسب نفس الامر می باید» و مداربسی از احكام برين نهاده اند. 

ولیکن شيخ در کتاب اشارات وشفاء تصریح بخلاف اين نموده» و اتصاف را اعم 
ازنفس الامری و فرضی گرفته» وعبارتش در اشارات اين است که 

تفیی به أن کل واجد متا یصث ب «ج» سواء كان موضوفاً ب «ج» فِى الْفَرْضِ 
یی أَوْفِى الْوُجود. 

وحيدئذ بر فطن لبيب يوشيده نیست» كه امكان اتصاف نيز اخذ می بايد كرد 
چنانچه تصريح بهآن کرده؛ يس فرق ميان مذهب شيخ وفارابى» بزيادتى اعتباريست در 
مذهب شيخ كه با امكان اخذ اتصاف بالفعل» فرضا كرده و فارابی نكرده. 

و ما را در بعضی حواشی اتفاق تنفیم*۳ اين مقام» و دفع شكوك وارده براك افتاده, و 
چون مقصود اینجا چیزی دیگر است بهذ کر آن اطناب نمی رود. 

و چون اين مقدمه مقرر شدء گوئیم که بر هیچ يك از مذهب شيخ و فارابی؛ سئوال ٩۳‏ 
متوجه نیست» جه اين قضيه سالبه است, و سالبه با انتفاء موضوع صادق می اید, يس اینجای 
كه'؟ نفی استحقاق الوهیت از تمام افراد ممکن الا تصاف به الوهیت, غير از خدا صادق 
است, جه «اله» را فرد ممكن غير از او نیست [چه مفهوم اين کلمه نفی استحقاق الوهیّت 
است از تمام افراد ممكنة الا تصاف به‌معبودیت غير از خدا] ° 
اگر گوئی 


٩‏ به‌تنقیح . ق ۰ سوالی . ق 


۱ اينجا. ف. ل ه اين قسمت درنسخ ط .ق نيامده. 


تهلیلیه ن ۱٩‏ 


سخن در امثال اين فن مبنی بر متفاهم عرف است, نه بر تدفیقات فلسفی , و در 
عرف لغت معنی «لا ضاربِ فِى الدار» اين است که هیچ ضارب بالفعل, بحسب 
نفس الامر در دار نیست. 
جواب گوئيم : 

ألآنَ جت بالْحَق. لکن اين كلمه نص است در ایمان» در حق کسی كه اعتقاد 
وجود آلهة بسزا غير از خدا كرده باشدء چون مشرکان» و اگر کسی اعتقاد امکان وجود ايشان 
کند» با آنكه قائل بهنفى وجود باشدء التزام ميكنيم كه به اين كلمه در حق او حکم بهايمان 
نتوان کرد جه اين کلمه رافع ۲۳ همه انواع کفر نيست» بلکه رافع ۲۳ اشتراک در الوهیّت 
است بالفعل, نه بالامکان» چنانجه خود بهآن تصریح کرده‌اند, که اگر کسی برای سلب 
صفتی ازصفات كمال از خدای تعالی کافر شود باين کلمه حکم به اسلام او نکنیم» 
همجنانكه اگر کسی بسبب انکار رسالت حضرت مصطفی صلی الله عليه واله وسلّم کافر 
شود به اين کلمه مسلمان نشود تا «محمد رسول الله» نگوید. و اگر از برای قدح در احکام 
دینی کافر شود مسلمان نشودء تا زمانی که اذعان به آن حکم نکند. 

و آنکه حضرت رسالت يناه صلی الله عليه وآله وسلم از کفار به همين کلمه اکتفا 
نموده» بنابرانست که کفر بسبب اشرالك ۲۴ بود» و از اینجا ظاهر۲۵ شد كه در مرتبه اول 
می توان که اختيار آن كنند كه خبر محذوف «موحود» است و به همین طر يق * ' رفع شبهه 

و بحث درعربيت لفظ «الله» و اشتقاقش چون مخصوص به اين مقام نيست, و ميانه 
افاضل مشهور است. و همت متوجه بعضى حقايق بلند است, در أن خوض نمی رودء وال 


مفیض الخیرو الجود. 


موقف دوم 
در مباحث عقلیه متعلقه به آن» جون اين کلمه عَلّم است در باب توحید مناسب 
آنست که برهانی چند بر این مسأله اقامت رود» و جون هر یک از متکلمان و حکما را در 


۲ دافم . ط ۳ دافع. ط 
44 اشتراک. ط ‏ کفر ايشان بسبب. ق ۵. معلوم. ط . ق 


٩‏ طریقه. ط. ق 


۳۰ ت رسائل خطى فارسی 
اين مساله مسلكى است خاصٌ »؛ دلالت بر هر یک ازين دو طریق لايق می نماید. 


مسلك متكلمان 

متكلمان گویند چون ممكن را وجود ازذات خود نیست» پس هر آينه محتاج باشد 
به‌موثری» و تأثیر موثر در آن شی يا در حال وجود است يا در حال عدم و محالست که در 
حال وجود باشد» زیرا که تحصیل حاصل محال است» يس در حال عدم باشد» يس هر 
ممکن حادث باشد زیرا مسبوق است به‌عدم خود» و چون حادث باشد فاعل موحب نتواند بود 
[جه اگر موجب باشد تخلف اثر از وی ممکن نباشد» يس مسبوق به عدم نتواند بود» لیکن 
مجادل را رسد که گوید: شايد که اثر قدیم بالنوع و حادث الافراد باشد و موثر موجب و هر 
یک از افراد مسبوق به‌عدم باشد» و تخلف نوع از مؤثر ممکن نباشد] ۲" پس مختار باشد» پس 
واحب الوجود مختار باشد» 

و اين دلیل و امثال اين خالی از ضعفی چند نیست. 

يس البق آنست که جنین گویند: که اختیار صفت كمال است و انتفاء آن 
نقصان» و نزد عقل اين مقدمه ظاهر استء يس واجب مخار باشد جه نقص بر واجب محال 
است و حينئذ [اگر واجب متعدد باشد]*؟ اگر یکی اراده وجود ممكنى کند آن د گر خالى 
از آن نيست که اراده عدم آن تواند كرد يا نه» اگر نتواند عجز بر آن یکی لازم آید, جه عدم آن 
فى حڌ ذاته ممكن است» ومانع از ارادت آن طرف جز اختيار آن ديكر طرف نقيض او را 
نيستء و اگر تواند. پس تخالف؟؟ ايشان در اختيار ممكن باشد» وحینئذ خالی از آن نيست 
كه مراد هر دو حاصل شود يا مراد هيجيك حاصل نشود» يا مراد یکی حاصل شود [و آن 
دیگر حاصل نشود] "۵ اول مستلزم اجتماع نقیضین ٩۱‏ است» وثانى مستلزم ارتفاع نقیضین "۵ 
با عجز هر دوء و ثالث مستلزم عجز یکی » و امور ثلا ثه باطل است. 

يس تعدد آلهه مستلزم امكان تخالف است» و امکان تخالف مستازم احد 
المحالات الثلاث يس ملزوم اول باطل باشد, و این برهان را برهان تمانع خوانند. 

وآية ‏ لَوْكانَ فيهما آله لا له لَفَسَدنا (الأنبياء/ ۲۲) 

اشاره به اين است 


۷ این قسمت در نسخه «ف» آمده ۸ . در نسخه «ط» و «ق» نيامده 
٩‏ مخالفت. ق ۰ در نسخه «ط » «ق» نیامده 
۵۱ نفيضان. ط . ق ۲ نقیضان, ط. ق 


تهليليه ۲۱ 


و مرا در این برهان سخنی است 

زيرا که میتوانند اختیار شق اول كنند و گویند «لانسلم» که عجز يكجا لازم آید, 
جه عجز عبارتست از عدم قدرت بر چیزی, و استحاله تعلق اراده به چیزی» مستلزم انتفای 
قدرت نیست . 

اگر گوی : 

عجز از اراده لازم می آيدء جه این "۵ طرف فى حد ذاته ممکن است» و فرض آنست 
كه آن یکی اراده آن نمی تواند كرد. 

اراده آنطرف ممکن بالذات است» وممتنع [بالغیر] "* بسبب تعلق اراده آن دیگر 
بطرف دیگر؛ و امتناع تعلق اراده به‌ جیزی ممتنم بالغیر» مستلزم عجز نیست» جه محال است 
كه اراده باری متعلق شود به وجود جیزی بشرط عدم او و حال آنکه عجز بر او لازم نمی آید. 
و می توان که تقرير برهان به‌طریق دیگر كنند که اين خدشه مندفع شود. و آن اینست که 
خالى از آن نيست كه در قدرت واراده یکی از آن دوضعفى هست يا نیست» اگر هست» 
نقص یکی لازم آید. و اگر نیست» و طرفین ممکن هردو ممکن است» پس تواند که ارادۀ 
یکی به طرفى شود۵۵» و از آن دیگری به دیگری» و حینشذ اگر مراد هر دو برآید اجتماع 
نقيضين**, و اگر هیچیک برنيايد ارتفاع نقیضان۵» و اگر یکی برآید دون الآخرء عجز بر 
یکی که خواست و نشد يا ترجیح بلامرجح جه مفروض آنست که در قدرت و اراده هیچیک 
قصوری نیست. و اين برهان را بطریقی دیگر تقرير می‌کنند. 

چنین که» چون ایشان هر دو قادرند بر جميع ممکنات» پس اگر اراده یکی طرفی 
راء مانع نشد از تعلق اراده آن ديكر بطرفی ديكرء يس تعلق اراد آن دیگر به آنطرف ممکن 
باشد» و حينئذ احد محالات ثلاث لازم آید۸ث, واكر مانع شد ترجیح بلامرجح لازم اید جه 
اراده یکی اولى نيست به‌منع اراده آن دیگری از عکس. 
و بطریقی دیگر می‌گویند: 

که خالی از آن نیست که ايشان هر دو قادرند بر جمیع ممکنات يا نه» ثانی باطل 
است» پس اول متعيّن باشد» و حیننذ لازم آيد که هیچ ممکن موجود نشود» جه اگر موجود 
۳ جه اراده اين. ط ۶ در نسخه «ط » و «ق» نيامده 


۵ متعلق به‌طرفی شود. ط . ق. 7 نقيضان. ق 
۷ نقیضین . ط ۸ وحينئذ محالات ثلاث لازم آید. ق 


۲ رسائل خطى فارسی 


شود ترجیح بلامرخح لازم آید» يا تواردعلتین مستقلتین, يا عجز هر دو و بیان ملازمت 


اخیرآنکه: 
اگر موجود شود» به‌یکی موجود شود يا به‌هر دوء يا به‌هریکی ‏ و برهر تقدیر محالی» 
از آن سه محال لازم آید ۵٩‏ 


زیرا که نست ممکن به‌هر یک از ایشان» على السویه است» پس وحود او به یکی 
دون آخر ترجیح بلامرجخح باشد. 

وبر تقدیر ثانی : 

عجز هر دو لازم آید» زیرا که هيجيك مستقل در ایجاد نباشد. 

وبر تقدیر ثالٹ 

توارد علتين مستقلتین بر معلول [واحد] ۶ شخصی باشد. و تالی '* باطل است پس 
مقدّم باطل باشد. 

و مرا در این برهان اشکالیست زيرا که اولاً اختيارشق اول می‌کنيم و می‌گوئيم: 
لانسلّم که نسبت هر ممکن به‌هریکی ازایشان على السّويه است» چرا نشاید که بعضی را 
بالماهيّة نسبتی مخصوص باشد به یکی ؛ و بعضی دیگر را به‌دیگری. 

و ثانياً اختیار شق انی مىكنيم ومی‌گوئيم : لانسلم که عجز یکی لازم می آید و عجز 
عدم قدرتست» وجرا نشايد كه هر یکی قادر باشند برآنکه استقلالا ایجاد کنند؛ 

لکن اراده ایشان به ایحاد بالاشتراك شود و این سخن [را بر بعضى از اقران خود 
عرض کردم و ایشان فرمودند که اين سخن]"* گاهی تمام شودء که تعلق قدرت به اراده ۶۳ 
قابل شدت وضعف باشد» و ظاهراً نیست» و این نظریست دقیق لکن مجادله؟۶ استء زيرا 
که قدرت تاثیر بر وفق اراده مىكندء و چون اراده متعلق به ایجاد بالاشتراك شده تاثیر قدرت 


نيز به همان تهج خواهد بود , 


واسلم طرق آنست 


كه بعد از اثبات واجب بهدليل عقلی » اثبات توحيد وغیرآن از صفات به‌دلیل نقلى 


٩‏ و بر هر تقدیری محال لازم آید. ط ۰ در نسخه «ط» و «ق» نيامده 
۱ و توالی . ق ۲ در نسخه »م« نیامده 


۳ يا اراده. ط . ق 64 محال. ط . ق 


تهليليه ۵ ۲۳ 


کنند, جه ثبوت شرع و نبوت موقوف بر توحید نیست. و لکن در اينكه دلیل نقلی مفید يقين 
است سخنی هست. 

و ما اين براهين را در بعضى از رسائل بسط دادهايم [و بقدرالوسح در اتمام آن سعی 
نموده]۵* و جون خاطر اینجا متوجه به جيز دیگریست بهمین قدر اکتفا رفت, والتوفیق من الله 


العلیم الحکیم. 


مسلك دوم مسلك حکمای مشائین 

که مدار** مطالب ایشان بر براهین عقلی است. و مقدم ایشان ارسطو است وشیخ و 
مدون"” قواعد چنانجه حال مشهور است شيخ ابوعلی سينا را گویند. 

بنابر اصول فلسفه اولی مقرر است که وجوب وجود عين واجبست, پس اگر 
واجب الوجود متعدد باشدء وجوب» حقیقت مشترکه ایشان باشد» وحینئذ امتیاز هر یکی از آن 
دیگر به تعيّن باشد» وتعيّن خواه ثبوتی و خواه عدمى» اتصاف ماهیّت به او واجب 
نخواهد بود. جه اگر واجب بودى» هر جا كه وجوب یافت شدی تعيّن یافت شدی» پس تعدد 
نبودی و هوخلف مع أنه المطلوب» يس ممکن باشد, و حینئذ علت اويا ماهیّت است يا 
امری خارج, نمی تواند بود كه ماهیّت باشد» زیرا که اگر ساهیّت** باشد» هر جا که 
ماهيّت یافت شود, آن تعيّن یافت شود» يس واجب یکی باشد, و هوخلف مع آنه المطلوب» و 
اگر امری خارج است لازم آید كه واجب محتاج باشد بغير در تغيّن؛ و احتیاج منافی وجوب 
است. 

[و بر این اعتراض كردهاند که احتياج در وجود منافى وجوبست]** نه احتياج در 
جيزى ديكر واحتياج درتعين مستلزم احتياج در وجود نيست. 

و جواب كفته اند: كه احتياج در تعيّن مستلزم احتياج در وجود است» زيرا که وجود 
عارض ماهيّت نمی شود الا بعد از تعيّن» جهعروض وجودماهيّت رادرمرتبه اطلاق» معقول 
نیست» پس هر گاه که ماهيّت را تعیّن زايد باشد, عروض وجود او را موقوف باشد بر 
تعيّن ۲. و شریف علامه قدس‌سره در حواشی شرح حکمة العين» امر به تأمل فرموده در اين 


مقدمه جه مبرهن نیست و بدیهی نیست. 


۵ در نسخه «ق» نیامده ٩‏ مبدا, ق 
۷. و شیخ مدوّن. ق ۸ چنین. ق 


٩‏ در نسخه «ط » نیامده ۰. توقف باشد بر اين تعین. ق 


4 رسائل خطی فارسی 


و بر فطن لبیب پوشیده نماند که ايشان در بحث هیولی و صورت گفته اند: که 
تشخص هر یک از هیولی و صورت به آن دیگر است» جه هیولی علت قابلی تشخّص صورت 
است, و صورت علت فاعلی تشخص هیولی» پس اگر افتقار در تشخص مستلزم افتقار در 
وحود بودی» لازم آمدی که هریک علت وجود آن دیگری بودی [هیولی علت وجود صورت و 
صورت علت وجود هیولی "١]‏ و این باطل است. 

پس معلوم شد که بر اضول حكماى مشائین؛ تشخص سابق بر وجود نیست» و 
احتیاج در تشخص مستلزم احتیاج در وحود نیست. لیکن اين مبحث فى حد ذاته تيره نفس ۲۲ 
استء و تنقیح آن مزید بسطی می طلبد ۲۳ 

و در برهان مذ کور خللى دیگر است. 

زيرا که بعد از مساعدت برآنکه وجوب وجود عين واجب است, جرا نشاید که 
وجوباتٍ متعدد باشد, و اطلاق وجوب بر هریکی از ایشان برسبيل تشكيك يا اشتراك لفظی 
باشد» پس وجوبات, متخالفة بذواتها باشند و هر یک عين واجبی » 

اگر گوئی : 

وجوب معنی واحد است» پس چون وجوب عين ماهيّت باشد اگر واجب متعده باشد 
در ماهیّت وجوب شريك باشند و هریک را ممیزی بايد و سوق الْكَلامَ إلى الآخر. 

گویيم: 

که چرا نشاید که حال وجوبء چون حال وجود باشدء به‌نسبت با وجود حاص 
واجبی » و وجودات خاضه ممکنه که ایشان ماهیّات متخالفه اند بذواتها بر مذهب ایشان» جه 
وجودات خاضه نزد ایشان بسيط است وترکیب در ایشان نیست اگر جه لفظ وجود مقولست 
بر همه برسبيل تشكيك ؟" و حاصل کلام آنکه می تواند بودء که ماهيّات متخالفه باشند که 
وجوب بر هر یک مقول شود يا به تشكيك يا به اشتراك لفظی» و هر یک وجوبی خاص باشند 
متمیز ازغير بذات خود. و بطریق ۹" مفصل تر از این گوییم: 

این كه گفته اند که وجوب عين واجب است مراد مفهوم کلی وجوب است يا افراد 
اوی بطلان اول ظاهر است, و بر تقدیر ثانی چرا نشاید که وجوب را افراد متکثره 
مختلفه الحقایق باشد هر يك عين واجبی والله اعلم, 


١‏ هیولی قابل وحود صورت و صورت فاعل وحود هیولی . ط . ق 
۲ نقش , ط . ق ۳. و تنقیحی دیگر می طلبد. ق 
4/. على سبیل التشکیک., ط , ق ۷۵ و بطریقی . ط . ق 


تهليليه ه ۲۵ 


مسلك سوم مسلك عظماى حكماست 

كه ايشان را بعرف زمان اشراقيان می‌گویند» و مدار مطالب ايشان برذوق سليم و 
اشراقات قدسى ۶" است» ومقدم ايشان جنانجه مشهور است افلاطون است» وشيخ و 
مدون"" قواعد ایشانء حكيم الهى شيخ شهاب الدين مقتول است» و چون اين فن از حكمت 
بنابر علورتبت آن» دوحه ادراكش دست برد دانشمند نمايان روزكار نشده, و کنج‌نشینان 
زواياى مدارس از اشراق لمعات انوار اين آفتاب سپهر كمال بی نصيب اند» وسالكان 
منهج طلب را در اين عصر از ساحت مقاصد آن خبری نیست, و در دست ايشان از جواهر 
حقایق آن گهری نه, لابد جندى از اقهات مطالب ایشان که بیان اين مطلب مبتنی برآنست 
بیان كنيمء بتوفیق الله تعالی . 

اولاً ‏ ببايد دانست که همچنان که اختلاف به حقیقت می باشد چون اختلاف 
انسان و فرس بهتعيّن*" نيز می باشد جون اختلاف زید وعمری و اختلاف به كمال و نقص *۲ 
نيز می باشد در ذات شی بی انضمام امری خارج به آن حقیقت» بل که برای كمال در نفس 
حقيقت و نقصان آن با قطع نظر از امورزایده, و آنچه مشائیان گویند که ماهیت و اجزای آن 
قابل شدت وضعف نیست با آنکه دلیلش تمام نیست» منتقض می شود به‌زیادتی مقدار بر 
مقدار [ که زیادتی آنجا به نفس حقيقت مقداریه است] ۸ جه زايد غير از مقدار چیزی نیست 
و همچنین ناقص . 

و انیا - نموده می شود که عقل در اول نظر تقسیم اشیاء به نور و ظلمت می‌کند» و 
مراد به نور اینجا آنست که يبدا بخود باشد و دگرها به او پیداء خواه محتاج بغیر باشد و خواه 
تاش 

يس حاصل معنی نور اين است» که پیدائی او بخود باشد یعنی پیدایی زايد بر 
حقیقت او نباشد» و تصور او بدیهی است و تعریف از برای تنبیه است. 

و مراد به‌ظلمت اینجا عدم نور" است مطلقاً» و تقابل میانه او و نور تقابل سلب و 
ایحاب است. 


5 5 - 2 
و چون این مقدمه مقرر شد گوییم: 


۷٩‏ حدسی. ط . ق ۷ و شیخ مدون. ق 
8, به‌عدد. ط . ق ۹ نقصان. ف 


۰ در نسخه «ط » و «اق» نیامده ۱ عدم النور. ط . ق 


۰٩‏ رسائل خطى فارسی 


رت رنه نم اجسام را اموری ۸۲ چند لازم است که مشخص ایشان 
است» مثل آشکال و نهایات كه به‌آنها از یکدیگر ممتاز می شوند. 

وشک نيست كه علت اين امور نفس ماهيّت جسمى نيستء وإلآ اختلافات 
نبودی, جه ماهيّت در همه افراد یکی است» ونه لازم ماهیت جه همه در أن شر يكند و 
نمی تواند بود "۸ كه علت هر يك از اين امور هويّت آن شخص باشد» جه هويّت او بواسطه 
اينهاست يس اگر اينها بسبب هويّت او باشند دور لازم آید» و نمی تواند بود كه اختصاص هر 
جسمى بهشكلى و هيأتى بسبب جسمی ديكر باشد» جه حدس صائب حاكم است بانكه 
جسمى علت هويّت جسمى دیگر نیست» و دیگر آنکه اجسام متناهى است يس دور لازم 
می آید» و نمی تواند بود كه بواسطه هيولى باشد يا صورت, جه اینها بر اصول اشراقيان موجود 
نیستند و بر تقدير وجود ايشان هيولى در عناصر مشتركست بشخصه و صورت [جسميّه ]4 
بنوعه يس مخصص هیولی نمی تواند بود و نوع صورت جسمى هم نتواند بود» و سخن** در 
اشخاص صورت جسميه همان سخن در اشخاص اجسام است» که سبب اختصاص هر یک 
به آن اشکال و هیئت چیست, و هکذا الى الآخر و نمی تواند که عرضی باشد قائم به او یا 
بغیر از برای لزوم دور یا تسلسل» يس ثابت باشد که مخصص هر جسمی به هيأتى نه 
حسمت وله غارض او ونه الخزاة او نهر تقلاير: 

يس امرى خواهد بود نه جسم ونه جسمانی» بلكه نور مجرد؛ و اين نور مجرد مفتقر 
بغير نیست» پس واجب الوجود ثابت باشد, و اگر مفتقر باشد» هر آينه مفتقر به برزخ ۶ نخواهد 
بود» جه اخس علت اشرف نتواند بود بلكه بنور دیگر اشرف و انور از او مفتقر خواهد بود» و 
تسلسل باطل است. 

پس منتهی شود به نوری که مفتقر به‌غیر نباشد و اشرف از او نباشد. که او نورالانوار 
است و نور اعظم و نور قيوم ونور محيط و نور اعلی و نور فهار, و اوغنی مطلق است وغیر او 
همه بهاو مفتقر, جه هر جه غير اوست پرتویست از نور او» يا پرتوی از پرتو نور او» و هلم جراً. 
و هر چه اقرب به او باشد مُشرق تر» جنانچه در نور محسوس قابلی که آقربست به‌نیر» نورانی تر 
است» يس مراتب موجودات که شعاعات آفتاب نورالانوار است بحسب قرب و بعد بهاو 
متفاوتست, در كمال اشراق, و نيران و نقصان تابغایتی می رسد که مرتبه اجسام است که در 


۲ امری. ق ۳ و نمی توان. قق 
54 در نسخه «ق» نیامده ۵. و همچنین سخن, ط 


٩‏ برازخ. ق 


تهلیلیه د ۲۷ 


غايت کثافت است. و شعاع نورالانوار از آن مرتبه ابعد نمی رود و چون اثبات واحب الوجود 
به‌اين طریق نمودند در بیان وحدانیت گویند: که نور مطلقاً عواه آنچه قائم به‌غواسق جسمی 
است و خواه آنچه قائم به‌ذات خود است» یک حقيقت است و از این جهت است که تمام 
انوار واجب التعظیم اند» بحسب نوامیس الهى» و از اینجاست که در نوامیس قدیمه اجسام 
مستنیره قبله بوده. 

و آنجه مشائیان گویند: که حقيقت واحدة نتوان بود که بعضی افرادش عرضی باشد 
و بعضى حوهری, زیرا که اگر آن حقیقت مقتضی غناست از محل» همه افرادش مستغنی 
باشند, و اگر مقتضی افتقار همه مفتقر باشند. 

در جواب گوییم: 

که لانسلّم که طبیعت مقتضی غنا است يا افتقار, بل که طبیعت مقتضی هيچيك 
از آن دو نیست, و مراتب مختافه آن در كمال و نقصان تقاضای افتقار وعدم افتقار آن 
می‌کند, وغايت نقصانش آنکه عرضی باشد قائم بغیر» و باين ظاهر شد دفع آنچه گویند که 
جگونه بمضی افراد حقيقت واحدة علت باشد و بعضی معلول. 

و این مقدمه كه انوار حقايق مختلفه نیستند حدسی استء و نزد ارباب ذوق سلیم و 
حدس صائب ظاهر است. 

و بر این تنبیهی کرده‌اند و گفته‌اند: که اگر انوار حقایق مختلفه بودندی» مركب 
بودندی از ما به الاشتراك وما به الامتيازء زيرا که مطلق نور» بدیهی التصور واظهر اشیاست و 
مشترك است ميان انوار و زايد بر حقیقت ايشان نیست. اما اشتراك ظاهر استء اما زائد۸۷ 
زيرا كه مراد به نور جیزیست که ظاهر به‌ذات خود باشد» و ظهور زايد بر ذات او نباشد» يس 
ظاهر از نور کنه ذات او باشد, و محالست که نور مركب باشد, جه كته او همانست که 
به‌ذات خود ظاهر استء و بدیهیات بسيط اند جه اگر مركب بودندی احتیاج بهترتيب اجزای 
ایشان در معرفت کنه ايشان بودی. 

حون اين مقدمه تمهید یافت که احتلاف ميان انوار بالنوع نیست.بل که كمال و 
نقصان در نفس حقيقت ايشانست با اتحاد حقيقت. 

گوییم: ۱ 

که نمی تواند بود که نور غنی مطلق متعدد باشد, جه اگر متعدد باشد تمایز ايان 


بسبب حقیقت و لوازم آن نتواند بود» زيرا که مشترک است میانه ایشان جنانچه گذشت» و 


۷ اما ذاتیت. ط. ق 


۸ رسائل حطی فارسی 


بعوارض نتواند بود» زیرا که سبب اختصاص هر یکی بعارضی, يا حقيقت ایشان باشد, يا 
هویت. يا امری خارج» اول باطلست زيرا که حقیقت هردویکی است» و انی 
ظاهرالبطلان است» جه تحصیل هویت به آن عارضست. 

و ثالث نيز باطل, زيرا که ايشان در اين هنگام در تحصیل هویت مفتقر بغیر باشند» 
يس غنی مطلق نباشند وتمايز بکمال و نقصان [خود]"" نتواند بود, زیرا که مفروض آنست 
كه هر دو نورغنی مطلق اند» و حینند ناقص غنی مطلق نباشد» جه هرجه ناقص است 
بالذات, مفتقر است بكمال؟* و همانا تدقیق فروشان [شور بازار]"* جدال گویند: که جرا 
نشاید که نور ناقص را آن كمال ممکن نباشدء يس اورا افتقار بکمال نباشد, جه افتقار در 
امر ممکن تواند بود. 

وَلَإِنْ سَلَّمْنا كه افتقار كمال دارد» چرا نشاید که نور ناقص اگر جه مفتقر است 
بکمال, مفتقر بنور کامل در ذات خود نباشد» باين معنی که پرتونور کامل نباشد. 

که باتفاق کافه عقلا از متكلمان و مشائیان و غیرهم, نقص بر واجب الوجود محال 
است» جه نقص مستلزم امکانست, و بدیهت عقل حاکم است به آنکه هر که او را در وجود 
که منبع کمالا تست افتقار بهغير نباشد؛ در توابع آن مفتقر بغیر نخواهد بود» و این دعوی 
مخصوص اشراقیان نیست . 

طریقی دیگر در توحيد 

شک نیست که اينكه همه چیزها محتاج باشند به چیزی, اکمل است أن چیز را از 
آنکه بعضى چیزها به آن محتاج نباشد» يس اگر دو نورغنی باشند, هيچيك غنی نباشد» زیرا 
که هر یک از صفت اکمل فوت شده باشد, که احتیاج جمیع چیزهاست به‌او, و هر چیزی 
را که نقص ۰۲ باشد بوجهی از وجوه, البته ممکن است و محتاج» يس هر دو ممکن و محتاج 


1 
باشند , 

۸ در نسخه «ط » و «ق» نيامده ٩‏ جه ناقص بالذات مفتقر است به کمال. ق 
۰ در نسخه («ط » و «ق» نيامده ۱ نقصانی . ق 


« درکتاب التلو یحات مضمون اين دلیل باين عبارت بیان شده 
والغنى المطلق لايستغنى عنه شىء اذ لو استفنی عنه شىء فکان فقره الى الغنی اولی له وعند الاستغناء 
انتفی ما هوالاولی عن الغنى فهوعدیم الکمال فافتقر, فلوکان فى الوجود غنی ‏ لایستفنی عنه غیره وهذا تنبیه على 


وحدانية الواجب وجوده ص ۰۵۵ 


تهليليه ه ۲۹ 


اين است خلاصه آنچه در كتب ايشان است با تنقيح وزيادتى در بعضى مواضع و 
تتميم بعض مقدمات كه ناظر [بصیر ٩۲]‏ بدستيارى ذوق سليم وطول ممارست قواعدايشان در 
تواند یافت. 

اکنون نوبت آن رسید که طرفی از حقائق بلند بیان کرده شود. بتوفیق الله عزوجل. 


مقام دوم 

آنها از اطوار دانش بود واينها انوار بينش است و شتان مابینهما 
ترقی إلى ۳" وایی العقیق بى اليوى ودغ علك ذِكْرَالرَبْع ین یمن الجمی 
ودک لغب ره اف له فوالصایخ لاضی والآخرالشدى 


و در اين مقام نيز دوموقف است 


موقف اول 

در بیان حقائق متعلقه به‌معنی آن ‏ بدان که توحيد را سه مرتبه است. 

مرتبه اول توحید افعال 

که تمام افعال؟" فسل حق بیند. و اين اول درجات سالکان منهج حقيقت است. و 
از ثمرات و نتایج اين مرتبه توکل حقیقی است» كه دیده ترقب و ترهب از وسائط برگیرند و 
برسبب گمارند؛ و هرجه واقع شود از او بینند» و تفاصیل اکوان را مجاری احکام موثر 
حقیقی شناسند, و آنچه ابوعشمان مغرب" گفته: ما اسان الا قوالب وأشباح بخری فیها 
كام التقأییر 

اشارت به اینست» و لیکن در اين مقام نکته ای هست بغایت دقیق, که افعال تماما 
اگر جه راجم بموثر حقیقی است وغیر او را در ایجاد آن هيج مدخلی نیست» لکن كاه 
باعتبار تعلق بوسائط صورى» صفت قبح بيدا می‌کند» وبه اعتبار انتساب بفاعل در تمایت 


۲ در نسخه «ق» نيامده ۱ ۳ من الوادی. ف 

6 افعال خود. ف 

ه وى سعيد بن سلام مغر بى است از ناحیت قیروان مغرب بوده سالها در مکه مجاور بوده يس از آن به‌نیشابور آمده 
و درسنه (۳۷۳) همانجا درگذشته 


۰ رسائل حطی فارسی 


حسن و كمال است؛ جه هرجه هست به اعتبار آنکه اثری از آثار الهی است» گرد نقص به 
ساحت آن نمی رسد» و در غایت حسن و جمال است» اما نسبت با بعضی وسائط صوری 
صفت نقصان پیدا می‌کند» و آنجه بعضی از ائمه سلف رحمهم الله گفته اند: که ذات فعل 
بقدرت «الله» است و وصف طاعت و معصیت از عبد مبدأ [صدای]۱۵ این سخن تواند بود» 
و قصوری اگر هست؟" از جانب عبارتست يا از تحریفات نقله. ومتفطن لبیب بايد که در 
سخن تعمق نماید تا از صداء صوت اصلی بازیابد» جه اکثر اصول ملل و مذاهب مختلفه مبدأ 
آن یک سخن است. 
هركس بزبانی‌صفت""عشق توگويد ‏ عاشق‌به‌سرودغم ومطرببهترانه 

و تمام توضیح کلام در این مقام آنست» که بعض ائمه اساطین کشف و تحقیق 
فرموده اند: که همچنانکه ذوات را بسبب تعلق اوصاف بایشان, احکام يبدا می شود که به آن 
متصف می‌گردند, چنانکه ذات بسبب تعلق علم» عالم می شود. صفات را نيز بسبب تعلق و 
انتساب به‌ذواتء احکام يبدا می شود» جنانجه علم بسبب تعلق و انتساب بذات قدیم قدیم 
می‌گردد» و به‌تعلق حادث حادث. 

جون اين مقدمه معلوم شد گوئیم : 

هر فعلی را دو اعتبار است» اعتبار انتساب به‌ذات مؤثر حقیقی, و به اين اعتبار شانی 
از شوون اوست» که مقتضی حیثیتش*" حسن او و كمال و تمامی مجالی جمال اوست» و 
از این جهت حسن محض است. و دیگر انتساب او بمظاهر و مناسبت او با شوون آن مظهر 
بخصوصه وعدم مناسبت» و باين اعتبار كاه حسن است و گاه قبیح» يس قبح بعض افعال 
عبارتست از عدم مناسبت آن با خصوص مظهری [از مظاهر]" يس یک فعل ازنسبت بهمؤثر 
حقيقى» نور حسن و هستی گرفت» و از نسبت به‌مظه رنگ ذم وقبح. و اگر ناظر بصیر 
بدیده تحقیق در اين مقدمات تحذق "۲ نماید وغبار مصطلحات جعلی از پیش روی فطرت 


اصلی بنشاند» همانا او را بسی معارف بلند و لطائف ارجمند که‌ازنظرنظاثر" به برقع عزت و 
۵ در نسخه «ط» و «ق» نيامده 5 که هست. ف 
۷ سخن. ق 


۸ عبارت نسخ كلا جنبش است ولی بنظر نگارنده چنانکه د رمتن آمده بايد «حيثيتش » باشد و معنی جنين 
است که فعل در ارتباط با علت حقیقی خود نمودی و شأنی از شژون اوست که مقتضای حيشيت او حسن و 
زیبائی آن فعل خواهد بود و اطلاق ضمیر «او» بر فعل بلا اشکال خواهد بود از اینرو که مصنف در بسیاری از 
موارد از ضمیر «او» برای اشیاء استفاده کرده ٩‏ در نسخه «ط» و «ق» نیامده. 


۰ تحذق. «ط » «ق» ه نظاثر: افاضل وامائل را گویند 


تهليليه ن ۳۱ 


حجاب عظمت محتجب است. رخ نماید, از آن جمله آنچه حکما گفته اند: كه وجود خير 
محض است وشر ازعدمات است» و دیگر سر تکالیف شرعی و ترتيب مدح و دم و ئواب و 
عقاب بر افعال وعدم منافات آن با مذهب تحقیق وسرکسب اشعری» که اینها بر 
متحذقان '' صناعت نظر پوشیده است و معنی 

ما ماب مر حستة قمن الله وما آصابَكَ من سَمِنَةٍ فمن فيك . النساء/۷۹ 
بافحوای 

قل كل من خ علي اللّه. النساء/۷۸ در تعانق آيد و سر «الضا بما قضا» بامودّای 

ی الله 8 مدل وألإخسانٍ وإيتاءِذى الْعَرْبَى وَيَنْهى عن الْمَحْشاءِ والمتگر 
والتغي النحل/ ٠‏ 

توافق n‏ ۳ به او نیست» 
وبا آنکه فاعل همه اوست كمالات همه اشیاء به ۱۲ او عائد است» و از نقائص آن بکلی 


منزه است. 

5 2 ۰ ۳ ۳۹ ۳ ۰ 
ای عربده نرگس مستت همه خوش وی شعبده زلف جوشستت همه شوش 
ای هرجه کنی ز بای تاسرهمه خوب وى سرتاياى هرجه هستت همه خوش 


مرتبه دوم توحید صفات 

و ا و آنست که تمام صفات را صفات حق بیند, جنانجه علم راعلم حق بیند و 
قدرت را قدرت ای و همحنين ساير صفات. 

و در این مقام سالك از صفات به‌صفات پناه برد» جنانكه در مرتبه اول از افعال 
به افعال, و اين مرتبه از مرتبه اول" اعلی استء جه صفات مبادی افعالند: پس توحید 
صفات مستلزم توحید افعال است. ۱ 1 

و در اين مقام مثل همان نکته که درمرتبه اول گفتيم هست» جه صفات با سرها 
باعتبار انتساب به آن ذات در غایت شرف و كمال است. و باعتبار انتساب به‌مظاه صفت 
قبح بهمان معنی كه گفتیم بيدا می‌کند. 

پس هر صفت كمال که در عقل درآید راجع به‌ذات احدیت می شود و او اعلی از 
آن است بمراتب غیرمتناهیه, و هر نقصان که متصور می شود از او مسلوب است» وساحت 


۱ متحدقان, ط . ق ۲ کمالات اشیاء همه به. ط . ق 
۳ آولی. ط. ق 


۴ سائل خطی فارسی 
عزت او از آن متباعد بابعاد غيرمتناهيه. 
درتوحیرانم واوصاف ومعائى که‌توراست ‏ . واندرآن كس که‌تراییندوحیران‌تونیست 


مرتبه سوم» توحید ذات است 
که بجز یک ذات نبیند و همه کثرات در وحدت حقیقی او متلاشی بيند» نه وحدتی که 
مقابل کثرت است» که أن ظلى از اظلال اوست» ونه وحدتی که ساری در عدد است» که 
أن مرتبه از مراتب تنزلات جمال او است بل وحدت ی که اگرشمع جمال برافروزد 
صدمات سبحاتش نمایش کائنات" ۱ را پروانه وار بسوزد. 


عالم همه از شمله انواربسوزد ‏ گرلمعه‌ای از نور" رخش جلوه نماید 


و این مرتبه احدیت جمعی است» که هر جند کثرات بتطورات گوناگون برآید, 
وحدت حقیقی او از محوضت اطلاق و كمال استغناء بیرون نیاید. 

بل که جندانكه امواج کثرات مترائیه*۱۳ متراکم گردد. ظهور قهرمان استغناى او 
بيشتر شود چندانکه اضداد به تخالف و تعاند برخیزند» مصالح مملکت او انتظام بیشتر گیرد» 
و در این اطوار از توحید احتیاج به‌ نفی و اسقاط نیست. و در اين مرتبه از وصول حاحت 
به‌فنانه [بل که نفی واسة اط » در اين طور اشتراك است وفنا در این مرتبه اثبات» جه هر جه 
گرد نمود برآن نشیند از حیطه وحدت ذاتی بیرون است. و اسقاط آن از آن جایز نه]۲۲ بل 
که فنا و نفی و اسقاط نيز محاط اين وحدتند و هرجه بوحهی از وجوه متعلق اشارتی يا 
محاط عبارتی گردد, خواه بطریق سلب جيزى از او و اسقاط» و خواه بطریق اثبات چیزی 
مراورا؛ ازعالم كثرت است. 

و این وحدت مرتبه غيب الغیب است, که از جهات اشارت حسی و وهمی و عقلی 
متعالی است, و امتداد موهوم اشاره» بساحت کبریای او نمی رسد. 

و چندآنکه تیزبینان بلند رتبت به نردبان اطوار مدارج سیر" ۱ برآیند» و دیده بر فرق 
سرنهند, برجمال با کمالش محيط نگردند, لیکن از برای ضيق مجال الفاظ وسعه حيطه 
معانی» اشارتی به آن می‌کنند به لفظ موجود و حق و نظاثر آن» و ساحت عر او از آن منزه 


4 تعينات. ط . ق ۵ گرلمعه‌ی انوار. ف 
۰ مترانبه, ط ۷ در نسخه «ق» نيامده 


۸ مسر ف 


تهلیلیه ۵ ۳۳ 


است» که در حيطه عبارت و اشارت درآید. 

و آنجه گفته‌اند: كه وید (شقاظ الاضافات. مراد به اسقاط آنست که با او 
چیزی دیگر بهیچ وجه از وجوه اعتبار و ملاحظه نکنند» نه بطریق سلب ونه بطریق ایجاب» 
حتی كه اسقاط را هم ملاحظه نکنند لاسلبا ولاایجاباءبل که وحدت صرف و اطلاق محض 
بینند, و او را چنانچه هست بازگذارند» وعقل و وهم را مجال تصرف در آن ندهند. 
زروی خوب تومشاطه دست با زکشید که‌شرم داشت که خورشید رابیاراید 

جه حق توحید او همانست که خودبخودی خود مىكند؟ "۲ بی واسطه نعت و وصف و 
صوت و حرف وعبارت و اشارت. 
ماودال اجِدمِنؤاجد امز اجاج 
یاه اه ره وعدم نتئتَئاالاجة 

اين است شمه ای از اخوال مراتب ثلاث توحيد. 

ا و ی بِعَنُوكَ بن عقابك آغوذ برضا من سَحَطِكَ ؛ 
عبت يلك ؛ لاحي وی تناءعلیت ؛ أت كما لت على شيك . اشارت باين مراتب است 
على الترتیب . 

چون این معلوم شد» واقف حقایق شناس را پوشیده نباشدء که کلمه طيّبه «لا إلة 
0 اللّه» اشارت بهرسه مراتب توحید است» جه افعال و اوصاف وذات بحقیقت, مخصوص 
اله است» پس حصر ألوهيّت در حق مستلزم انحصار فعل و وصف و ذات باشد در او. 

وازلطائف نكات اين كلمه آنست. كه حذف خبر «لا» بنابر اصول [علماى] ١١"‏ 
معانی بیان» برای آنست تا ذهن به هر مذهب ممكن منتقل شود پس انحصار هر مفهوم در 
حضرت حق لازم آید. جه چون هستى منحصر است در او, توابع هستى نیز هم او را خواهد 
بود . 
دانههستى جه بود زان او .ان كهباشدثمرات كمال 

و در آنکه تعبير ازذات احديت به لفظ «الله» كرده شده نه يساير اسامى وصفات» 
جند نكته مى نمايد: 

اولاً ‏ آنكه باقی اسماء هم اسم ذاتند باعتبار شانی از شژون وصفتى از صفات. و 
«الله» علّم ذات است من حيث هى» بی ملاحظه هیچ وصف از اوصاف» و لهذا باحاطه 


۹ که خود به خودی می‌کند. ف ۰ در نسخه (م) نيامده 


۶4 رسائل خطی فارسی 


جمعیت مستحق جميع صفات كمال است. به‌خلاف دیگر اسماء که محيط بر مقابلات 
خود نیستند. 

و در اين مقام که مقصود توحید صرف استء مناسب لفظ «الله» است که دلالت بر 
ذات من حيث هی می‌کند. 

و دیگر آنکه چون اين لفظ احاطه اجمالی بر جمیع اسماء و صفات که اصول اکوان 
و حقایق اند دارد» در اين مقام مناسب است اشعار برانكه تتوعات کثرت, سطوت وحدت 
حقیقی را کاسر نیست» و محوضت اطلاق اورا منافی نه. 

دیگر آنکه همجنانکه اين كلمة طيّبه اصل ایمان است و باقی ارکان بمنزله تفاصیل 
آن» لفظ «الله» نیز اصل جمیع اسماء است و ام القری است [و جمیم اسماء دیگر تفاصیل 
اجمالی او]۱۲۱ يس مناسب آن نمود که در اصل» اصل ايراد کنند. 

و چون طرفی از حقایق معنوی نموده شد» شروع در بعضی از لطایف لفظی آن رود و 
ما اضرلا من عد الله 


موقف دوم 

در لطایف متعلق به الفاظ 

بدانکه حروف را سه مرتبه است 
مرتبه اول 

آنست كه در نفس متکلم اند كه متکلم اولاً تخیل آنها کرده و بعد از آن متوجه 
ایجاد انها به تحريك الات و تقطیع اصوات بر وجه مخصوص می شود و اين مرتبه شبیه 
به انطواء حقایق بحسب وحود علمی است, در ذات اقدس» و حروف را در این مرتبه حروف 
عالیه و حروف فکریه می‌گویند و 
كُنا خرؤفا عالياتٍ لم نقن ۱۱۷ 
اشارت بمرتبت علمى است از ظهور حقایق . 
مرنیه دوم 


۲۱ در نسخه «ق» نيامده 

۲ كنا خرزفا مایب اب للم فشل متعلقاب فی دزی أغلى الفتل 
آنا آنت فیه ون هن انت وانت هو الكل فی هو وتسل عفن ول 
این رباعی از عارف شهیر محيى الدین عربی است 


تهلیلیه ن ۳۵ 


آنست که در صورت صوتی و کلامی بر مشعر سمع جلوه مىكند» و حروف را در این 
مرتبه حروف وسطی می‌گویند. 
مرتبه سوم 

آنست که در هيئت رقمی کتابی بر ديدة أولى ألأيدى و الأبصار ظاهر مى شود» و آن 
را باين اعتبار حروف سافله می‌گویند. 

و حروف را روحی وقلبی و حسدی ۱۲۳ است روحش مرتبه عددی, قلبش صورت 
كلامى ١١‏ وجسدش ضورت ۱۱۵ كتبى 

چون اين مقدمه تمهيد یافت» نموده می شود كه از لطائف نكات که در اين كلمه 
كريمه ظاهر است» آنست که مدار تركيب او بر سه حرف «۱. ل. ه» است 

و الف درمرتبه سفلی که حروف را به این اعتبار حروف سفلی می‌گویند اعنی 
محل ۱۲ رقمی» عبارتست از اول تعيّنات» جه اوخطی است مرتسم از تکرر۱۱۷ نقطه و 
۸ او در حدود مختلفه مساحت لوحى» و بافی حروف ازاو حاصل می شود. 

ولام اشارتست بر وجود منبسط بر اعیان» جه صورت رقمی او مشتمل است بر 
قائمه‌ای که آن الف است, و ذیلی که آن نون است [و آن اشارتست به دائره کون ]۱۱۲ يس 
الفی است منبسط بر نون متصل به او. 

و «ها» اشارتست بتمام داثره کون, يس در اين کلمه اشارت بوحدت حتقيقى و 
اصول مراتب تنزلات اوست» جه مشتمل است بر اول مراتب ظهوری حق» که «الف» استء 
و بروجود منبسط بر اکوان که «لام» است» و بر تمام داثره کون که «ها» است» و نقطه 
بروجه سریان و تکرر ظهوری در همه متحقق» همجنانکه وحدت حقیقی بی شائبه حلول و 
اتحاد در همه ظاهر. 


تراء ی 


دیگر از طایف نکات اين کلمه -آنست که در او بغير حروف اسم «الله» هیچ 
دیگر نیست, جه ماده ترکیب او چنانچه گفتیم الف است ولام و ها. و در اين مقام 
اشارتست باینکه همچنانکه در دلالت جعلی وضعى تفاصیل لفظ «الله» است» که دلالت بر 
توحید می‌کند بی مدخلیت غیری, در دلالت عقلی حقیقی نيز تفاصیل مراتب تنزل وحدت 


۳ روحی وجسدی وقالبي. ن ۶ قالبش صورت کتابی . ن 
۵ صوتی . ط . ق ١5‏ محلای. ن 
۷ تکریر, ف ۸ وبرای. ط 


۶ در نسخه «ق» نيامده 


۶ رسائل خطى فارسی 


حقیقی است» که دلالت بر توحید می‌کند بی شوب مداخلت غیری. 
جول‌دهاد‌دلبران درهست ونیست خودبه ب ودخ ود گواهی می دهد 

و بوسیله اين نکته دقیقه که ظاهراً إلى الغاية در شبكه خاطر دیگری نيامده, عارف 
نکته‌دان بسی از امهات حکم و معارف اقتناص "۱۲ خواهد نمود ۱۲٩‏ 

از آن حمله آنکه اکوان با سرها بمنزلت کلمه توحید است» جه تطورات وحدت 
حقیقی و تفاصیل مراتب ظهوری اوست که دلالت بر احدیت جمعی می‌کند» يس تمام عالم 
كلمه توحيد است صادر از حق و فیه أسْرارٌ أحرّلا لوح بها. 
تلقین درس اهل نظريك اشارتست كفت گنای ومکررنمی‌کنم 

نکته دیگر از طایف رقمی اين کلمه آنست که تمام حروف او در هيات کتبی بر 
وضع استقامت است و ارتفاع الا (۰» که در دو موضع از آن واقع است [ که أن مستدیر 
است] ۲۲ "و«لام» که قائمه اش مرتفع است وذيلش مستدیر.درضمن اين نکته سری هست» 
جه اصل خطوط بحسب نظراول دواستیکی مستقیم ودیگری مستدیر وباقی اقسام خطوط 
منحنیه از یکی از این دو ماخوذ است يا هر دو» و بطریق ترکیب يا تحلیل» و عندالتحقیق 
اصل خطوط خط مستقیم است» ومستديرازاومأخوذ است» پس الف در مجلى ۱۲۳ دیگر کتبی 
اشارت بمرتبه احدیت است» و «ها» اشارت بمرتبه تفرقه است؛ و در اين کلمه بدایت و 
نهایت سیرظهوری و شعوری مندرج است با وسط سیرشعوری» جه الف اشارت به‌مرتبه 
جمعيت است, و«ه» اشارت بهتفرقه محضء و «لام» اشارت به جمع ميان هر دوء و اول 
مراتب سير شعوری تفرقه محض است, و وسط جمع میان هر دوء و نهایت جمعیت و احدیت» 
جه حمعیت احدی جنانجه از پیش به ان اشارتی رفت موقف سالك نتواند بود» بلی مقبل 
ساعى عارف ۱۲۴ حقايق بين داند» که مدارعالم کون وفساد اعنی عالم امکان» جه مراد 
به کون و فساد نه استحالت است تا مخصوص عناصر باشد جنانکه عرف مشائیان است» بل 
ایجاد و اعدام بر اسمّی قابض و باسط استء جه ایجاد مقتضی ظهور سلطان بسط است؛ و 
اعدام فرمان قهرمان قبض» وتمامت مناهج احکام الهی از تفاصیل اين دو منهج کلی است» 


۰ . اقتباس. ط ۱ تراند نمود. ط . ق 
۴ در نسخه («ط » و «ق» نیامده ۳ در محل. ط ‏ محلی . ط . ف. ق 


6 . به‌جای بلی مقبل ساعی آمده نکته دیگر عارف... ل (٩)و‏ در ایجاد آنها ن 


تهلبلیه و ۳۷ 


وشکی ۱۲۹ نیست که نمود امکان است که سبب افتقار به کلمه توحید می شود» و نمود 
امکان از مقتضیات بسط ۱۲۶ است. از این جهت است كه تمام حروف او از اين قبیل است 
که تلفظ به آن به بسط حنک وشفتین بی قبض عضلات حاصل می شود. 

نکته دیگر 

بر واقفان رموز آیات و بینات حرفی پوشیده نیست. که «الف» که در مجلی ۲۳۷ 
صوتی اشارت به‌ذات احدیت است در تمام اجزای [اين کلمه هست]:۱۳۹ در بعضی ظاهر 
است ومسمى است ودر بعضى بطریق بینات مدمج و مکنون» جه گفتیم اجزای او الف 
است ولام وهاء و الف در هر سه هست» و در اینجا با ترتيب نکته ثانيه, نکته دان" را 
تلویح است برآنکه هستی و نمود آنها ۳" همه يا ذات احدیت است يا اسماء او. 

نکته دیگر 

بر محاسبان دیوان هوشمندی پوشیده نیست که مراتب عددی حروف اين کلمه 
منحصر است در واحد و حمسه و ثلائون, و واحد جنانجه سابقاً اشارت به آن رفته اول تنزلات 
وحدت حقیقی اطلاقی است »جه وحدت حقیقی اطلاقی ازسموت نظروجهاتش متعالی است» 
وخطوط [شعاعی ]۱۳۱ ادرااک به سطح ۱۳۲ ذات اونمی‌رسد بلکه نهایت منفذ سهام نظراذیال 
ملابس صفات وتنزلات اوتواند بود ودرموقف توحیدذات» ایمانی باین‌معنی رفتءواين 
[سخن ]۲۳۳ در غایت ظهور است» جه وحدت محض برصرافت اطلاقی ۱۳۲ منافی ثنويت و 
دوئی به جمیح اعتبار است» وشکی نیست که شمور و ادراک و اشارت مقتضی تعدد و 
ثنويت است» ولو بالاعتبار» و هر جه تعبیر از اين مرتبه به آن کنند ضربی از تنبیه۱۳۹ نفس 
باشد بر توجه آن ساحت, نه آنکه آن اشارت فى الواقع احاطه آن مرتبه کرده باشد, جه هرگز 
به آن مرتبه نتوان رسید» و هر جند بیشتر روند ميان سالك و آن مرتبه ابعاد باقی باشد. 
۳ 


يس روشن شد که واحد عددی که مرتبه الف است. اول مرتبه ۱۳۴ تنزلات وحدت 


۵ وشک. ق ۲٩‏ امکان. ف 
۷ محل. ط ۸ در نسخه (م» نیامده 
۵۹ عبارت نسخ در اینجا متزلزل است ۱۳۰ نمودینها. ط . ق 


۱ در نسخه «ق» نيامده و در «م» غیرمقروء است. 
۲ بسط «ق» ۳ در نسخه «م» نیامده 
۶ اطلاق. ط ۵ تنبه. ل 


۹ مراتب.ط .ق. 


۸ رسائل خطی فارسی 


حقیقی است, و نسبت سریان او با اعداد درغایت مناسبت با سریان و ظهور وحدت حقیقی 
است در کثرات و از این جهت است که گفته اند: 

که الف اشارت به‌ذات احدیت است, و خمسه نهایت کثرت است, و ابعد از او از 
محيط وحدت نیست. جنانجه در محل خود مقرر داشته اند, جه كمال و تمامی هر عددی 
آنست که هرجه در او مدمج است از نسبت, بطریق تفصیل ظاهر شود مثلاً كمال سه که 
مخرج ثلث است وثلاثة که امشال ده است» که در او ثلث سه که یکی است و سه مثل او 
که تسعة است ظاهر شده بصورت تمامی . 

و كمال «دو» ينج است جه در مخرج نصف است وضعف یک ودر پنج نصف دو 
که یکی است وضعف او که چهار است بتمام ظاهر است. 

و چون دو بدایت کثرت است» خمسة که كمال اوست نهایت کثرت باشد و نیز از 

. او کمتر و بیشتر به وحدت حقیقی اطلاقی ۳۷ افربست, زیرا که به تسعة داثره هر مرتبه تمام 
می شود» جه بعد از آن عشرة است که مبدأ مرتبه عشرات است و بعد از او واحد جز وحدت 
حقیقی اطلاقی جیزی نیست, پس خمسة ابعد اعداد باشد از وحدت حقيقى اطلاقی» 
چنانکه در محل خود بیان کرده اند. 

و از منبهات است بر اين معنی, آنکه تمام اطراف بر عدد حمس واقع اند چنانکه 
عدد حواس که نهايت سير ظهورى وجود و بدایت سیر شموری او 
است پنج است» و عدد اجسام ينج است فلکیات و چهار عنص وزمان ينج است فصول 
اربعة و آن سال که راسم امتداد موهوم است که تقدیر حرکات به او می‌کنند, و اطراف و 
جوارج انسان که طرف نشأت کونی است ينج است» سر ودو دست ودوپای» وطرف 
دست اصابع خمسة است [و نمازها بنج انیت )۱۳4 و اسلام که طرف مرتبه شعوری است پنج 
است» وعدد اکوان سفلی ينج است» چهار عنصر و مرتبه امتزاجی » و کم مثلها. 

و نمواص اين عدد بسیار است جنانجه ائمه کشف در محل خود به افاده آن التفات 
فرموده‌انید, و عدد ثلا ثون اول اعداد افراد عقود عشرات است. ونسبت او به عشرة نسبت 
ثلا ثة اسب به واحد, 

چون ابن مقدمه تمهيد يافت گوئیم: 
كه در ابن كلمه رتبت؟۱۳ احصائى اشارتست به بدايت ونهايت سیرظهوری و شعوری [و 


۷. اطلاق . ف ۸ در نسخه «ط» و «ق)» ليامده 


9 . بحسب رتبت. ط .ل 


تهلیلیه و ۳۹ 


به سر منزل و محبط سیر شعوری نیز] "۱۲ جه واحد مبدأ سير ظهوری است» و خمسة که 
نهایت کثرت است منتهای آن سيرء و هم او هبدأ سير شعوری و واحد منتهای آن۱۴۱. 

و عدد ثلائون که کثرت است و بعد از وحدت شعوری» اشارت به‌محبط را حل ۱*۴ 
سالك صاحب مقام است» جه عارف بعد از وصول به وحدت برای تکمیل اقصان و استوا ۱۲۳ 
بر عرش تمكين» سير منعکس بسرحد کشرت می نماید» و جون حصول اثر و ظهور کثرت 
بی تثليث صورت نبندد» جه لابد است ازفاعل وقابل ونسبت ازدواحی ميانه ایشا و 
سالك را از برای انتظام طرف صورت به حکم قهرمان اسم ظاهر بعد از عروج به‌وحدت 
حقیقی ۲۴۴ رجوع به‌عالم کثرت که عالم افعال است می بايد نمود. 
این أن سر كوى بود که اول زآنجابه همه جهان سفر کرد 

يس ثلا ثين اشارت به این مرتبه باشدء و وجه مناسبت بغایت ظاهر است» جه اين 

۳ است در مرتبت ثلاثه بعد از وحدت شعوړی» جنانجه Es‏ 
شخ در ری لازن بت از شعي ]۱۳۳ بورحو تي وان :کم و۳ تعودوْنَ, م٩‏ مله بدء 1 
وا یه یود کل ی ء وله أغلمٌ بالشواب 

لمآ ا احق حقا واززفتا اتَباعَهُ وأرنًا الباطل باطلاً وارزفنا اختنابه۱۶ 


۰ در نسخه «ل» نیامده ۰ ۱ سير شعوری و اشارت واحد منتهی آن. ف 

۲ محط رحل. ط .ق ۳ و استوا. ط . ق 

6 ذاتی. مقتضی, ف و سالک را از کثرت اثر انتظام طرف صورت به حکم قهرمان اسم ظاهر بعد از عروج 
به وحدت حقیقی رجوع به‌عالم کثرت که عالم افعال و امکانست بايد نمود. ل 

6 . در نسخه «ق» نیامده 

٩‏ در پایان این رساله درنسخه «ف» نام کاتب و تاريخ کتابت نيامده ولی در سائر رسائل اين مجموعه نام 
کاتب فضل الله بن محمد بن فضل الله و تاريخ کتابت آن سال ۱۰۹۵ آمده. 

دربايان نسخه «ق» بشماره ٩۵4۳‏ نیز نام كاتب وتاريخ كتابت ت نيامده ولى در ذيل رسائل دیگر مجموعه تاريخ 
كتابت آن ٩۳۸‏ هجرى قمرى آمده 

ودربايان نسخه «ل» مجلس شورا بشماره 7/4١‏ آمده 

تمت الرسالة المنسوبة إلى العلامة الدوانی جلال الدين محمد بن اسعد الصديقى و کتبها الفقير الى الله في الآخرة 
و الاولى محمدالمدعوعلم الهدى ابن محسن بن مرتضى جعله الله من المتقربين اليه زلفى لبعض شهور سنة ثلث و 
مأنة و الف من الحجج الهجرية و الحمدلله رب العالمين والصلاة على خاتم النبيين محمد وعترته المعصومين 


ه جلال الدّين خوافی 
ه محمد جعفریاحقی 


رسالة شمع 


در كتابخانة ترينيتى عيهاان© را آ۲:ا1دانشگاه كمبريج انگلستان, مجموعه, 
مجموعه ای خظى تحت شمارة ۱3.444 مضبوط است مشتمل بر جندين رسالة 
فارسى در موضوعات گرناگون. ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ كه برای استفاده از یک سال 
فرصت مطالعاتى در كتابخانه هاى انگلستان به‌مطالعه و تحقیق مشغول بودم» گذارم به این 
کتابخانه افتاد و از ميان رساله‌های متعدّد اين نسخه» رسالة کوتاهی با عنوان «رسالۀ شمع 
جلال السدّين خوافی» نظرم را به خود جلب کرد که مثل بسیاری دیگر از نکته‌ها و 
دقيقه ها در دم استنساخ كردم . در جستجوی مختصری كه بعداً به‌عمل آوردم بر من روشن 
شد كه تاكنون به چاپ نرسیده است. اینک که فرصتی پیش آمده» به همراه مختصری از 
شرح احوال شاعر در اين صفحات به‌چاپ می رسانم. باشد که پژوهندگان ميراث ادبی 
خراسان را به کار آید. 

جلال الدّين احمدبن یوسف طبیب خوافی (خافی ) که در تذ کره‌ها به «جلال 
طبیب» شهرت یافته, از شاعران و پزشکان دربار شاه شجاع مظفری (۷۸۱-۷۲۰) و 
معاصر شمس الدّين محمّد حافظ شیرازی است. جنان که از نسبت او برسی آید» موطن 
خانوادكى اوخواف خراسان بوده» اما در دور هايى» كه بددرستى دانسته نيست» 

خانواهة او به‌شیراز رخت اقامت كشيده است؛ به‌همین دليل است كه دولتشاه وى را 
شیرازی معزفی کرده است. 


ع او نجم الڌين محمود بن صاين الڌین الیاس خوافی » نیز از اطب‌ای دانشمند 


۱ رسائل حطی فارسی 


فارس و در اواخر قرن هفتم و اوایل قرب هشتم هجری مورد لطف و عنایت خواجه 
رشیدالاین فضل الله همدانی موف تاريخ عظیم جامع التواریخ و وزير غازان خان بوده 
است. نجم الڌین به شغل طبابت اشتفال داشته و عهده‌دار ریاست بیمارستان اتابکی 
شیراز بوده است و علاوه بر این در زمينة ادب و علوم شرعی هم تألیفاتی يديد آورده است. 

جلال الین طبیب خوافی در عربی و فارسی استاد بوده و با وجود طبابت به قول 
دولتشاه «علم شعر» نیکومی دانسته و چنان که صاحب تذكرةٌ هفت اقلیم ياد آوری کرده 
«نظم و نشرش به‌حکم لطافت خاصیّت زلال ومزاج شمال داشته» است. وی درسال 
۶ مثنوی گل ونوروزرا که در میان مبتدیان و جوانان شهرت داشته» به‌نظم درآورده 
است . 

جلال طبیب به‌فارسی و عربی شعر می‌گفته و پاره‌ای از شعرهای او صورتِ ملع 
دارد. تخلص شعری وی «حلال» و گاه «طبیب» بوده است و دیوانش که گویا به جاب 
هم نرسیده متجاوز از سه هزار بيت دارد. از بین اشعار منسوب به او غزلیاتش از لطف و 
كمال شعری بیشتری برخوردار است. 

سال وفات جلال به‌درستی معلوم نیست. نظر به اين که وی در سال ۷۵٤‏ سفری 
به‌مصر کرده است» می توان حدس زد که نيمةٌ دوم قرن هشتم هحری بوده است. در ژیر 
برای آشنایی با شعر اوغزل كوتاهى به‌نقل از تاریخ ادبيّات در ايران تألیف دكتر ذبیح الله 
صفا (تهران ۱۳۱۳) جلد سوم» بخش دوم ص )۱۰۳ نقل می شود : 


پیام ما که گزاردسلام ها که رساند 
چوباز سی نتوانم به کوی دوست رسیدن 
گرم تودر نكشايى درم که بازكشايد 
به‌نازحفته جه داندمیان خيمه جولیلی 
من آن نيم که سراز خط آن نگاربپیچم 
چوسر عشق بدانی تواین حدیث بیابی 
جلال خویشتنم خوان که تا رسم به جلالت 


لو 


. 


جوهيج كس نشناسم كهره به كوى توداند 
حديث چشم پرآبم ب هكوش او که رساند 
ورم تودوست نباشی ز دشمنم که رهاند 
که خسته عاشق مجنون چگونه شب گذراند 
گرم به‌روز و شب اوچون قلم به‌سربدواند 
كه سرنماند و درسر هوای دوست نماند 
گرم تونام نگویی كسم به‌هیچ نخواند 


8 


رسال؛ شمع جلال الدين طبيب كه در منابع سرگذشت او هم كمتر بدان اشاره 


شده» از آثار منشور اوست كه در آن به‌شیوه قدما از اشعار و امثال و ابيات بسيارى استفاده 
شده است و از جهات مضمون تا حدودی قصید؛ُ معروف «لغز شمع» منوجهری دامغانی را 
فرایاد می آورد. نشر مزین این رساله مهارت شاعر را در نشر پارسی بهشيوة گلستان سعدی . 
نشان می دهد. 


رساله شمع 
بسم الله الرحمن ن الرحیم 


آلْحَمْدُ له الذي آزقد شه E‏ 
تصابيخ اللماء ذ فى اليشكوة اجه ت الا لاء وَجَعَلَ القَمَرَّفيهنٌ تور وَجَعََ الَّمْسَ 


سراجاً شرق" أرقا وخة دالا قاجا 


a 


سعر 
ان یه ازاز ارم وزات ماب الب روج الزهر الدج 
آؤحىْإلىعَبْدهالمَيموزِطائِرَةٌ | ُحكمداغرٌ بی اف ی ونی‌مرج 


والصلاة وَالسّلامُ على نور حَديقَةٍ الين و ور حفة یقن الذي بَعَقَهُ بشیرا وتذیرا 
و دابا إلى الله يذه وَسراجا نیا وعلی آله و آضحابه قفاتيج آثواب الیلم و تصابیج طلم 
القلم ما اشتعل شَمْعٌ و اجتمع جَمْعٌّ وم م تَسْليماً كثيراً. 

اقا بعد» چنین كويد سوزندة اين شمع و فروزند؛ اين جمع جلال خافى تعريفاً 
كه شبها أ تش هوس رسالهاى' در شمع > شمع کردارم می‌سوخت و روزها تاب مهر افروختن 
آن شعلة میں آفتاب وارم می افروحت. 


.١‏ اصل: رسالة. 


6 رسائل خطی فارسی 


بیت 
شبی بودم از آن شبها که دانی خراه ان در گلستان جوانی 
با جمعى بیگانه و خویش پروانه صفت شمعى درييش انها گرگ دزي ي يُوقَدمِنْ 

شّجرَة مارك" 
EE TET‏ آم ن ارت له لخد یط از 


در اثناء اين تمل لمعه‌ای۲ از شمع ضمیر من مخدوم E‏ 
شتسه من آشِعّةٍ رژییه و آداع الله شا يق همان طرّبه ین مسال شريه پرتوی به‌زاوية 
خاطر بنده مخلص و مرید مُتخصّص افکند جایی اين خرافات مموّه و مزخرفات مشه بر ابكار 
انكار وطَبّع طبع آمدء هرچند ابتداء اين شمع بی پروانه ۴ که صادر گردد ترک ادب بود اما 
بى قدمت اخلاص و دولتخواهی وداعية اختصاص نامتناهی مخدومى محرک سلسلة رغبت 


شد 


كرييش تونام سخن آسان نبرد پای ملخى نزدسليمان نبرد 


وقت خوش بادجگرسوخته ای درا کنه خوش است 
وقت اص حاب يسوزد دل وخون جگرش 

ماجرى دل ببرزمجور كصيرازه بەزبان 
برسرياى نشانند و بسبرند سرش 

درزبان آوری اش پایه ب‌حدی تشر ید 
كه رسي دازاٹشرتيغ زبان تاج زرش 
چشم وجراغ پروانه» روشنایی هر خانه كانه عَلَمْ فى رأسِه ناريت كرفيئ:ذرسير 
دارد كه اشک می بارد آتش در جانش می نهند که دود بر می آید گوییا سوختة کسی است 
کین ار دوو شب است اگر نه صاحب درد است جرا رویش زرد است! صغراء ماع 
وا تشر التارین* خرقه‌اش شمعی ملمّع دلقش عملی مرقع ستارۀ مُخرق به برقی با وق 


۲ سورهُ نور (4 ؟) آية ۳۵. ۳. اصل: لمعه. 
4 اصل: پی» شاید دو نقطه اضافی به «ى» متعلق باشد. 
۵. اصل ؛ جگر سوخته. .١‏ سور بقره (۲) ی 4٩‏ 


رسالة شمع ت ٤۵‏ 


قاذاهی بَبضاء گلتاظرین ۲ نجمی بر شجر نوری منوں كَشَجَرَة ظَيَبَةِ لها ثابت وَفَِعُها هی 
التبا هم سوزندش هم سازند هم کشندش هم و۳ جنان جرت زاق است که 
گویی آتش و آبش درميان استء ان هذا لساحرْعلِم. هر چند سوزش ازميان جان است 
اما به ریسمان بر خود بسته است. 


فرق است ازآن سوزکه ازجان خی زد تاآن [ که ]به ریسمانش برخودبندی 
و تا از سر خود برنخاسته ۱ است از پای ننشسته» آتش دلش تا سر زبان رسیده است و لکن 
همان آنشش نور دیده است. شب افروز مستان محراب شبستان کشجرة طَيَبَةٍ لها ثاب و 
لها [فى السماء] فاق الاصباح وجَعَلَ الیل سَكَناً١١‏ اگر صد بارش بر آتش نهند طعم لب 
5 5 ۰ ۰ 72 ۳ 256 2 5 
شیرین يارش از کام بیرود نرود و اگرهزار بارش جوك زر خالص گداخته به راوق تجربه 
هر زر که خالص آید بریک عیارباشد صدباراگر در آتش اورا بیازمایی 
گاهش در محرابها بینی که سوزد» گاهش در میکده ها ۱۲ بینی که می افروزد از 
آن جه باک است که شب در سوزمی‌گذارد جون به روشنایی سری دارد. 
مجلس افروزی که بى حضور او هیچ مجلس را نور نباشد, دلفروزی که بی آشنایی 
0 2 2 
او هیچ جمع را روشنایی متصور نكردد؛ به‌هر رس و عروسی که دررود و به هر خانه که 
درشود هر جند سرگرفته است ولی كارش درگرفته است. ان اوقد فاليم شدیك, 


۳ م و 3-5 ۾ ۶ 
ت و کارشمم بين چون درگرفتست که عالم سربه‌سر پروانة اوست 


۳3 
به نفسی درگیرد و به دمی بمیرد. سوزندة سازنده درازی برازنده آزشیرینی در یرقان 


۷ سوره اعراف (۷) اي ۱۰۸ ۸. سورة ابراهیم )۱٤(‏ آي 4 ۲. 
٩‏ سورةٌ شعراء )۲٩(‏ أيه )۰۳ ۰. اصل: برنخواسته. 


۱ سورة انعام (د) آية ۰٩5‏ ۲. اصل: میکدها. 


۹ ن رسائل خطى فارسی 


است و از حرارت در خفقان» وَيُشقئ من ماع دیب يَتجِرّعْةُ ولا يكأة يُسيعْهُ و هلوت 
من کل مکان و ما وبميّتٍ ۳ سوزناکی که منجلسیان را به جگر بريان و چشم گریان پیش 
آید کومتابمت جماعتى » تَرى تم تفیضل ین الدع ۱ می نماید. 


تاکرد مفارفت زشیرین بسیار از تاب فراق كشت بی خواب و قرار 
دلسوخته نیست يس جرا باشد زرد فرقت زده گرنیست چرا باشد زار 

بی سروپایی که سراپایش بسوزند» مجلس افروزی که در مجلس برافروزند, تيغ 
برسر و كفن درب هرگاه که ياد لب شیرین يار همنشین» در دلش می‌گذرد از دود آن آب در 
دهان می آورد. و اگ رآتش در خود می زند عیبش مکن که عذر روشن دارد. و رشتة جانش 
می سوزد و او مجلس می افروزد» جان و تن فدا کرده, دود از وجود خود برآورده کان ل تَغْنَ 
لافس ٩‏ گوهری شب چراغ, با دلى پرداغ» و یجل عَلَيْهِ عذابٌ مقیم ۶ از آن تن را به آتش 
دل گداعت که می داند یا تصور می‌کند که هرشب تتی از موم می‌توان ساخت اگرنفسی 
سوز دل خواهد که دست از او بدار, به دم چون نفسش باز آرد» تر و خشک خود می سوزد از 
آتش دل برمی افروزد. 


بیت 
ازفرقت یاراشک می‌پالايد وز سوزش دل دمى نمی آسايد 
جز اتش جان‌سوز نیارد در دل جزاشك روان بهجشمش اندرنايد 

جون فرهاد از آتش دلء جان شيرين به لب می رساند و جون سوختگان برزر چهره 

برمی چکاند. گریه اش نمی دانم از فراق يار دلکش است يا از تاب آتش! 

شعر 
5 گم مه َه اه ۰ مت ب e‏ هه 585 
في النَّيْلٍ يتبْكى ولاتدري أعبرنه من لحرقةالتاراومِن فُمِقَةَالْمُبَلِ 
از سوز دلش ناكزير است و آب دیده اش دامنگیر است. 


۳ سورة ابراهیم (۱4) آیات ۱5 و ۱۷. 1. سورة مائده (۵) أية ۸۳. 


۵ سورة يونس (۱۰) آية و ۲. 5 سورةٌ هود (۱۱) آية ۳٩‏ 


رسالة شمع 0 ۱۷ 


بيت 
بودند همه شب او و اعترتاروز برهم زده جشم وچشم برهم نزده 
هرگه که سردر بازد سری از دل برسازد در مجلس خنده‌زنان سراندازی کند و در 

آتش بی مبالات حانبازی نماید کار" از روی ستیز؛ 


مصرع 
هر لحظه کند بر لب او دندان تيز 

از ضعف چنین که پیداست تنش به‌پیراهن بر ياست اگر جه از اتشة رنج تن است 
هجرانش تیزتر از كردن زدن است. اگر آتش را به جان با زگیرد نکوست؛ زیرا که روشنایی 
چشم اوست, جانٍ خودش دشمن غم دلش پیراهن صد خصمش از خویشتن برخیزد, دلش 
خنده زنان جان از گلوبرمی آرد» جانش رقص کنان از سر تن برمی خیزد تا رگش در تن باشد 

1 ۱ ر 

كارش كريستن باشد. 


جون ماه بودزمهرشب دركم وكاست هرجندكه بی اونشود بزمى راست 
سوز دل اوزتاب هجران باقيست حال شب او چوروز روشن پینداست 

جون آتش تيزدرميان جان نهاد تن در سوز داد. به آتش انس گیرد, و اگر دمی 
نسوزد بمیرد «إنَّ هذا ی ُجابٌ۱4». هر چند در آتش می فرساید از عمر می‌کاهد و در جان 
می افزاید, در گریه خندان است و در خنده گریان. 


لیب 


بههوا كرجه سربرافرازد خويشتنرازيادراندازد 
سوخته ای ۱٩‏ که اشک بر روی زردش دود و[ان]'' اتش دل شب نا سحر نغلود 
پرسر بازار بکشندش و برآویزند و با وجود جندين پروانه خونش بریزند به‌زرش بخرند و زبانش 
۳4 5 مه 
ببرند گریه اش از سرخنده است و خنده اش از سرگریه. 
۷. اصل = کاز, تصحیح قیاسی است. ۸ سوره ص (۳۸) اي ۵. 


٩‏ اصل: سوختة. ۰ به‌قرینهٌ معنوی افزوده شد. 


۸ رسائل خطی فارسی 


ar 


كريه برخندههاى خويش زند ۰ خنده بر گیریههای خويش زند 

زبانآور انجمن است لکن پای‌بند لگن است. كاه جون شمع خاورى است كه در 
ميزان است و گاه با تيغ زبان تيغ زنان» اگر خوش نسوزد سرش بردارند بلكه زنده اش 
نگذارند» رسن در گلو دارد لکن ميل عُلوٌ دارد, خفاش است كه هر شب هوا كيرد وهر روز 
فرومیرد » انجم انجمن, دود افکن سوخته خرمن» هوایی بی هوس» چون صبح آتشین 
لعي مكر نز است که درمينان کار ات يا سوت كه سفن ربا درز ایت سردازى که 
سر در بايش افکنند و برسرنطم نشانده گردنش» فیْصلب فا کل الیرم رأیه۲۱ هر چند که 
از مهر بمیرد به شب كارش درگیرد. ثابت قدمی که ننشیند تا سر خود در بيش پا نبیند. طشت 
آنشين برسرنهاد و سرب باد داد۳۲: آشمن بُنيانه على شَفا جرف هار قانهازبه فى نار 
هتم ""» فرهاد صفت نزد خسروان به پروانه درآید. 1 ۱ ١‏ 

مصراع 
از سوز عشق شیرین دودش به سربرآید 

روشندلی ظلمت زدای تاج ززین برسرو بند سيمين بر پای, ثم استوی عَلَى 
الْعَوْش ؟۲ آتش را که به حون جگرش می پرورد و برمی‌کشد او را درپای می آورد و او آتش را 
ی کشا از قربت. پروان؛ بى قرار علی شُفا حمر مِنَ الثارة" هر دم به زبان حال پروانه با او 
درمقال که آن كس که از یار شیرینت جدا کرد برفرق نشاند»» زهی پیشانی ! و آن را که 
دود از توبرآورد افسرمی سازی» زهی سربازی! 


ha 


در سردارى که برس افسرداری هم درسران رو که تودرسرداری 


۱ سورة یوسف (۱۲) آية ٤١‏ . ؟؟. اصل: دارد» تصحیح قیاسی است. 

۳ سور توبه )٩(‏ اي ۱۰۹ 

۶ سورة اعراف (۷) آیۀ 44 و سور رعد (۱۳) آي ۲ وسور فرقان (۲۵) آیۀ ۵٩‏ وسورة سجده (۳۲) آیۀ 4 و سور 
حدید (۵۷) آية ع . 


۵ سور آل عمران (۳) آية ۱۰۳. 


رسالة شمع د ٩٩‏ 


۳ 5 5 وه 

شب همه شب می سوزی» زهی فيروزى! روز و شب بی خوروخواب باشی , لتخرج 

التاس من الشُلْماتِ ای الثورء' تيغ زبان كشيده واتش در پروائه زده. 
شعر 

مرها ر 5 ۰ 5 مود 
ارق على ارق ول بارقو و وی بِرَئِدٍ قرب ترفرق 
2 
گواهی امین است بر درد من مرف که روآ كسرع ورد سين 

محراب نشینی که به جرب زبانی دود از مسجد برارد» شب خیزی که همه شب 
زنده دارد. 


بت 


قائم الليل وصائم الهر است 

براستی عمر شیرین بسربرد و شب درقیام به روز آورد. کشتۀ شب زنده‌داران, مردة 

بیداران, سوخت؛ نورانی که در شبهای ظلمانی قال رب نی وه الْعَظمْ تى وَاشْتعلَ ارس 

یبا" » ریزان, چون مولهان آتش از دهان خرقه اش شمعی ملمّع دلقش عسلی مُرفُغْ» دایم 

در سوز سینه و آب دیده گذارد از آن علّت بر چهر؛ زرد اشک می بارده گویی دعای آغطنی 
عَیتین ۲۸ هطالیین "ورد ز بان‌دارد. 


از خور وخواب نیک بی بهره است 


فنکان‌شیه بدت في ال مد رق 


( 
بالتارفرق قن رفيق رافق 
0 
مُوقِدُ'”التارالقِرى أو مُشْمِلٌ 


5 سور ابراهيم (۱4) آي ١‏ 


A‏ . اصل: عبینین» تصحیح قياسى است. 


قلب به نیران الفراق ضرق 
محلو الراب والستذاقو التق 
اومُمْرقٌ فى یه ه المُكَرَفْرة رق 
فى مجلس آلقَزم الجلیل ملق 


۷ سورة مریم (۱۹) آية 4. 


٩‏ ظاهراً حديثى است که صورت کاملِ آن در لسان العرب (ذيل هطل ) بدين صورت آمده است: هم ارزقنى 


تین قطالتین ذرافتين للتمؤع . 
2 اصل: يوقدء بأ توخه به معنی تصحیح شد. 


۰ رسائل خطى فارسی 


لا زال فى ذِمّةَ الْجَلالَةٍ قاعداً 


> 


و و 


مسرو 


© رشيدالدين فضل الله همدانی 
© نجيب مايل هروى 


بيان الحقائق 


سالهاى ٩۱۸‏ تا ۷۵۰ هجرى روزگاری است كه به لحاظ تاريخ فرهنگ ايران 
سخاضه زمينههاى تاريخ نجوم» دين وعرفان_ در خور تأمّل بسيار است. درميانة 
سالهاى مزبوں عرفان اسلامی» صبفهٌ شيعى می پذیرد» و علوم جينى در حوزه تمدن 
اسلامی» نضج می يابد و ستیزآراء مذهبی جه در میان ارباب فرق اسلامی» و چه در 
ميان مسلمانان و پیروان ادیان دیگرب روزنه‌های تازه‌ای برروی مباحث کلام اسلامی 
می‌گشاید ونگارشهای عمومی و خصوصی در زمينة شعب علوم رایج در تمدن اسلامی آن 
روزگار به زبان فارسی فراهم می آید» که دانشیان و فاضلان سده‌های يس از آن مدیون 
انهایند. 

یکی از دانشيانٍ آن روزگار که به لحاظ تاريخ سیاسی و فرهنگی سزاوار بررسى 
بیشتری است رشيدالتين فضل الله همدانی است زادۀ حدود 14۸ و مقتول 1 میم 
که شهرت جشم‌گیر او نگارنده را از آوردن ترجمه اش در این گفتار کوتاه بی نیاز 
مى دارد.١‏ 1 


١‏ آنان كه شرح حال و آثار او را می جويند, می توانند به تاريخ گزیده طبع تهران ص 4 »5١‏ نسائم الاسحار 
صص ۱۱۸-۱۱۳ تاريخ ادبيات در ايران ۸/۲) ۱۲ مجموعه مقالات به نام «رشيدالدين فضل الله همدانی» 


وزیر طبيب و مورّخ ایرانی », خصوصاً مقالڈ استاد مجتبی مینوی مراجعه کنند. 


۲ د رسائل خطى فارسی 


' رشيد همدانی نگاشته‌های ارزنده‌ای در زمینه‌های معقول و منقول فراهم آورده و 
خود فهرست جامع تصنیفاتش را با ذكر ابواب و فصول آنها پرداخته است که به انضمام 
برخى ازنسخ خطی آثار او ديدهمى شود.۲ یکی از نگارشهای او که خود در فهرست جامع 
تصانیف خود از حزئیات آن سخن داشته, بیان الحقايق است مشتمل بر هفده رساله به 
اين قرار: 

رساله اول: سوال سلطان 

رساله دوم: نصيحت ملطان 

رساله سوم :سؤالات علما 

رساله چهارم : تفسیر آیت «و لوشئنا لأتينا» 

رساله پنجم: تفسیر «و لوعلم الله فیهم خیرا» 

رساله ششم : تفسیر سورة «انا انزلناه» 

رساله هفتم : در بیان حقيقت الوان و تقسیر آیت الله نورالسموات [والارض] 
رساله هشتم : در حروف و تحقیق مباحث ان 

رساله نهم: در بیان فواید زيارت تربت بزرگان 

رساله دهم: در نصيحت اخوان 

رساله يازدهم : در تحقیق سبب جدری 

رساله دوازدهم : در بیان حرارت و انواع ان 

رساله سیزدهم : در بیان دوام خلود در بهشت و دوزخ 

رساله چهاردهم : در بیان حقیقت خرقه و مناسبت نسبت به امیرالممنین کرم الله 


رساله بانزدهم: در شرح حديثِ أنا مدينة العلم وعلی بابها 

رساله شانزدهم: در شرح معقول و منقول 

رساله هفدهم: در ناسخ و منسوخ 

فهرست رسالههاى بیان الحقائق بر اساس نوشتة خود رشيدالدين وزير مذكور شد 
كه درفهرست «کتاب جامع التصانیف رشيدى» به آن توجه دادهاست,. اما از 
بیان الحقایق اوتا کنون نسخه ای بدست نيامدهاست. ایا ناپیدایی نسخ این كتاب دليلى 
است بر اين كه به قول استاد مجتبی مینوی, رشیدالدّین آن را در حد طرحی عنوان کرد 
و به تأليف و تحریر آن نپرداخته است؟" با آنکه نظر مزبور در خصوص دانشیان پرکان 


۲- از جمله رجوع كنيد به لطائف الحقائق, نسخه ملک» که آفای لام رضا طاهر آن را به هنكام جاب آن 
کتاب در آغاز مجلد دوم صص ۲۱-6 گذارده است. 
۳- رک: گفتار مینوی درباره آثار رشيدالدين فضل الله جاب شده در یاد گارنامه حبیب یفمایی» ص ۰۳۱۰ 


بیان الحتائق 0 ۵۳ 


نظرى است مقبول وبجاء ونمونههاى آن در هر عصرى مشهود» و ليكن ضايع شدن 
كتابخانة رشيدى ازيك سوب و بدست آمدن نهمين رساله از بیان الحقائق از دیگر سوه 
ناصواب بودن نظر مذ کور را لااقل در مورد بیان الحقائق نشان می دهد. 
همان گونه كه در فهرست رساله‌های هفده كَانةٌ بیان الحقائق ديديم رسالة نهم آن 
«در بیان فوايد زیارت تربت بزرگان» ناميده شده است كه متضتن پیوستگی و تأثير روح 
است با تن بس ازمرگ, و فوايدى كه بر اثر اين يبوستكى » نصيب زایران مشاهد بزرگان 
مى شود. 
از رسالة مذكوريك نسخة منحصر ویگانه به ما رسیده است كه هرچند بعضى از 
محمّقان معاصر آن را می شناخته اند وليكن هيج يك از آنان توجه نداشته اند كه آن رساله 
از جمله رسائل بیان الحقائق رشيدالدين همدانى است. 'درحالى كه مؤلف درمتن رساله 
مذ کور بصراحت به اين مسأله توحه داده است. در يكجا می‌گوید: «وما در تحقيق احوال 
نورولون رساله ای ساخته ايم و هم در اين کتاب بیان الحقائق مدرج است هرجه اینجا 
مشکل نمايد از آنجا مطالعه بايد كردن تا حقيقت آن معلوم گردد».٩‏ 
و درپایان رساله مورد بحث می نویسد: «و چون خواهند که حقيقت ور و اقسام و احوال 
آن بدانند به موجبی که ياد کرده‌شد از رسالة الوا که هم در این کتاب مدرج است و 
تفسیر ایت «الله نورالسموات و الارض» هم در آن ذکر کرده شده مطالعه کنند, ..». 
مقصود مؤلّف از «رسالة تحقیق احوال نورولون» و «رساله الوان» هفتمین رساله از رسائل 
هفده گانه بیان الحقائق است که ذکر آن گذشت. 
بارى» رسالهٌ مورد بحث و اشاره‌های آن مبتنی بر اين که رسالة مذ کور نهمين 
رسال بيانالحقائق است» می نمایاند که رشیدالتین وزی بیان الحقايق را تألیف کرده 
بوده است. و این که همودر وقفنامه ربع رشیدی هم توصیه می‌کند که کاتبان از 
بیان الحقائق دو نسخه» یکی به پارسی ویکی به عربی بنویسند" مؤيّد اين است که اثر 
. مزبور تألیف شده است, هرچند تاکنون جزیک رساله از رسائل آن به ما نرسیده ويا 
نسخه‌های آن ناشناخته مانده است. 
به‌ه رگونه» رسالة حاضر نه تنها به لحاظ ادب زیارت مشاهد بزرگان در تاريخ 
تمدن اسلامی سودمند استء بلکه به جهت جزئیات زندگی رشيدالدين وزیر و شناخت 
تاربخی بیان الحقائق در سالهای ۷۰۹ و ۷۱۰ هجری که با اولحایتو خدابنده 
(۷۱۹-۷۰۳) بوده» در خور مداقه و تأمّل می نمايد. 


٤رک‏ :عبدالحجه‌بلاغی ؛ یعسوب» ص ۸۷۱۲ و ایزج افشان فرهنگ ايران زمین ۷۳/۲۳ 
۵رک :همین مجموعه؛ ص 
رک :نء مايل هروی» نقد و تصخیح متون, ص ۳۰ 


8 رسائل خطی فارسی 


علاوه بر أن, موف در آغاز این رساله اشاراتی مهم دارد مبتنی بر این که 
جمال الدين ابن مطهر حلی (م >۷۲) كه ملازم خدابنده بوده و با رشیدالدین وزیر 
پیوندی و حسن ظتى داشته- از اوپرسیده است که «جون خلاصة انسان نفس است که 
از کالبد مفارقت می‌کند و از آن اثری در کالبد باز نمی ماند فايدة زيارت أن تربت بر جه 
وجه متصور بود و اثر آن چگونه تواند بود»؟ فايدة زیارت را بدون تردید ابن مطهر حلی 
می دانسته است» ولب گویا آراء ابن تيميه (۷۲۸-۹۲۱) و اصحاب او که مجرّد قصد 
زيارت قبور را نهى می‌کرده‌اند» انگیزه‌ای شده باشد تا «حديث یاران» را كه خود به آن 


E 5‏ 
واقف بوده» از «زبان دیگران» بشنود. 


از اين رسالة بیان الحقائق كه خود مولف آن را «فواید زیارت مشاهد بزرگان» 
نامیده است". یک نسخة معتبر, به خط نسخ کهن در كتابخانة مرحوم عبدالحجه بلاغی 
موجود بوده که خودش أن را به صورت عکسی در کتاب «یمسوب, از هر جمن گلی ص 
۲ عرضه کرده است. سپس همان عکس را دانشمند کتابشناس آقای ایرج افشاره 
مجتداً درفرهنگ ايران زمین (جلد ۲۳صفحه ۷۳) باز هم به هیأت عکسی در معرض 
استفاده محقّقان متون فارسی گذارده‌اند, نگارنده با توخه به اهمیّت اين رساله, و حل اين 
نکته که رسالة مذ کور از رسایل بیان الحقائق است. و نیز به خاطر اين که اين رسالة مهم 
مورد تحقیق اهل نظر قرار نگرفته, آن را بر اساس جاب عکسی مرحوم بلاغی تصحیح و 
تحشیه کرد. اميد است كه روزی, دیگر رسائل بیان الحقائق به دست آید و یکی دیگر از 
یادگارهای ارزندة رشیدالّین همدانی به جهت نقد و بررسی آثار و آراء او عرضه گردد. 


رك :فهرست رسائل بیان الحقائق» که در اين مقدمه مذ کور است 


۱1 


الحمد نرب العالمین! و العاقبة للمتفین و لا عدوان الا على الظالمین ۲ و الصلوة و 
السلام و التحيّة و الرضوان على سيّد المرسلین و خاتم النبيّين محمد و اله الطیبین الطاهرین 
اجمعين. 

امابعد؛درتاريخ اوايل رجب الاصمعمت ميامنه. لسئة تسع و سبعمائة جودر 
بندگی حضرت سلطان اسلام خلّد ملكه به حدودٍ بغداد به مداين رسيدهزيارت متبرك سلمان 
فارسی رضى الله عنه- دریافته و علمای اسلام و مشایخ عظام ملازم حضرت بودند؛ مولاناء 
معظم, ملک الحکما و المشايخ: علامة العالم» یگانه و دستور ایران جمال الملّة والذين 
ابن المطهّ رالحلى که بر سر آمد؛ عصر است وملازم درگاه اعلی » به طريق حسن الظنی که 
بدين ضعيف محتاجترين خلايق به رحمت بارى عزاسمه فضل الله ابن ابى الخيربن عالى 
المشتهربه رشيدالطبيب همدانى دارد از او سؤال كرد كه «درآن شک نيست که ازروى 
اعتقاد زيارت كردن تربتٍ بزرگان را معتقدیم, لکن چون خلاصة انسان نفس است كه از 
كالبد مفارقت مىكند و از آن اثرى در كالبد باز نمی ماند, فايدة زيارتٍ آن تربت برجه وجه 


راو 000 
متصور بود واثر ان حگونه تواند بود»؟ 


۱.فاتحه(۱). ۲. بقره(۲) ۱٩۹۳‏ 


٩‏ رسائل خطى فارسی 


هر چند اين ضعيف پیشتر در اين معنی فکری نکرده و از کتب نيز مطالعه رفته, 
آنچه برفور در خاطر آمده تقریر کرد و كفت که در آن شک نیست که اثری و قوتی و کمالی 
كه در انسان متصور است نفس را می باشد نه بدن راء و آن معنى در كاملان زيادت متصور 
است؛ جه كمال عين این معنى است وهر نفس كه مستعد كمال بود و او را حق تعالى 
توفيق داده تا روزيهروز كمال حاصل کند وتا آن كمال از بدن مفارقت كند لاشک در 
اواخر عهد که از بدن مفارقت کند کاملتر از آن بوده باشد که در اوابل عهد خود؛ خصوصاً که 
به نزد بعضی جنان است که کاملان را بعد ازمفارقتِ بدن در کمالات تدرّج می باشد و 
كمال انسان به اضعاف آن می شود که در دنیا به واسطة بدن حاصل كرده اند. و به نزد اين 
ضعیف نیز هم چنین است» و در أن باب درمصتفاتِ اين ضعیف نيز خود به چند موضم ادله 
و براهین گفته ام وثابت گردانیده» و چون چنین باشد بالضرورة اثر نفس ايشان قوی تر بود [و] 
به صادراتی که مقذر كمال انسان باشد قادرتر باشند. 

و جون معتاد و مشاهد و محسوس است که ه ركه در دنيا از بزرگی التماسی و توقع 
انعامى و احسانی و مددی يا منصبی و شغلی و عملی دارد تا بدو وسیلتی و تقرّبى نجوید و 
ميان ایشان معرفتی حاصل نیاید و به صدق و نیت راست خدمتی شايسته نکند أن بزرگ بدو 

ش التفات ننماید و بر خود لازم نشمرد رعايتٍ جانب او کردن» و حاجت او گزاردن و این معنی 
قابل اشد و اضعف تواند بودن. جندانكه آن محتاج در تقرّب ومحبت صادق تر بود ميل و 
التفات آن بزرگ بدو بیشتر و التماسات او به نزد او مبذول تر باشد وچندانکه كمتر» كمتر. 
و اگرعدم صدق بُود و آن بزرگ به فراست معلوم كند عدم التفات او بُود. و اگر نيز سالها 
ملازم باشد فكيف اگر آشنایی نبود خود بكلى آن معنى متوقع نبود. و هر چند شايد كه 
شخصى خود را صادق نمايد و به تزويرو حيل حاجت خود از مخدوم خود حاصل كند لیکن 
أن به جایی نرسد و به نادر بود. ۱ 

و چون گفتیم كه نفوس کاملان در اواخرعهد که از بدن مفارقت کنند و اثر و قوّتٍِ 
ایشان بیشتر" تواند بود و بر مقتضيات احوال خود قادرتر باشند, و چون از بدن مجرد بود كه به 
وقتی که کسی از او استمدادی و التماسی نماید بر احوال ضمير و صلق و کذب او واقف تر 
باشد؟ و تزوير و تلبیس را نزد او اثری نبود و از غلط معرًا ومبرًا باشد و با وجود اين كمال و 
قدرت به موجبی كه بیشتر در دنیا به جاه و اموال و احوال دنیا ملتفت و محتاج بوده باشد بعد 


۳. اصل/ بتيسير 4. اصل/ و+ به 


بیان الحقائق ‏ ۵۷ 


از مفارقت بدن بکلی آن معانی مرتفع گردد و از آن* مستفنی باشد. و چون وسیلت شخص 
بدو به صدق و صفای نيت بی کدورتی و ریائی معلوم کند و مقتضی نفس کاملان آحادیث و 
بذل و احسان بود و [از] بخلی و امساکی که دردنیا به واسطة آنکه او نیز به اموال و احوال 
دنیامحتاج بود آنجا,بکلی ۶ مرتفع باشد؛ لاشک آن نفس کامل بی ترددی اجابت 
كندوبهمقدار كمال وقوّت نفس خود التماس اورا مبذول دارد و 
مدد کند. و اين التماس اگرنیز شخص به سر تربت او نرود به موجبی كه گفتیم اگر به 
صدق ود هم مبذول تواند بودن؛ جه نفس ازعالم زمان و مکان نیامده و چون مقاومت کند 
هر جند از زمان و مکان مستغنی بود او را در زمان و مکان اثر تواند بود و بی صدق و استعانت 
و استمداد به نيت صافی از دور و نزدیک زیارت كردن را اثری و فایده[ای] نتواند بود. و 
حق تعالی که بی نیاز مطلق و آفرینند؛ُ همه مخلوقات است در قرآن مجيد می فرماید که «واذا 
سألكَ عبادى عتی فاتی قريبٌ أجیب دعوً لقاع إذا دعانِ فليستجيبوا لی و ليؤمنوا بی لعلّهم 
شون 
و چون حق تعالی که موجدٍ همه مخلوقات است و کریم و رحیم و غفور است 
بی آنکه او را به صدق بخوانند اجابت نمی‌کند نفوس بالضروره بی نَت صدق هم اجابت 
نکنند, لکن اگر شخص صادق بُود و استمداد همّت از آن نفس کامل به نیتی صافی کند و 
با وجود آن صفا و نيّت بر خود واجب شمرد زحمتی و کلفتی بر خود نهادن و به موضعی رفتن 
کم نمسای ورن رياد ساو اه عه شاف کر فيط بل ارم 
مق نیت کرده باشد به تمامت آلات و جوارح بدان اهتمام نموده باشد و در عمل آورده. و 
احوال نماز نیز همین حکم دارد كه به نیت و وضوو حركات معيّنه كه أن كزاردنٍ نمازو 
سجود و رکوع است تمام بود مقبول افتد. و هرچند رسول فرموده عليه الصلوة والسلام- 
که «الاعمال بالتیات»؟؛ لیکن نماز به محرد نیّت تمام نشود و بی نیّت نيز درست نباشد. 
همچنین هرچند استمدادٍ همت کاملان که به صدق کند نیکو ومؤثّر باشد» لیکن اثر تمام 
وقتی داشته باشد که هم [به] نیت صدق و هم به آلات و جوارح به جای آرند و تحمّل کلفت 
كنند و آنجادوند كه تربت او باشد وتماز به تربت آنجا بگزارند» به اينهمه وجوه صادق و 


عامل بوده باشند, 
۵. اصل/ مرتفع گردد و از آن گردد + اصل/ وکلی 
۷ بتره( ۲) ۰۱۸5 ۸ اصل / تمام نبود 


۱۱/۲ رک: عوالی اللئالی ابن ابی جمهور‎ ٩ 


۸ رسائل خطی فارسی 


ونيز هرچند آن نفس کامل از بدن مجرد مانده باشد و به هرحالی او را به صدق 
طلب دارند او را از آن خبر بود و او مخصوص و مقید نبود به زمانى "۲ و مکانی» لکن به دو 
سیب او را التفات بود به آن تربت خود: 

سبب اول آنکه او را در دنیا الفتی با بدن بوده و به واسطة او كمال حاصل کرده و 
آن بدن مانند خرقة مشک الود از كمال آن نفس منور باشد به نوری معنوی, تا اثر آن جنان 
است که خلایق به نزد آن تربت سر بر زمین نهند وآن همه عّت من دارند. و هرچند آن 
جمعيت نفس اوست لکن بالعرض به موجبی که گفته شد از آن حاصل می آید. و احوال آن 
جنان باشد که شاعر گفته: 
گلی خوشبوى در حمام روزی رسید از دست مخدومی بدستم 

بدو كفتم که مشکی ياعبيرى که ازبوی دلاويزتومستم 

E RT‏ بوخ ولكن مدتی با گل نشتم 
ا دو کی ری و 

سیب دوم آنکه آن نفس درعقبی دیگرباره به بدن خواهد پیوستن و با آن همه مود 
و مخلد گشتن» وهر چند درعقبی بدن به واسطة او كمال خواهد یافتن, به واسطه بدنٍ ما 
مکافات او کرده باشد. و خلودٍ بدن بدین وجه متصوّر است. و ما اين معنی و حقیقت خلود 
بدن و حشر اجساد به موجبی که نفس به همان بدن اؤلين تعلق كيرد با ادلّه و براهین نقلی و 
عقلی در رسالة بطلانٍ تناسخ و حشر احساد که در کتاب مفتاح التفاسیر! مندرج است و از 
مصتفات اين ضعيف است ثابت كردانيدهايم و آن معنی از آنجا مطالعه بايد کردن. و این 
معنی شرعاً وعقلاً جنين است. وخر یت و 
خواهد بودن التفات تمام بود و نظر او بدان جا زيادت» و حضور او آنحا بش بيشتر تواند بوددن. 
هزارسال پس از فترگ من جوبركذرى زخاک نعره برارم كه مرحبا ای دوست 


يس به موجبى كه پیشتریاد كرده شد و اکنون ياد كرديم حضور صادقان و سايلان را 
بدان تربت و زيارت آن دريافتن اثرى تمام تواند بودن. 


اگر به صدق کسی خاک كورمن بويد زخاک تيره بيابد نشانِ مهركياه 


.١‏ اصل/ مقلّد نبود و زمانی 
۱ رک: رشيدالدين فضل الله همدانى» لطائف الحقائق ۰1/۲ 


بیان الحقائق د ۵٩‏ 


واحوال حج مصتق این معنی» و اين معنی شرح و بیان و کیفیت احوال حج تواند 
بود. و البته اعتقاد چنان بايد داشتن که هركس که به نیّت تمام صافی و اعتقاد درست 
زيارت بزرگی دریابد و التماس و حاجتی از آن نفس کامل خواهد به مقدار قدرت وقوّت و 
اثر آن نفس گزارده گردد. و آنچه بعضی را اث رآن معلوم نشود نه از آن باشد که نبود بلکه از 
آن باشد که اثر آن بیشتر افتد به وجهی که او را معلوم نشود. و مثال آن چنان بود كه در دنیا 
چون کسی خدمتی شايسته از آنٍ بزرگی می‌کند و او پسندیده می دارد لاشک اثر آن می باشد. 
بعضى آنكه در حال انعامی درعوض آن می يابد وبعضى آنکه اثر آن در خاطر اومى باشد» 
تا ی بشد در حق او احسان می‌کند, بدين وجه باشد. و اين قسم اقوى واعظم باشد ازقسم 
اول؛ جه قسم اول مانند اجرتی است از آن عمل که در حال بدو رسانند, و آن محقری تواند 
بودن. و اگرمعظم باشد به نادر بود. و قسم آخرین در اکثر صور واقع بود و اعظم باشد. 

و هم بدين تقرير و مقتمات که گفته شد معلوم می شود که چندانکه ميل و التفات و 
تعلق نفوس کاملان گذشته با نفوس کسانی که دردنیا باقی باشند زیادت بود» هت ایشان 
بیشتر باشد و ازيشان مدد و فواید متنوعه بدیشان زیادت رسد خصوصاً که به نیّت صافی و 
صدق دل ازيشان استمداد کنند به موجبی که گفته شد. 

و اسباب ميل و التفات و تعلق نفوس کاملان گذشته با نفوس کسانی که در دنی 
باقی باشند به جند وجه تواند بو و هر وجهی از ان قابل اشد و اضعف؛ جه ان امور نسبی و 
اضافی است و أن وجوه متنوعه نسبی و اضافی را ياد كنيم " تا بر كيفيّتِ احوال هریک از 
ان وقوف حاصل اید. 

گوییم: اسباب ميل و التفات و تعلق نفوس گذشتگان و غیر گذشتگان به همدیگر 
مطلقاً از سه قسم خالی نبود: 

۱ قسم اول آن باشد که به واسطۀ حدمتی شايسته و التماسی كه به نیَتِ راست و 
صدق دل از همدیگر كنند ميل التفات و تعلق خاطر با دید ايد و این آن قسم است که در 
سابق بشرح گفته شده. 

قسم دوم آن باشد که بی واسطة خدماتٍ شایسته و التماس به نیّت راست ۱۳ و صدق 
دل از همدیگر کنند ميل و التفات و تعلق خاطر به همدیگر باشد. مانند احوال شفقت و 
الحفات و تعلق پدر و مادربا فرزندان, وفرزندان را با پدر ومادر, و برادران و خویشان» و 
شوهران را با زنان و زنان را با شوهران» و مشايخ را با مريدان و مریدان را با مشایخ» و معلمان 


۳۲. اصل/ اضافی را تقریریاد كردن ۳ اصل/ كه به نیت راست 


0۹۰ رسائل حطی فارسی 


را با متعلمان و امثال آن. 

قسم سوم آن باشد که به واسطة آن هردو قسم باشد و این قسم مطلقاً اقوى تواند بود از 
انجه به انفراد بود. 

و باز هرقسمی از این اقسام سه كانه [را] شايد که نسبتی دیگر باشد زايد برآنچه 
تقریر رفت و أن مناسبت ارواح و تعارف ازلی است در هرسه قسم كه آن؟۱ ممکن است 
بلكه واجب است كه درهرقسم ازين اقسام سه كانه بعضى را از آن با بعضى تناسب كه آن 
تعارف است» باشد. و بعضى با بعضى غير مناسب» كه آن تنا کر است. و لاشک جون اين 
معنى در احوال بعضى ازيشان اضافت شود آن غرض و مطلوب مذكور زيادت و اقوى ونور 
على نور باشد. و مصتق اين معنى حديث نبوى است كه از آن خبر داده, فرموده: «الارواح 
جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»۶. 

وازين تقرير و مقلمات وتقسيم معلوم شد که آنچه در سابق شرح داديم احوال قسم 
اقل است ونا آن شرايط كه در سابق شرح داده شده بجاى نيارند نفوس كاملان گذشته 
بديشان ملتفت نگردد و مگرآئان كه ايشان را با ايشان به سبب تعارف ارواح ازلى بوده باشد 
بلكه اگر آن شرايط مذكور به جاى آورند و نسبت تعارف ازلى نيز باشد اقوى بود. 

و آنچه درقسم دوم گفتيم احوال ميل و التفات وتعلق و دوستي پدژفرزندی و 
خویشی است که درنفوس مطلقاً واه وقتی که با جه بهم باشد و خواه وقتی که از جئه 
مفارقت کرده باشد و خواه وقتی كه دیگر باره به روز موعود با جثه پیوندد» او را ميل به ذرّیت 
و فرزندان خود باشد. و این معنی» تا دی است که به نزد عموم مشهور و مجرّب باشد که در 
شداید و غیر شداید» چون يدر و ماد را در خواب بیند, آن را اثرها باشد. و همچنین تا حڌی 
است که نبی عليه الصلوة والسلام- جهت ذريّت خود فرمود که: «الصالحون لله 
والطالحون لى »۱۷۰ 

و دیگر فرموده که « کل حسب ونسب ینقطع الآ حسبى ونسبى*'». 

و آیاتی که حق تعالی درقرآن مجيد فرموده در باب آنکه انبیا و اولیا جهتٍ ذرَیتِ 


6 اصل/ کون آن ۵. اصل/ اين + بعضی 
٩‏ رک: شرح شهاب الاخبار ۸٩‏ 

۷ رک: سمنانی؛ مصتفات فارسی, تعليقة نگارنده 

۸ رك : ابن ابی الحمهون عوالی اللثالی ۳۲/۱ 


بیان الحقائق 5 ٩۱‏ 


خويش دعا کرده‌اند مانند «رینا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمَةَ مسلمة لك »۱۱, و دیگر 
فرموده که «ربٌ اجعلنی مقیم الصلوة و من ذرّیتی» ۲. و دیگر فرموده «ریتا هب لنا من 
آزواجنا وذرّیاتتا قرة اعین»۲۱ تمامت مصدق ومقوی اين معنى است. و اگرفرزندی مقبل و 
صالح باشد بدیشان زیادت بود و اگر خدمات شایسته کنند و به صدق دل استمداد هت 
نمایند آن معنی قوی‌تر وعظیم تر بود. و اگر با آن مهم ميان ايشان تعارف نفوس ازلی نیز 
باشد اثرات اقوی و اعظم باشد و بدین تقرير بايد كه البته عقلاً ذرّيت و فرزندان کاملان را 
رعایت کنند و محترم و عزیز دارند ومزاحم ايشان نشوند؛ جه اكر به حلاف آن پیش گیرند 
البته از نفوس آن کاملان گذشته ميل نفوس پدران گذشته وغير گذشته که ایشان بدیشان 
منسوب باشند زخم خورند خصوصاً فرزندانی که ازین خواص مذكوره بعضی در ایشان باشد 
فکیف اگر اين همه خواص مذ کوره در ایشان باشد. 

و آنچه درقسم سیم گفتیم که خاصيت و كيفيّت آن هردو اقسام مذ کوره در آن باشد 
لاشک آن اقوی بود خصوصاً کسانی که تعارف ارواح ازلی نيز ميان ايشان بوده باشد و اثر آن 
اقوی و اعظم باشد» و آن نورعلی نور تواند بود» و مانند چنین كسان فرزندان انبیا و اولیا باشند 
که ایشان نیز صالح و نيكو کردار و به خحصالاتِ حمیده موصوف باشند و همواره استمداد 
همت از پدران کنند به صدق دل و نیت صدق. و جون جنین باشد لاشک همّت ایشان 
همواره ايشان را مدد دهد و هركس که با ايشان درافتد و عذاب و زحمت ایشان دهد نفوس 
کامله ايشان؛ ايشان را زخم زند و به عذاب و بلاها مبتلا گرداند» فکیف بعضی را که 
تعارف ازلی ميان ايشان نيز بوده باشد به موجبى که گفته شد. وآن از جملة مراتب م ذکوره 
اقوى و اعظم باشد و نورعلی نور بود. 

و هریک را ازين اقسام کی که تقریر رفت درمراتب تفاوت عظیم بسیار باشد 
چنان که هركس حصرآن نتواند کردن؛ جه به حسب مرتبه هر نفسی از نفوس گذشتگان در 
آن نفس دیگر احوال کیفیت آن متعاقب گردد و به حسب تيت و صدق و حالات هر شخص 
كه استمداد از گذشتگان کنند همچننین تفاوت بسیار تواند بود. اين است آنجه در خاطر اين 
ضعیف آمد درباب فایدۂ زیارت و اثر آن» اميد است که پسندیده علما و حکما و الوالالباب 


باشد و به رضای حق تعالی مقرون. ان‌شاء الله تعالی . 
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۱ 1 

الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام على سيّد المرسلین و خاتم النبيين محمد و 
آله الطيبين الطاهرين أجمعين. 

اما بعد؛ چنین گوید اضعف عبادالله و احوجهم الى رحمته فضل الله بن ابی الخير بن 
عالی المشتهر بالرشيد الطبیب الهمدانی غفراللهذنوبه و سترعیوبه که سبب شروع در 
تألیف رسال زیارت که :اين فصل ذیل آن است» موجبی است كه در ديباجة آن ذکر رفته که 
در تاريخ اوايل ماه رجب سنه تسع وسبعمائه هجری جون در بندگی حضرت پادشاه اسلام 
خلّد ملكه به زمستانگاه بغداد آمده بوديم به وقت زيارت مشهد متبرّك سلمان فارسى رضى 
الله عنه اتفاق افتاد و امسال كه سنه عشر و سبعمائه است باز در بندگی پادشاه اسلام خلّد 
ملكه به بغداد مدیم اتفاقاً يادشاه خلد ملكه عزم مبارك فرمود كه شب پانزدهم ماه شعبان كه 
قوله تعالى «فى ليلة مباركة» ۲۲ در شان آن شب آمده و شب برات است به زيارت سلمان 
فارسی عليه السلام_ رود. 

و معهود چنان است که در آن شب مردم بسیار از جوانب و اطراف بدان زیارت 
می روند و در ولایت بغداد آن شب را موسم زیارت سلمان معيّن گردانیده اند و مشهور که در 
آن شب نور بر سر آن روضة مقدّسه بادید می آید. و هر كس حکایت ظهور نور به وجوه مختلفه 
بای كفت و تحاضران شتی طلقا مذكتر تون أن تودند وبعضى ار تسخن :ودر آن بات تا 
همديكر بحثها می‌کردند» ويادشاه اسلام لد ملكه در آن تردّدى داشت و می فرمود كه اگر 
نور از بالا فرود آید به عقول نزديكتر است از آنکه از زیر برآید, و آن نور را بايد كه لونى و 
شکلی دیگر باشد غير انواری که نزد ما محسوس است. و در کشتی نشسته از بغداد متوحه 
زیارت گشته, می رفتیم در این بحث» و به کشف حال آن مشغول» و چون در آن شب دیرتر 
آنجا رسیدیم اتفاق زیارت نيفتاد, پادشاه اسلام خلّد ملکه در برابر مزار مقس از طرف غربی 
شط نزول فرمود» حكم كرد كه سحركاه غسل كرده به زيارت 7 8 

وشب آنجایگه آسایش فرمود و اين بنده ضعيف را به کرات در خاطر آمد كه چون 
كرامات اوليأ حق است و حال نور ازروى معقول صحتى دارد جنانجه بیان خواهيم كرد و 
آیینه ومحک همهعالم » [و]ضمیرمنیر پادشاه اسلام خلّد ملكه غالبا آن باشد كه آن نور به نظر 
مبارک يادشاه اسلام خلّد ملكه درايد تا همچنان باشد كه به همه عالميان نسوده و بدان 


؟؟. دخان (44)م 


بیان الحقائق ت ٩۳‏ 


واسطه منکران ترک انکار گیرند و مترددان ترد از پیش بردارند و معتقدان را اعتقاد زیادت 
گردد. 

و چون معهود چنان است که در شب به وقت آسایش پادشاه اسلام خلّد ملکه شمع 
فروزان نهاده باشد و از مقرّبان چند كس ملازم نشسته در آن شب امیرزاده معظم طوقماق و 
قرامحمد و خواجه نشسته بودند ناگاه نور از طرف قدم مبارک پادشاه اسلام خّد ملکه در آمده 
و راست به سوی بالین از جانب قبله بدر رفته. و چون پادشاه اسلام خلّد ملکه تمام در خواب 
نرفته بود از آن حال متنبه و باخبر بوده و دیده. بامداد پگاه از سر اعتقاد تمام به زیارت رفت و 
اين حال با امرای عظام و بندگان به اتفاق آن سه امیر مذکور که حاضر بودند وديدهء باز 
راند. امرا و بندگان بدان خرّم و شادمان و مستظهر گشته, دعاها کردند. وعرضه‌داشت که 
معهود چنان بوده که نور در حوالی گنبد و تربت مقدسه باشد به سبب عزتی که پادشاه اسلام 
را به حضرت عرزت است وعنایتی که حق تعالی در حق او دارد. 

چون اتفاق نیفتاد که آت شب به زارت حاضر شود آن نوررا برابرفرستاده و این 
معنی درهیچ وقتی و جهت کسی دیگر را اتاق نیفتاده, و به ځکم آیت«یهدی اشلنوره من 
یشاء»۲۳ پادشاه اسلام خلّد ملكه از آن محظوظ گشته همه بندگان که در حضرت اند بدان 
مشرف شدند و مدکران و مترددان را انکار و تردد و حیرت از پیش برخاست و معتقدان را 
اعتقاد زیادت كشت و الحمد لله على ذلك حمداً كثيراً. ۱ 

بعد از آن سلطان اسلام خلد ملكه فرموده تا آنجا که شب خفته [و] نور آشکارا شده 
بود گتبدی همچندان كه گنبد مزار سلمان -علیه السلام- است و خانقاهی هم بدان مقدار 
بسازند و آن را وقفی تمام از مال نقد بکنند تا صادر و وارد كه آنجا برسد زیارت آن موضع نور 
کرده» طعام خورند و آنجا آسایش يابند. و بدين بندۀ دولتخواه فرموده و بنیاد آن هم در روز 
نهاد» و مردم را بر سر عمارت نصب کرد إن شاء اللهتوفيق رفیق گردد تا به زودی اين خير به 
اتمام رسد؟" و واب آن به روزگار همایون واصل گردد والله هو الموفق. 

وحکم يرليغ و اشارت علیا نافذ كشت با این بندة دولت صخت لوب آن را با ادلّه و 
براهین واضحه مبین گرداند و بر وجهى تقرير کند که عقلا قبول کنند و وجود و ظهور آن را از 
محالات نشمرند بلکه محمّق وبلا کلام دانند؛ جه کسانی نیز که دیده باشند چون سبب و 
حقیقت آن ندانند بقدری ترد در ایشان با دید آید فكيف کسانی که ندیده باشند» و بدين 


۰ 2. ۳ 23 ۳ Te ام‎ ۲1 e 
تقریر هر آینه خوانند گان را از ان فايده[اى] باشد و ثواب و ثناى بروز گار همایون واصل و‎ 


۳ نور( ۲) ۳۵ 4 اصل/ رسید 
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لاحق گردد بدان سبب اين بنده ضعيف در أن شروع کرده» می نويسد و جون به موجبى که 
تقرير رفت اين بحث وقضيه هم به واسطة زیارت سلمان عليه السلام- واقع گشت» 
مناسب چنان ديد كه آن را ذيلٍ رسالة زيارت كه گفته شد كه به ارسال هم د رآنجا نوشته 
شده» سازد. و نیز بسيارى دقايق ومعانى اين هر دو قضيه به همديكر متعلق است و اين آن را 
شاهد و مقوی» و آن اين را مصدق ومحقّق. بدان سبب ذيل آن ساخته تا خوانندگان در 
مطالعه می آرند وغرض مطلوب از ان هر دو حاصل موكرددء والله المستعان. ش 
[۳] 
آغاز تفرير وبيان آن 

كوييم: بیان مانند اين معانی به چند مقتمه محتاج باشد» لاجرم پیشتر مقدمه ای 

چند بگوییم تا آنچه غرض و مطلوب است از ان به وضوح پيوندد. 

" مقدمة اول آنکه ائوارعظیم بسیارتواند بود؛ جه آن فایض و صادر از نور حقیقی 
است» و این صفتی است از صفات باری تعالی» و اسمی از اسماء حسنی او و درقرآن 
مجيد آمده كه «الله نور السموات و الارض»۲۵. و ممکن نباشد که مخلوقی بود که نه از 
صفات او تعالی و تقدس فایض و صادر گشته باشد تا جیزی تصور کند غير ذات و صفات 
او يا مبدأ آن ازغير ذات و صفات او باشد» اگرغیر آن تصور کند خالقی دیگر را تصوّر 
کرده باشد و [اين] محال بُود. و قوله تعالی «ل و كان فیهما الههٌ الآ الله لفسدتا»۲۶ مصدقر 
اين معنی است. و چون چنین بود انوار حقیقی نامتتاهی باشد. و چون واجب است که 
همواره فيض از آن صادر گردد والاً عبث لازم آيد, انوار نیز که از ان فایض می‌گردد و عظیم 
بسیار بود و هركس حصر آن نتواند. 

و آن انور از دوقسم خالی نبود: یا آن باشد که به نظرمردم مرثی شود یا آنکه 
مرثی نشود. و نوری که مرثی نباشد نزد بعضى مردم محمّق ندماید؛ جه ايشان از نور آن 
دانند که مانند اتش سوزان و نور آفتاب باشد ونه جنين است نزدٍ حکما مقرّر و مبرهن است 
که آتش حقیقی را رنگ نیست و مرثی نمی شود و بر اين تقرير چگونه صحیح دانند که 
نوری باشد ومرئى نشود. وما در تحقیق احوال نورولون رساله ای ساخته ايم و هم در این 
کتاب بیان الحقائق مدرج است» هرجه اینجا مشکل نماید از آنجا مطالعه بايد كردن تا 
حقيقت آن معلوم گردد. 


۵ نور (۲4) ۳۵ 5 انبياء (۲۱) ۲۲ 


بیان الحقائق ۵ ۱۵ 


و آنش وقتی مرئی می شود که از ظلمت جیزی با آن آمیخته گردد» جنانجه 
می بينيم که وقتی می توان دید که درجسمی می افتد که دخان أن پارمی شود بعد از آن 
لونى و نوری که چشم آن را می بیند از آتش بادیدمی آید, و مادام که با آن دخان بهم است 
مرئى است و چون دخان از ان جدا می شود نور حقیقی دیدن بکلی مرتفع می‌گردد بر وجهی 
که هیچ چشم آن را نتواند دید. 

يس مقرّر شد كه انوار عظيم بسیار است و از آن جمله بعضی آن باشد که به چشم 
توان ديد و اكثر انكه به جشم نتوان ديد"". و وجود آنچه به چشم نتوان ديد ممكن است و 
هيج دو نور از آن من كل الوجوه به همدیگر ماننده نبود. : 

مقدمة دوم آنکه انوارى که آن را به جشم می توان ديد به موجبى كه ياد كرده شد 
جند جيز معين است و آن يا علوى است ويا سفلى» يا به واسطة شعاع و كيفيّات آن هر دو 
ظاهر شود. اما علوى مانند نور آفتاب وماه و ستارگان, و اما سفلى مانند نوری كه به واسطة 
جیزهای مظلم که آتش درآن افتد بادید می آید و مرئی می شود, و مانند روشنایی که در 
بعضی جواهر و چیزهایی شفاف و بریق می باشد. و از آن جمله کرمی هست که به عربی آن 
را برع گویند و در شب همچوآتش نماید ومیان أن و آتش فرق نتوان کرد. 

و این ضعیف می‌گوید كه خوبی آدمی هم نوعی است از نور که نام آن خوبی 
نهاده‌اند وازين جهت است که گویند «فلان را نور روی تمام هست»» يا گویند: «نور 
روی فلان رفته». و هر چند خوبی به تناسب اعضاء تمام گردد لکن اصل آن لونی و شعاعی 
ومعنثی است درروی اندام آدمی که عبارت از آن خوبی است يا معانی خوب و خوش 
آمیخته . جنانکه شاعر گوید: 
ورای خسن درروی توجیزی است نمی داند کسی كان را چه نام است 
و آنچه به واسطۀ شعاع و کیفیّاتِ آن با دید آید. مانند قوس قزح وامثال آن که به واسطه‌پرتونور 
آفتاب با ديد می آيد. و مانندٍ بعضى ""انواركه در شب مانند ستاره با ديد آمده» می افتد كه آن 
به واسطة انواع بخارات مختلف باشد كه آتش در ان می افتد و تا از ان جدا شدن مرئى 
می باشد. و چون مقرّرشده كه انوار بسيار است و هیچ با همدیگر نماند لازم نباشد که نور 
خوبرويان به شیو نور آفتاب يا آتش يا جواهربُود بلكه چون نور خوبرویان با معانى خوب و 
تناسب اعضا آمیخته است در چشم و دل مردم خوشتر و مناسبتر است تا به حڌی كه برآن 


۷. اصل/ نتوان دیدن ۸ اصل/ و مانند دودابه (؟) و بعضی 
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عشق می آرند. و هر چند دیگر انوار نیز در نظر خوش است لکن هیچ كس عاشق دیگر انوار 
نشود و بدان سبب انسان را خوبی از جمله کمالات است که آن منقرست به نور. و این معنی 
امر بدیهی است که بهتر از غیر خوب بُود. و خوی بد از روی خوب نادر باشد و خوی نیک از 
روی زشت. و لا حکم للنادر. و مصدق اين معنی حدیث نبوی است که «اطلبوا الخیر من 
حسان الوجوه»*". و این همه را سیب أن نور خوبی تواند بود. و تمامتِ انبیا واولیا خوبروی 
و خوش خلق بوده اند خصوصاً خاتم النبیین عليه افضل الصلوات و اکمل التحیّات- که 
حق تعالی در حق او فرموده: «و اتك لَعَلى خن عظیم» ۳۱. و نور روی کاملان به جایی 
رسیده که بعضی انبیا را درروی» نوری ثانی با دید آمده که چشم هر کس را طاقت نبوده 
که آن را تواند دیدن» و بدان سبب برقعی به روی در آويخته تا چشم مردم را طاقت دیدن 
ایشان تواند بود. و جون آن محسوس بوده كس را نرسد انکار خسن کردن. و جون می شاید 
كه به موجب مذ کور کاملان رابل خوبرویان را درروی وراش به حلاف دیگران چگونه 
توان گفتن بی نورعين كمال است يا با كاملان منسوب نيست تا منع كردن که آن اثر نفس 
است؛ جه اگر آن به واسطة اثر بدن بودی» بایستی که درغير کاملان نيز بودی و به موجبی 
كه تقریر آن رفت از اثر نفس كاملان است. 

مقتمة سوم آنکه اگر کسی عَجّب دارد که از نفس کاملان كه مرثی نيست نوری 
كه مرئى باشد چگونه ظاهر گردد» گوییم اين معنی عجب نیست جه مبرهن است که جزو 
آتش در همه مرکبات سفلی هست و مرئی نیست و آتش حقیقی درمرکز موجود است و قطماً 
مرئى نیست, وناگاه به واسطة كيفيّتى از كيفيّات به وجوه مختلفه مرثی می شود. چنانکه به 
واسطة آهن پاره که بر قدری سنگ زنند اندک آتشی مرئى از آن بیرون آید و در جراق۳۱ 
مستعد افتد و واسطة آنشها قوی گردد به موجبی که محسوس و مشاهد است. و جون می شاید 
که آهن‌پاره و سنگ‌پاره واسطة آن همه انوارمرئی گردد؛ جرا نشاید که نفوس کاملان که 
فى نفس الامر منور باشد به انواع انوار به واسطۀ کیفیتی كه أن اعظم از كيفيّت آن آهن پاره و 
سنگ [پاره ] باشد سبب نوری مرئى گردد و چراق ۳۱ به‌مشابت اثر نفوس و همتها باش هم 
اثر نفوس صاحب زیارت, و هم اثر نفس و صدق زیارت کنند گان. 

و اما وجود آتش به مثابتِ نور کاملان که در ایشان موجود بُود» و اما حدوث أن به 


٩‏ حدیث نبوی است. به صورت «اطلبوا الحوايج عندحان الوجوه» هم ضبط کرده‌اند. شرح شهاب الاخبار 
6 ۱ امثال وحکم دهخدا ۰۱۸۲/۱ 


۰ قلم (1۸) 4. ۱ تلفظی است از چراغ. 


بیان الحقائق و ٩۷‏ 


واسطة مقابل شدن نفس آن کامل و زیارت کنندگان, و اما آنجه بعضی بینند و بعضی نه به 
واسطة استعداد بعضی دون بعضى » مانند استعداد چراق و نامستعدی دیگر اجسام» که آتش 
در آن نتواند افتاد. و اين معنی مثال و نموداری واضح است و در این بحث کافی . 

مقدمة چهارم آنکه در مصتفات خود به ادله و براهین واضحه روشن كردانيده ايم که 
نفوس کاملان را بعد از مفارقت بدن تدرّج در كمال به غير از آنجه در دنیا حاصل کرده اند» 
می باشد, و جندان که روزگار می‌گذرد اضعاف اضعا آن می شود و بدان واسطه قدرت 
ایشان عظيم تر و ناموس زیادت می‌گردد. يس یحتمل که بعضی را که خاصیت كمال نورانی 
شدن نفس درحيات نبوده باشد بعد از آن به واسطة تدرّج در کمالات أن نور با دید آمده 
باشد؛ جه نورانى شدن روى انبيا در اوايل عهد ايشان نبوده بلكه در اواخر كه کاملتر شده اند 
بوده. و اين معنى مقبول و محسوس ومجرّب [است]. و چون بعد ازمفارقت عروج در كمال 
مقرّر بود اين تقرير و دعوى هم مقرر تواند بود. و همجنين مبرهن گشته كه نفوس كاملان از 
احوال دنيا خبر می دارند و مصرف ايشان درآن می باشد بر وجهى اقوى و اعظم و نفوس 
ايشان در احوال دنيا عظيم مؤثر است. 

مقتمة پنجم آنکه انبيا و اوليا هريك به حسب مرتبة خود كامل باشند, لکن وصول 
هریک به كمال مختلف تواند بود؛ جه طرف كمال عظیم بسیار است. و همچنان که عادت 
و ملق شكل دو آدمى من كل الوجوه به همدیگرماننده نبود طرق كمال نيز من كل الوجوه به 
همديكر ماننده نبود» بدان واسطه معجزه و كرامات انبيا و اوليا به وجوه مختلفه بوده و 
همچنان که در حال حيات آن آثار و معجزات هريك متنوع بوده بعد ازمفارقت بدن نيز 
نفوس يشان را آثار و کرامات متنوع تواند بود بعضی را انواع بسیار و بعضى را چند نوع و آن 

مقدمة ششم آنچه مجملاً از احوالی که درباب کیفیّتِ اثرزيارت وفايدة آن در 
سابق گفته ايم و شرح داده» معلوم شود و بعضى احوال آن بدان قياس بايد کرد؛ جه آن معانی 
در باپ آثار نفوس تقريرى روشن و واضح است» اكنون ازين تقرير و مقتمات لازم می آید 
که از تأثير نفس بعضی انبيا و اولیا نور با ديد آید و از بمضی نوربا دید نيايد و از بعضی 
معجزات و کرامات دیگر با ديد آید و از بعضى هم ممجزات و کرامات دیگر و هم نور [با دید 
آید). و ا زآنکه نور با دید می آید به تجربه معلوم شده و مشهور گشته, و به موجبی که در 
مقتمات تقریر رفت ظهور آن ممکن است بل واجب. 

و آنچه بعضی بینند و بعضی نبينندء يا سبب آن استعداد دیدن آن بود يا آنکه چون 
منکر باشند آن نفس کامل به طریق غیرت خواهان گردد که بدیشان نماید. و آنچه دشوار 


حكم رسائل حطی فارسی 


تصوّر توانند كرد که جيزى باشد خصوصاً نورى كه به نظر بعضى درايد و به نظر بعضى نه؛ جه 
خاصيت نور آن است كه به بصر درآید و از آن بصرآنكه او را بيند. كوييم: آن را عَجّب 
نتوان داشت؛ جه به واسطة موانع بسيار از رنجها وغير آن اتفاق افتد كه نور به بصر بعضى 
مرئى نباشد مانند آنکه غبارى حجاب بصر شود يا حجاب نور. و مانند روژ کور که چشم او 
به شب بيند و به روزنه. ومانند كسانى كه جشم ايشان ضعيف باشد وهلال وستاركان 
كوجك را نتواند دیدن» و ديكران بينند. همجنين كسانى كه صادق باشند يا خواهان آن نه 
كه آن نور بینند آن مانند رنجى باشد از رنجهای مذكور. و آنان كه توانند ديد دوقسم باشند: 
يا صادقان معتقد, وطالب آنکه بینند يا مدكران كه ازغايت انکار همه روز در فكر آنكه اگر 
بودى ديدمى و چون بينند مصدق ندارند, بدان سبب ابصار ايشان آن را نبیند» و آن نفس 
کامل چون از احوال ایشان باخبر باشد آن را بدیشان نماید. و آنچه دروقتی معین پیشتر 
می‌بینند جهت آن است که خلایق منکر و غیر منکر آنجا زیادت جمع هی شوند؛ جه موسم 
زیارت و جمعیت است. و چون اسباب آنکه از حضور صادقان و منکران است زیادت باشد 
لاجرم درآن وقت ظهور آن بیشتر بود. 

و هم به موجب تقریری که درمقتمات رفته بايد که لون أن به هیچ نوری نمانده 
باشد. و شايد که همه وقت با آن نور هم رنگها مختلف افتد به حسب تفاوت ابخره۳۲ که به 
هروقت در هوا مختلف شده با آن آمیخته گردد. مائند ابخره که با آتش و شعاع آفتاب آميخته 
شود و از آن رنگها[ی] مختلف با دید آید» لیکن آنچه خاصيت شعاع آفتاب و آنش بود 
فى نفس الأمر متفیّر نگردد و برقرار باشد. همچنین نور انبیا و اولیا برآن قياس تواند بود و به 
واسطة قدرت و زیادتی كمال نفوس که گفته شد که بعد از مفارقت بدن زیادت می‌گردد يا 
نه که آثار آن نور و دیگرمعجزات و کرامات منقطع نگردد و روز به روز زیادت باشد. 
جنانكه می بينيم که انبيا را عليهم السلام- و کاملان را بعد از مفارقت بدن ناموس و 
عظمت زیادت می‌گردد و ارادت خلق با ایشان بیشتر می باشد از آنجه در زمان ایشان بوده. و 
ظهور آن نور بر دو وجه تواند بود: یکی آنکه احتیاری بود و احیاناً بود به موجبی که ياد کرده 
شد که آن نفس کامل از روی غيرت به منکران نماید. وجه دیگر آنکه غير اختیاری بود 
مانند آنجه گفتیم که روی انبیا كه نورانی می شد همواره نورازان لابح بودى. و آن بدان وجه 
بود که همواره نور از آن مزار تابان بُود. و آن هر دوقسم ممکن که دریک کامل باشد و 
ممکن که یک قسم از آن زیادت نبود. وعلی کلالتقدیرین دیدن آن به موجبی که تقریر 


۳۲. اصل / ابخره + باشد 


بیان الُحقائق ن ۹٩‏ 


۰ ۰ ۳۹ ۰ 72 
رفت به بعضی ابصارمیشر شود و به بعضی نه. پس اگر بر سبیل دوام باشد و اگربر سبیل 
ندرت» چون بینند گان معین اند که کدام بينند و کدام نتواند دیدن احوال دوام ولادوام اب 
هركس فهم نتواند كردن مگر بعضی به نادر. و چون این كسان نيز که بصر ايشان مستعد 
دیدن آن باشد احوال مختلف بود همواره نتوانند دیدن. و چون خواهند که حقیقت نور و اقسام 
و احوال آن بدانند به موحبی که ياد کرده شد از رسالة الوان که هم درين کتاب مدرج است 
و تفسیر آیت «الله نورالسموات والارض» ۳۳ هم درآن ذ کر کرده شده مطالعه کنند تا بر بمضی 

از دقایق حقایق آن واقف گردند إنشاءالله العزيز. 

اين است آنچه اين ضعیف را بر فور در احوال نور مزاراتِ انبیا و اولیا در خاطر آمده و 
از حکم يرليغ همایون نوشته شدء ان شاءالله كه يسنديدة حضرت پادشاه اسلام خلّد ملکه آید 
وبه رضای حق تعالی مقرون گردد. 


۳ نور (۲) ۰۳۵ 


۵ محمد بن محمدرضا قمى 
۵ مرتضى رحيمى ارسنجانی 


الف شرح حال مؤلف: 

موف اين رساله, ميرزا محمّد مشهدى طوسى بن مولى محمّد رضابن اسماعيل 
بن جمال الڌین است» كه معاصرعلامه مجلسى و فيض كاشانى بوده. وى عالمى فاضل 
و ادیب ومحدث وفقيه بوده است. ازتاريخ وفات وى اطلاعی در دست نیست. ولى 
صاحب ذریعه در جلد پنجم صفحه ۱۷۵ وفات او را ۱۲۵۷ نوشته است. مولف 
ريحانة الادب معتقد است که اين تاريخ با طبقه معاصرین وی که از روضات الحنات 
نقل شده منافات کلی دارد. * 

در بعضى از کتب تراجم وى را تحت نام محمّدبن رضا قمی ياد کرده اند. گنته 
شده که اين دو نفر بايد یکی باشند, مثلاً در امل الآمل ۲۷۲:۲ آمده: «محمدین رضا 
قمى: له شرح منظومة فى المعانی والبیان مأة بيت سمّاها نجاح المطالب»» و نیز در 
رياض 4:8 ٠١‏ تحت همین نام عیناً جملة فوق دربارة او بیان شده است. ** 

مرحوم شيخ عباس قمى درفوائد الرّضويه: ٩۱۸‏ شرح حال مولف را آورده و 
كفته: ظاهراً محمدين رضا قمى صاحب شرح منظومة «نجاح المطالب» همین باشد. وى 


ه ن. ک: روضات الجنات ۷: ۱۱۰ ريحانة الادب ۳۲۰:۵. 
»» صاحب روضات نیز گفته بعيد نيست كه مؤلف همان محمدبن رضا قمى باشد که در امل 
الآمل (۲: ۲۷۲) شرح حال وى آمده است. روضات ۷: ۰۱۱۰ 


۴ رسائل خطی فارسی 


در صفحه )۵۳ فوائد الرضویه شرح حال محمّدبن رضا قمی را آورده و شرح منظومة 
«نجاح المطالب» را از تالیفات او بزشمرده است. 

مؤلّف از شا گردان علآمه مجلسی بوده وعلآمه مجلسی ثناء بلیفی از او و 
تفسیرش نموده و او را اجازه داده است.* 

صاحب روضات در روضات ۱۱۰:۷ گفته: بعيد نیست که وی از شاگردان 
فيض کاشانی باشد هرچند که نام او را در هیچیک از کتب و اجازات ندیده ام. 


ب تألیفات مؤّف: 

, كتاب بزرگی در اعمال سنه به فارسى‎ ١ 

؟ رساله در احکام صيد و ذباحه كه به عربى است. (فوائد الرضويه: 2518 
روضات ۱۱۰:۷). 

۳- تعلیقاتی بر تفسیر زمخشری (فوائد الزضویه: 3۱۸). 

4 تفسیر کنزالتقالق “در چهار جلد: جلد يك اين تفسیر در ۱۰۹۷ھ بپایان 
رسیده و استادش مجلسی دوم ۱۱۱۰۶ برآن تقریظی نوشته است (ذریعه ۰۱۵۱:۱۸ 
۳) اين همان تفسیری است که «کنزالحقایق» نيز نامیده شده است اما مؤلف در 
جلد اول و سوم و چهارم آن را «كنزالتقائق و بحرالغرائب» نامیده است (ذریعه 
). 1 

در اين تفسير تمامى قرآن با اخبار معصومین تفسير شده و وجوه اعراب و قرائات و 
معانى لغات مشكله و ربط الفاظ قرآنی شرح داده شده است» و به نقل تفاسير نادره نيز 


ه فوائد الرضويه: ۰1۱۸ 
هه مرحوم شيخ عباس قمى درفوائد: ٩۱۸‏ گفته: اين تفسير از تفسير صافی و ورالتقلین بهتر 
است. از خداوند عالم مسألت دارم كه وادارد يكى از اهل خير را كه اين كتاب شريف را طبع 
نماید, 

آقای منزوی در فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱: ۵٩‏ نسخی از اين تفسیر به صورت 
زیر برشمرده است: ١‏ قمء سيد شهاب الڌین تبریزی, جلد يكم تا سوره انعام» تاريخ انجام 
نگارش پنجشنبه ۷ج ۱۰۹6/۲ (ذریعه ۱۷: ۱۵۳). 

ا رضوی» جلد دوم و سوم آن [ ذریعه]. 

باب سپهسالان جلد دوم وسوم آن: [ذریعه ] (شماره ۲۰۵۵ و ۲۰۵۶). 

4 کربلاء شيخ عبدالحسین تهرانی, جلد يكم آن تا آیت ۱۹6 آل عمران [ ذریعه]. 

اين تفسيرء با تصحیح و تحقیق آقای حسین درگاهی» توسط وزارت ارشاد اسلامی 
جاب می شود. در بار مصنف. به مقدمة جلد اوّل تفسير مراجعه نمائید. 


تا ضروریه ن ۷۳ 


نپرداخته است. 

۵- جواب اعتراضات علمای ماوراءالتهر على الشيعة: تمام اين اثر در 
«مطلع الشمس» محمّد حسن خان مراغی درج شده است ( ذریعه ۱۷۵:۵ مرحوم آنا 
بزرگ در همين جا وفات موف را ۱۲۵۷ ذکر کرده است). 

٦ہ‏ حاشية حاشية شيخ بهایی بر تفسير بیضاوی (ریحانه ۳۲۰/۵). 

بال سلّم درجات الجة فى معرفة فضائل ابی الاثْمّة: اين کتاب را به شاه سلطان 
حسین صفوی هدیه کرده. مؤلّف, أن را بریک مقلمه وجهل حديث مرتب ساخته. وی 
ابتدا حدیث را ذ کر می‌کند و سپس به عنوان «بيان» أن را شرح می نماید. نسخه ضمن 
مجموعه‌ای است که مرحوم آفا بزرگ آن را در کتب شيخ قاسم محی الڌین درنجف به 
خط محمّد باقربن محمّدامين با تاريخ کتابت ۱۱۱۷ دیده است. (ذریعه ۱۲۰:۱۲). 

۸- شرح منظومه‌ای درمعانی و بیان به نام «نجاح المطالب» (امل الآمل 
۲ رياض .)١٠١ ٤:۵‏ 

و ستة ضروريه”: شش مقتمه است در اثبات امامت. اين ائ رسالة حاضر 
است. آفای منزوى در فهرست نسخه‌های خطى فارسى ٩۵٤:۲‏ آن را جنين توصيف 
می‌کند: 

۵- رضوی» ۱۸۳ حکمت, نسخ تاريخ ياد نشده» وقف نادرشاه» ۱۸ گ» ۱۲س 
(فهرست رضوی 4۵:۱ ذریعه ۱۳:۱۲ ریحانه ۳۱:4). 


ج- روش تصخیح رساله حاضر 
در تصحیح اين رساله, از آنجا كه نسخی دیگر از آن در دست نیست» ابتدا رساله 


ه در ذريعه 144:19 سه سكّه ضروريه ديكر از مؤلفين دیگری معرّقى شده اند كه موضوع آنها با 
رسال ما فرق دارد: 

١‏ ستۀ ضروريه: حكيم عمادالتين محمود طبسى معاصر شاه تهماسب. 

۲- ستۀ ضروريه: شش مثنوى است از ميرزا قليخان امي رالشّعراء. 

۳- ستۀ ضروريه: طبيب ماهربن يوسف بن محمدبن يوسف» در حفظ الصّحه وبه 
فارسى است و د رآخر «علاج الامراض» در هند جاب شده است. 

علاوه حکیم ولی بن حكيم مطلب گیلانی ستّه ضروريه ای نوشته كه نسخه ای از آن با 
خط نستعلیق سده ۱۱ وبا شماره ۵۲۲ در فهرست مرعشی ۲۰۹:۱ معرفی شده است. 
( همجنين نگاه شود به: نسخه‌ها ۱۷۹:۷). 


o4‏ رسائل خطی فارسی 


استنساخ شده و مواردی كه نیاز به تصحیح بوده اعمال شده و در پاورقی به آن اشاره رفته 
است. کلماتی که به اصل اضافه شده بين  [‏ ] قرار گرفته اند. آيات و احادیث رساله 
نيز مستند شده اند و درمواردی که به توضیحاتی نیاز بوده در پاورقی توضیحات آورده شده 


است. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ستایش مرخدای را سزاست که پروردگار عالم است. و درود کسی را رواست که 
اشرف بنی آدم است محمد مصطفى» و علي مرتضى » و اولاد برگزید؛ ايشان که محتعج خلق 
خدای آند, ۱ 

اما بعد» جنين كويد فقير حقیر میرزامحمّدین محمّدرضا القمی اصاك المشهدی 
مولداً و مسکناً که اين چند مسأله است که به اعتقاد فقیر مبنای ایمان است و به كوش 
تاس و عم رسانیدن آن لازم به واسطة بعضی موان در بین.آن متقاع بود تا در رمان دول 
پادشاه جمحاه سلطا بارگاه کیوان مكان قضأ توأمان» مروح الحق واليقين» ناهج مناهج آبائه 
المعصومين, الخاقان بن الخاقان‌بن الخاقان» التلطان‌بن السلطان‌بن التلطان, شاه سلطان 
حسین الموسوی الحسینی بهادرخان _لازالت اعلام نصرته مرفوعة و اعداء دولته مقهورة إلى 
ان اتصل بقائه بقیام دولة من هموسمی جده صاحب الزمان. [که] طبع شریف او و 
نزديكانش در اعلاء حق به اهتمام عظیم و در طلب دولتٍ صاحب الأمر طریق قویم 
می روند؛ آن مسائل را به زبانٍ فارسی ۱ب که همه كس بفهمند بیان نمود» تا موالیان 
امیرالمژهنین عليه السّلام منتفم گردند و ثواب آن به روزگار فرخندة آثار آن نامدار عاید 


۱ اصل / فارسی + کرد 


oY‏ رسائل خطى فارسی 


شود. 

و آن بیان مشتمل است برشش مقتمه» که در هر مقدمه بیان شده امری که مبنای 
بسیاری از قواعد دين است» و ضرور است که هر مكلّف او را بداند و از این جهت به رسالة 
سه ضروريّه مسمّی گردید» والله الموفق والمعين. 


مقڌمۂ اولی 


نصب امام معصوم که هر چه در دین ودنيا ضرور شود و مردم از او بپرسند و او از 
روی علم جواب كويد و برمردم حخت باشد در هر زمان بعد ازييغمبر _صلى الله عليهو 
آله برخدای عزوجل واجب است و این قول نزد شيعة اثنى عشری اتفاقى است و هیچ یک 
از ایشان درآن خلافی ندارند. اما نز اهل خلاف درآن حلاف است و ایشان آن را برخدا 
واجب نمی دانند. ١‏ 

دليل ابطال سخن ايشان آن است که خداى تعالى مردم را تکالیف نموده که موافق 
اراد او بعمل آورد» و در کتاب خود بیانی برای أن آورده» و حوالة تفصیل آن را به اهل علم 
نموده! و اهل علمی که خطا در علم او راه نداشته باشد یا پینمبر معصوم است یا امام معصوم» 
يس اگر بعد از پیغمبر امام واجب العصمة تعيين ننماید مغل آن خواهد بود که عاقلی مردی را 
بگوید كه: «كارى بکن» اگر نه ترا آزارمی‌کنم»؛ ونگوید آن جه كاراست كه بايد 
کرد و کسی را تعیین ننماید که آن کار را بیان کند. و این چنین تکلیف قبیح است و از 
خدای تعالی قبیح صادر نمی‌گردد. 

و اگر کسی كويد که خدای تعالی تکلیف نموده و در قرآن بیان نموده و پیغمبر نيز 


۱. اشاره است به آیه لایعلم تأویله الآ الله و الراسخون فى العلم (آل عمران (۳) ۷) 


۸ رسائل خطی فارسی 


--صلوات الله عليه برای مردم شرح آن كرده يس دیگر تا انقراض تکلیف احتیاج به امام 
معصوم نیست؛ زيرا كه بعد ازييغمبر علمای هر عصر بیان قرآن و ييغمبر را مضبوط می دارند و 
ساير مردم به آن عمل می‌کنند» جواب آن است كه بر تقدير تسليم كه همة تكاليف درقرآن و 
بیان پیغمبر بیان شده با آنکه " به تمام مردمى كه درعصر پیغمبر [بوده ]اند به شرح واضح و 
تفصيل مبيّن رسیده اما درعصر بعد از پیغمبر علم به آن حاصل نمى شود مگر به سخن کسی 
كه معصوم و محدّث باشد که خداى [حكم به] پیروی حرف اوفرموده؛ زيرا كه اگرچنین 
نباشد محتمل است که دانستهاى بی غرضی يا برای غرضى دروغ گوید يا بد فهمیده, 
موافق ارادة خدا و رسول نگوید. يس علم حاصل نمی شود كه مراد خدا و رسول همین است 
كه او مئكويدء وتاعلم حاصل نشود از عهدۀ تكليف به اعتقاد خود برنيامده. آرى احتمال 
دارد که آنجه كرده مراد خدا و رسول باشد و اين جنين احتمال نيز [نياز]؟ رجوع به قول جنين 
کسی دارد بلكه [نياز]' رجوع به قول پیغمبر و كتاب خدا نيز دارد. يس اگر چنین احتمال 
كافى باشد در بيرون آمدن ازعهدة تكليف كتاب خدا و پیغمبر نیز در كار نباشد و در هر 
زمان ممكن باشد که همه مردم به مستحسناتِ عقل رجوع کنند و تکلیف باشد و کتاب و 
پیغمبر نباشد» و از عهد؛ تکلیف به رجوع به عقل بیرون آید و هرجه عقل حسّن شمرد مراد الله 
داند و آنجه را قبیح» ترك نماید. و به اين سخن معلوم نیست که [به] کسی [که] کمتر از 
خر باشد نيز راضى شود. 

اگر کسی كويد كه فرق است ميانة اين احتمال ثالث» كه عبارت از آن است كه 
هر كس هر جه خوب داند كند بدونٍ رجوع به كتاب و پیغمبر» و احتمال ثانی, كه عبارت از 
رجوع همة مردم است به كتاب خدا و سخن پیغمبر» وميانة احتمال اول كه عبارت از رجوع 
مردم است به علماى غير معصوم جه در احتمال اول احتمال ازعهدة تكليف برآمدن مظنون 
است» و در احتمال انی و ثالث موهوم, جواب گفته خواهد شد كه مطلقاً ميانة احتمالات 
ثلاث در آنچه مناط ازعهدة تكليف برآمدن است فرق نيست؛ زيرا که علم» يعنى يقين به 
آن كه ازعهدة تكليف برآمده در هيج يك نیست. حتی در احتمال اول؛ زيرا که قول عالم 
غير معصوم ممکن است که محض جهل باشد يس چگونه علم بهم رسد که مراد الله را 
گفته» و چگونه اتباع قول او اتباع قول خدا و رسول می‌شود, و کسی می بايد كه سخن اومثل 
سخن خدا و رسول باشد تا اتباع قول او مثل اتباع قول ايشان باشد, و آن وقتی می شود که به 
سخن أو يقين حاصل شود و يقين وقتی حاصل می شود که معصوم باشد» و اگر معصوم نباشد 


۲. اصل / با او ۳ و ؛. اصل / بدون 


سَتَهُ ضروربه ۵ ۷٩‏ 


به حرف او يقين حاصل نمی شود هر چند متقی و عالم باشد؛ جرا که احتمال خطا دارد و با 
احتمال خطا بيقين از عهده تکلیف برنمی توان آمد, و خدای تعالی فرموده که «اطيعواالله و 
اطيعوالرّسول و اولی الامرمنکم*». يعنى اطاعت كنيد خدا را» و اطاعت كنيد رسول او راء و 
صاحبان آمر از خود را. و مراد از صاحبان امر آنانند که خدای ایشان را صاحب [امر] كرده, 
نه آنان که خود صاحب امر شده‌اند, يا مردم ایشا را صاحب امر کرده اند؛ زیرا که ایشان 
مساوی اند با سایر ناس درعدم حصول علم به سخن ایشان» پس از این سخنان ظاهر شد که 
نصب امام معصوم بعد از پیغمبر در هر زمان تا تکلیف باقی است برخدای واجب است. اگر 
نه تکلیف قبیح خواهد بود و قبیح برخدا روا نيست» پس به متقتضای دلیل عقل خدا در هر 
زمان نصب امامی نموده» و هیچ زمانی خالی از امام معصوم نیست» و نصوص در این باب 
متواتر است» و در اين کتاب چون غرض چیزی دیگر افتاده احتیاج به ذكر آن نصوص 


نیست. 


۰۵٩ نساء(4)‎ .۵ 


1 
3 
3 


در بیان آنکه در زمان حضورماء که امام .عليه السّلام غايب است» سبب غيبت 
ان امام يا مقتضی غيبت و وجود مانع از ظهور است, يا وجود مقتضى غیبت» يا وجود مانع 
از ظهور و سببيت وجود مقتضى باطل است؛ زيرا که آنچه مقتضى غيبت باشد مقتضى عدم 
نصب است» و معلوم شد كه نصب مقتضى داردء يس عدم نصب مقتضى نمی تواند داشت؛ 
بیان آنکه مقتضی غیبت مقتضی عدم نصب است آن است كه برتقدیر عدم نصب امام قبح* 
تکلیف لازم می آید» و همین بعینه در صورت غیبت امام لازم می آید؛ زیرا که مقتضی 
حکمتی خواهد بود که در خفاى اوست» و این حکمت تقاضای آن دارد که حدای اخفاى 
امام کند, و هرگاه چنین باشد بر نخدا واجب خواهد بود كه اخفا کند» و هرگاه واجب باشد 
که اخفا کند اخفا خواهد کرد» يس نصب فایده ندارد. اگر کسی كويد که نصب بى فايده 
نیست» چرا که فایدۀ آن می توان بود که به امام راجع گردد» مثل آنکه ثواب تعب اخفا به او 
عاید گرده, جواب گفته خواهد شد که اين برای تکلیف فایده‌ای ندارد» وجوب نصب نظریه 
تکلیف بود پس نظر به وجوب تکلیف آنچه مقتضی غیبت است مقتضی عدم نصب است. 

يس معلوم شد که غیبت مقتضی نمی تواند داشت, پس احتمال اول و ثانی باطل 


5. اصل | قبيح 


سح ضروریه ۸۱۵ 


شد و باقی ماند آنکه ظهور مانع داشته باشد» پس اين مانم» پا به فعل خداست, يا به فعل 
خلق» به فعل خدا نمی تواند بود؛ زيرا که نصب فعل اوست» و نصب نمودن برای غرضی » و 
مانم تعيين نمودن فعل سفهاست» يس مانع به فعل خلق است؛ يس از أن تفتيش بايد کرد که 
کدام فعل خلق است كه مانع از ظهور آن حضرت باشد» يس آن فعل حرام خواهد بود. 


در بيان آنکه مانع از ظهور امام عليه السّلام جه چیز است؟ 

بدان که مانم از ظهور امام عليه السلام رواج دولتهای باطل است, و قيام 
سلطنتهای جور و خوف براهلاک آن حضرت به علّت عدم اعوان و انصار؛ زيرا که اگر آن 
حضرت ظاهر گردد۲ تا ظهور حت مخالفین در دفع و سنک آن حضرت می‌کوشند و مجال 
آن نمی یابد که حجّت خود را حاطرنشین مردم نماید. 

پس ظهور آن حضرت موقوف است برآن که جمعی شيعة خالص که تشيّع ایشان 
قولی نباشد» و معرفت به احکام تشیع داشته باشند. و تاب خواهش نفس نباشند, و جهد در 
اظهار حق مقصود ایشان باشد بهم رسند» تا آن حضرت ظهور تواند نمود. و اقل آن آنجه از 
حديث معلوم است به عدد اصحاب بدر [به عقیده] شيعه است. و ان سیصد و سیزده نفر 
است» و کمتر از اين در حديث واقع شده*. 

يس بر هر مكلف واجب باشد که تحصیل معرفت نماید و علم حاصل کند به آنکه 
تشیع جه جيز است. و قواعد آن جیست. و آنجه مانع از ظهور امام است کدام استء و کاری 
که در آن دخیل باشد نكندء و آنچه مُعين ظهور باشد از او بعمل آید, و به اين سبب است که 


۷ اصل / گردد +و ۸ مهدی موعود: ۷۸۵ 


سَتةُ ضرور به ن ۸۳ 


تحصیل علم برهمه كس واجب است, چنان که در حدیث صحیح واقع است که طلب علم 
فريضه است برهر مرد مسلمان و برهر زن مسلمان*» پس اگر کسی ترك طلب علم کنده 
ترک واجب کرده خواهد بود و حدای عوجل او را به همین ترک عذاب خواهد کرد» اگر جه 
تمام عمر او صرف اعمال صالحه شود اعمال او باطل خواهد بود. و برآن ثواب نخواهد 
داشت؛ چرا که بدون علم به كيفيّت عملی از او صادر شده هر چند آن عمل اتفاقاً از او 
درست آمده باشد؛ جرا که در آن عمل اطاعت خدا و رسول و اولی الامر نکرده؛ زيرا که علم 
نداشته به آن که عمل مطابق امر ايشان است» و مثل آن است که از کسی عملی صادر گردد 
که هرگز انتساب آن عمل را به شارع نشنیده باشد و اتفاقاً موافق قول شارع آید. 


5 اصول کافی به تصحیح غفاری جاب پنجم جلد ١‏ ص ۳۰ «طلب العلم فريضة على کل مسلم و مسلمة» 


مقدّمه رابعه 


متفرع براین قاعده؛ يس لازم باشد برهر کسی که آن قدرسعى نماید که کتاب خدا 
و احادیث رسول وائمّه را تتبّع نماید به قدری که علم به كيفيّت عمل از کلام ايشان 
حاصل نماید و به آنجه علم "۲ بهم رساند عمل نماید, و در آنجه علم به آن بهم نرساند اگر 
توقف توان کرد توقف كندء و آنجه در آن توقف نتوان کرد به آن نحو که مظنون او شود 
ضرورةً عمل کند» يس بنابر اين تقلید فقیه جایز نباشد؛ زیرا كه چون احتمال خطا در فقیه 
می رود بيقين از عهده تکلیف بیرون نیامده و به قدر و سم سعی ننموده که مقدور باشد. و 
ايضاً اگر افتا و تقلید جايز باشد احتیاج به وجود امام نباشد» و نصب امام در هر عصر برخدا 
واحب نخواهد بود؛ زيرا که در امورمعاد و معاش به قیام فقیه اکتفا می توان نمود و اختلالی 
نمی دارد» يس نصب امام فايدة معتد به ندارد. 

اگر کسی كويد که برتقدیری که احتهاد مكلف کافی باشد در بیرون آمدن ازعهدة 
تكليف وهر كس بايد رجوع كند به كتاب الهى و سدّت نبوی» نصب امام فايدة معتذبه 
نخواهد داشت» چنان که در صورت جواز اجتهاد و تقلید, در جواب گفته می شود كه فرق 
است میانۀ اين دو صورت» جه در صورت جواز اجتهاد و تقليد احتياج به امام بالكليه مرفوع 


۰ اصل / عمل 


ست ضروربه ن ۸۵ 


است؛ جه در معاملات دنیوی و اخروی رجوع به رأی مجتهد کفایت خواهد کرد و در 
صورت عدم جوازعباداتی که با نفراد بايد کرد صورت می تواند یافت» اما آن که باجتماع 
متحقّق گردد بدون ظهور امام صورت نمی بندد. 

پس از اینجا لازم آمد که اجتهاد و تقلید عمده موانع ظهور امام معصوم عليه 
السَلام- باشد» و از انجاست که اهل ستت بنای امر باطل خود را برآن نهاده‌اند» و احتیاج 
به امام معصوم را از خود سلب نموده اند و ترویج آنچه به خاطر هر كس رسد [را] صواب 
شمرده اند و می دانند. 

و هميشه سلاطین صفويّه ‏ رضوان اللهعليهم ‏ در دفع و رفع ایشان می‌کوشيده, و نشر 
احادیث اثمه -علیهم السلام- می‌کرده و تقویت جمعی از علماء که روایت احادیث ائمه 
علیهم السلا می‌کرده اند. و مقصود اصلی [ايشان] مذهب حق انمه اثناعشر 
عليهم السلام- بوده و رفع موانع از سلاطین جور و زور. 

بس برهر كس لازم باشد كه ١١‏ در تحصیل علوم اهل بيت» که علم کتاب الهی و 
تم احاديث ائه سعليهم السَلامب است به قدر مقدور سعى نماید و به لفت وبه ۲۲ صرف 
مربوط گردد» و ازفهم احادیث به علماء که روایت احادیث ائته کنند و فهم آن کرده اند 
رجوع نماید» و درفهم آن با مردم عالم سخن كويد و آنچه به آن علم حاصل شود عمل كند 
و به مردم بفهماند» و تقليد غير امّه علیهم السّلام نکند و آن را محذور داند. 

و دلیل آن که سلاطین صفو يه مقصود ايشان اتباع قول انمه بوده آنکه در عصر هر 
یک كه مساله‌ ای ضرور می شده علما را جمع می نموده اند و ایشان هریک از کلام اثمّه 
عليهم السّلام فهميد فهميده بوده می‌گفته و آنجه اتفاق می‌شده ضرورة عمل می نموده اند. و اگر 
بناى كار ایشان برجواز اجتهاد و تقليد می بود, اجلاس را ضرور نمی شمردند و هريكى که 
ادّعا نموده بود و جمعی تصديق اجتهاد او كرده بودند او را قدوه می دانسته اند و به او از امام 
معصوم مستغنى هی بوده اند. لکن حبّ رياست و جاه برطبايع چون غالب» و نفس غير معصوم 
را مغلوب خود دارد وطبايع همه به رياستها مايل است و اعظم رياسات ربوبيّت است. و 
چون ادعاى آن را صريحاً همه كس کفرمی‌شمرد ومنافى غرضى است كه نفس به آن 
خواهش دارد, آن را در صورت تصوّف و درويشى ادعا نموده اند وعوام را به آن فريفته اند. و 
[آن را] درويشى ورياضت و كمال خضوع و بندگی نام نهاده‌اند. و اثبات آثار حق تعالى » 
از علم به تمام اشیاء» قدرت برجمیع جيزهاء مثل عمر دادن» و زندگی وشفا دادن» ومريض 


.١‏ اصل/ که + سعى ۲. اصل / بهو + صرف 


د رسائل خطی فارسی 


نمودن» و ساير امور که غير خدا برآن قدرت ندارد, برای ذات خوداثبات نموده. و بهترین 
صفتی که كمال علم است برای ذات اقدس واجب تعالی » در بدترین حالتی که درویش را 
رومی‌دهد كه آن حالت دخول شیطان لعين است» در حالت وجد درویش مذ کور برای خود 
اثبات می‌کند. و آن اعظم ضلالا ت و اضلالات است. و این بدتر از اتعای کفر است 
صريحاً؛ زیرا که در آن اضلال کمتر است. و اين» عوام راء یعنی آنانی که دست تتم ازپی 
کلام الهی نبرده‌اند بیشتر گمراه می‌کند. و این اکثرعوام اهل ستّت‌اند. و بعضی از آن 
جماعت که خود را موسوم به شيعه نموده بوده اند نيز به اين فتنه مبتلا شدهء از اين جرعة کفر 
نوشیده اند. و حمعی دیگر که با وحود کتاب خداء و رسیدن به خدمت رسول هدی از 
ادعاى ربویّت شرم نموده طمع در خلافت رسول خدا نموده, ادّعاى ریاست او را در حين 
حیات از روی او شرم کرده» بعد از وفات آن حضرت نص او را درباب وصىّ او منکرو 
ادعای خلافت آن حضرت برای خود نموده اند. و چون اين ملعونان به خدمت سيّد کاینات 
رسیده, قبح نادانی خود را به اقعای ملازمت آن حضرت برنادانان دیگر هموار نموده ریاست 
باطلة خود را رواج داده و بعد از ایشان جماعتی كه ایشان را شرف صحبت آن حضرت نبود» 
و حب ریاست در طبع ايشان راسخ» برای رياست و قبح اظهار نادانی » راه اجتهاد و تقلید را 
گشوده‌اند» و از حوف [اين] که برایشان كار مشكل نشود, در جایی که مجتهد دیگر خطاى 
او را ظاهر سازد به تصویب قایل شده‌اند و آن عبارت از آن است: که رأی مجتهد صواب 
است» و اگر دو مجتهد سعی بليغ در استتباط حکمی بجای آورند, و رای هر کدام [در] آن 
مسأله» نقیض آن دیگر باشد رأى هر دو صواب است. و حکم خدا دربارة او ومقلّد او همان 
است. و برمقلّد او لازم بود که تابع رأى او باشدء و حکم خدا تابع رأی مجتهد است. نه 
مجتهد تابع حكم خداء و برمجتهد لازم است كه به قدر وسع سعى نمايدء و به جهت 
ضرورت كه قبيح است که مجتهد با كمال عظمت. اطاعت معصوم نمايد و دست از ریاست 
[بر] مقلّدين و اتباع بردارد» و خدا کاری را که به پیخمبر تفویض ننموده» و به رأى او حکم 
خود را تغيير جایز ندانسته برای مجتهد چون مردی خحری"' است» و ریاست را دوست 
می دارد» و بدون عصمت كما هوحقّه متمشی نمی شود» تغيير در حکم خود را تجویز کرده و 
به رأى محتهد واگذاشته. 

و سلاطین صفویّه اعانهم الله على اعانة الحق- چون در اول سلطنت اين امور 
باطله کمال رواج داشته, و اظهار حق خالص ممکن نبوده» و معین نداشته اند, در تجویز 


۳ چنین است در اصل 


سَّتَهُ ضروریه 0 ۸۷ 


بعضی امور به تجویز و مطارحه؟" با علما مسامحه نموده اند و در بعضی اوقات با صوفيّه 
مسامحه کرده اند. و در بعضى اوقات در اجتهاد مضایقه ننموده اند. و علمای اعلام چون نفی 
اجتهاد مطلقاً مستمع کم داشته, تصويب در اجتهاد را نفی نموده‌اند» و در اجتهاد خطا را 
تجویز نموده. و منظور آن بوده که اشمار به آن نمایند که چون [احتمال] خطا در آن می رود 
ظهور امام معصوم ضرور است. و خود در ايام حيات به آنجه يقين دانسته اند که قول معصوم 
است عمل کرده» و آنجه ندانسته به نحوی که مذكور شد» که مضطرّعمل كند, کرده‌اند. و 
به رأى فتوا نکرده اند. و آنجه به صورت فتوا در کتب مصئفة ایشان م ذکور است» برای مشق و 
تتبع آثار که به کارعمل خود و تذ کر قول اْمّه آید داشته اند. 

و دلیل بر آنکه مقصود ایشان اين بوده آن است, که قول ميّت را مثل میّت 
شمرده‌اند؛ زيرا كه اگرقول خود را بر مقلّد خود حجت دانند حیات و ممات بعد از سعی بلیغ 
در تحصیل آن دخل بسیار ندارد. و چون بعضی از موسومین به شيعه ازغرض ایشان غافل 
شده» توسیع در آن نموده, تقلید علما را مطلقا جایز دانسته» برای آسانی کار خود دست از 
تتبّع آثار ائْمّه برداشته» به لهوو لعب و تحصیل دنیا مشغول, و تقلید عالم بلکه هرغیر عالمی 
رأ تجویز نموده» تقلید را موجب نجات دنیا و آخرت می دانند. و جمعی دیگر از محبان دنا 
اين را مفت شمرده, به اغتنام ریاست امام را مالک شده تحویز افتا و تقلید نموده راه 
احتیاج به امام را مسدود نموده اند و غافل از آن افتاده اند که اين دخل در ریاست امام است 
و به این علّت مانع ازظهور آن حضرت شده‌اند. و مجتهد و مقلد به اين سبب نزد خداى 
مؤاخذ اند و اعوان به [ اطاعت ] دستور. 
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مقدمه خامسه 


از تقریر سابق معلوم شد که بر هر مكلف لازم است که سعى نمايد كه قول نخدا و 
رسول را بفهمد و به آن عمل کند وتقلید غير معصوم نکند, و اگرسعی نکند مؤاخذ و اعمال ۱ 
باطل خواهد بود» يس بنابراین امر تمدن مختل می شود و هیچ كس به امر معاش قيام 
نمی تواند نمود و بی معاش تحصیل علم به قول اثمّه ممکن نه» پس اگر تکلیف به أن شده 
باشد تکلیف مالایطاق۱۹ خواهد بود» و آن قبیح است. و قبیح از خدای عزوجل صادر 
نمی شود. و تکلیف واقم شده» و حرج در دین نیست*". پس نفی حرج به این نحومی شود 
كه اجتهاد و تقلید جایز باشد وعمل به ظنّ روا بود. جواب آن است که برتقدیر تسلیم که 
تحصیل علم با اشتغال به امرمصاش در ایام غيبت امام جمع نمی شود» اگر تقلید محتهد 
مخطی ننماید» و به ظن آن عمل نکند تکلیف مالایطاق لازم نمی آید؛ زيرا كه بر هر احدی 
از احادٍ ناس خصوصاً و عموماً واجب است که اعانت امام نمایند» و ترك ممانعت او کنند» 
تا آن حضرت ظاهر شود و به علم او عمل کنند. يس اگر این کار نکنند"' خود بر خود حرج 


0 . يعنى تکلیف به چیزی که فوق طاقت و توانایی است و بشر توانایی آن را ندارد. 
5 ما جعل علیکم فى الدين من حرج» حج (۲۲) ۷۸ 
۷. اصل / نکند 


سَتَهُ ضروريه ۵ ۸٩‏ 


کرده‌اند. و حرجی که درشرع منفی است حرجی است که خدای کرده باشد, مغل آنکه 
زياده ازقدرت تکلیف [کند], يا تکلیف به امری کند که ممکن نباشد. 

اگر کسی كويد که کسی [كه] در این زمان به حدّ تکلیف رسد, دست او به امام 
نمی رسد و او را دخلی درغیبت صاحب زمان نیست, و با وجود اين مراتب تحصیل علم 
ممکن نه. پس اگر مكلف باشد به آنکه به علم عمل كند, و تمام تکالیف بر وجه مشروع از 
روی علم بعمل آورد مثل آن کسی است که او را بی‌اختیار در خانة مخصوبی که هیچ کار در 
آن خانه مباح نباشد داخل» و در آن خانه محبوس سازند و براو لازم سازند که جمیم امور را بر 
وجه مباح در آنجا بعمل آورد, اين تکلیف مالایطاق است. جواب آن است كه بودن آن مرد 
در خانة مخصوب برد و وجه می تواند بود: یکی آنکه به آسایش زياد خورد و آشامد» و خوش 
آمد غاصب گوید» و سبب ضلالت او گردد, و خود نیز در آن خانه مرقه باشد, و این اگرحه 
به حسب معاش رفاهیّت است. اما به حسب معاد محذور و حرام » و هیچ یک از اعمال او 
مباح نمی تواند بود. و نظیر اين است تکلیف در این زمان» اگر دست از طلب علم بردارد, و 
بر تقلید علما عمل کند, و مشمّت کلام امه نکشد» و خود نیز مفتی يا مقلّد باشد» و بالكليّه 
ضرورت به امام را از خود مسلوب داند» و به اين سبب داخل درمانعین ظهور امام و غاصبین 


حق او خواهد بود. 

وجه دوم آن که در ان خانه [بماند] به قصد آنکه به غاصب و اعوان او حرف غصب 
را گوشزد کند» و حرمت غصب را بگوید, و او را اعانت نماید که مغصوب را به مفصوب منه 
رساند» پس حرکات و سکنات او در این خانه به قدر ضرورت و به قدر اعانت بر رد غصب 
محذور نیست. و نظیراین حال آن‌مرد مکلّف است که در ایام غیبت مكلف باشد هرگاه غرض 
او تحصیل معرفت ائمّه وقول ايشان باشد و اعانت بررفع موانع به قدر مقدون حرکات و 
سکنات او به‌قدر ضرورت مباح باشد, ومأكل و ملبس او به‌قدر احتیاج روا باشد» و هرگاه 
تمام هت برآن مصروف باشد که حق ظاهر شود» واب مجاهد خواهد داشت. 

و از اینجاست كه ثواب سلاطین صفویّه يدهم له جون غرض ایشان اعلای 
حق است» هرگاه علمای مذهب ایشان را به اتباع قول معصوم دعوت نمایند و ایشان اطاعت 
قول امام كنند عظیم است. و اگر حلاف آن کنند به اعتبار مسامحة علماء علماء بیشتر به آن 
مواذاند, به خلاف سلاطین اهل خلاف كه ایشان را جون مقصود اعلاء همان دين 
باطلی است که الحال در دست دارند خود غاصب حق امه ومانع از ظهور آن حضرتو 
علمای ايشان نیز مثل ايشان بلکه بدتر از ایشا اند. و سلاطین صفویه رافع مانم» و علما اگر 


0۹° رسائل خطى فارسی 


تقليد غير ائمّه را تجويز نکتند معين رافع » و آنجه در این کار از ما کل و مشرب و ملبس هر 
یک را ضرور باشد مباح وطيّب است. 


مقد‌مه سادسه 


درنتایج تقریرها [ی] سابق 

بدان که از مقتمات مذ کوره لازم امد که برهمه كس لازم باشد که طلب آن نماید 
که علم به خدا و رسول وائمّه که او صیای رسول اند بهم رساند, و علم به كيفيّت اعمال که 
براو واجب است از قول ایشان بهم رساند و اين واجب عینی است. برهمه كسء و در زمان 
غیبت امام آن نهایت صعوبت دارد. و منشاً صعوبت فعل خلق شده, و هر فعل از افعال که از 
مكلفى صادر گردد اگرنه به قدر ضرورت و به قصد اعانت بررفم مانم باشد محرم محذور 
باشد, و در اصل محذوريّت اگر نه به اين قدر و به اين قصد باشد تفاوت ندارد و تفاوت در 
شوت و ضعف محذوريّت است. و اگر بی قصد است لغواست. و اگر با قصد اعانت باطل 
است دیگر از محذون و اين نیز به شڌت و ضعف محذوریت راجع می‌گردد» يس محذور 
درس گفتن» و درس خواندن*'» کتب علمیّه نوشتن» و مساجد و قتاطر ساختن, نه به قصد 
هذ کور اگر بیشتر از محذور نرد باختن» و شطرنج آموختن» و کنگره نواختن ١‏ نباشد کمتر از 


۸ اصل / خواند 
4. سازی است که در هندوستان متداول است. و آن مركب است از جوبی بلند که برآن دو تار بسته است وبرهر 


طرف جوب کدویی نصب شده: 


۲ رسائل خطی فارسی 


أن نخواهد بود. و برتقدیر اول زیاده از قدر ضرورت ارتکاب نمودن» مثل مسجد را کاشی و 
کاشی را نشاشی كردن» و در تحصيل کتب غلمی غير ضروری کوشیدن, و درلباسی که 
اضافه از وقاية حرّو برد وعرض باشد کوشیدن, و اوقات صرف اموری نمودن که مطلقاً 
دخلی در اعانت را فعين مانع و تحصیل علم ضروری ندارد. محذور خواهد بود؛ زیرا که تمام 
سبب ترک اعانت» يا قلت اعانت رافع مانع و تحصیل علم ضروری می‌گردد, و آن ترک 
محذور است» پس موی آن نيز محذور است. و اگر در این حرف تامّل کرده شود نتایج 
خوب برآن مترتب می‌گردد. و از ذکر مقتمات به همین قدر اكتفا می شود. 
والله المعین. 


رگ جانم چو کنگرمی نوازد نه‌ ظاهر بلکه در سرصی نوازد. 
(روز بهان پارسی » رشیدی) 
فرهنگ معین/۳۱۰۱ 


«ميرفند رسکی 
زهرا گواهی 


رسال حاضر تحت عنوان «زیبق و کبریت» مقاله ای است در کیمیا, يا شيمي 
که در كتابخانة دانشكدة الهیات و معارف اسلامی مشهد در مجموعة ۱۲۵۲ به شمارة 
]۱٩۳۲۳[‏ رسال؛ ۷, موجود است ونسخة دیگر آن با شمارة ۲۷۸۰ ص ۱۷۷ - ۱۹۷ در 
كتابخانة مجلس شورای اسلامی است. و تا كنون به جاب نرسیده است. 

اين رساله حاوی مباحثی پیرامون عناصر طبیعی و کیفیت ترکیب و تجزیه آنان 
بخصوص دو عنصر «جیوه» و «گوگرد» است. و درنگاهی به محتوای آن به چند نكتة 
مهم برمی خوریم : 

ونكته اول: این رساله فسمن بررسی حصوصیات طبیمی عناص با دیدگاهی 
فلسفی وماوراءالطبیمی به عالم طبیعت می نگرد و برآن است که ارتباطی ميان عناصر 
طبیعی و عالم ماوراء الطبیعه برقرار سازد و از آن رو که میرفندرسکی خود عالم هر دو علوم 
است تلاش می‌کند فاصله ميان حقایق علوم طبيعى و ماوراء طبیمی را ازميان برداشته و 
طرحی نو دراندازد. آن گونه كه می فرماید: 

(... نظیر این معنا درعلم الهی که علم ماوراء الطبیعه است در عرف صوفیه ما 
حقیقت ایشان ظاهر است كه آن کبریت است وزیبق است...» 

ونيزمى فرماید: «... بس أكر اين معنا برتوروشن گردد همه رموز حکما برتو 
فاش گردد؛ زیرا که بيشتر رموز ایشان در این عمل مکتوم است والاً ترکیب را فاش 
گفته اند و تفصيل را درمعرض خفا داشته اند و به الهام خدایی بحق گذاشته اند...» 


4 رسائل خطی فارسی 


5 2 5 2 7 5 

م نکته دوم:حکیم بزرگوارمیرفندرسکی دربیان آنچه كه می فرموددر بیم و 
اضطراب بود که مبادا به دست نامحرمان افتد و ازسرمکتومی که وی پرده از آن 
برمی دارد در خطا افتند, از اين رو در رساله خود مکرّرمی فرماید: 

«... و حرام است برمن افشای اين سرّتا امروز مرموز بود فاش کردم» استغفرالله 
العظیم و صلّی الله على محمدوآله اجمعين الظیبین الطاهرین»» 

۳2 

در جای دیگر می نویسد: 

«جون اين سرفاش گفتم نزدیک بود که از بیم بگدازم. استغفرالله العظيم » 

ونكته سوم: ایشان همواره در ضمن پرداختن به علوم محسوس و غير محسوس 
مبانی اخلاقى و اعتقادى خود را بیان می دارد و برای رسیدن به حقایق والا تر از حداوند 
يارى می جوید ويا استغفار مى طلبد. تکرار حمد و سپاس ويا خواستن توفيق دست 
یازیدن به حقيقت از خداوند با عبارات زیر به چشم می آید: 

«والله على مانقول وکیل »» «والحمد لله رب العالمین»؛ «پس می‌گویم و از خدا 
يارى می خواهم...» 

۳۹ ۳ ۰ 

حتی به هنگام رسیدن به حقیقتی دعوت به پرهیز گاری نموده و به آنجه خود در 

سيره زندگی اش عمل می نمود توصیه می‌کند: «... ای آن که براين سر برسی سمي كن 
E ۳‏ 

که از پرهی زگاران باشی ». 

البته مابرآن شدیم اين رساله رابه محک علم شیمی جدید گذشته بر این حقایق 
مکتوم دست بازيم و از بخش شیمی دانشکده علوم دانشگاه مشهد یاری جستیم » از 
حاصل همت آنان ان‌شاء الله بزودی دستاوردهایی از این رهگذن ارائه خواهد شد. 

ناگفته نماند كه استفادة مستقیم ازمتن رساله به جهت به کار بردن ایهام و رمزه 
جز با مطالمه ای گسترده و پا گذاشتن دروادی عزلت و انزواء برای درک عميق معانی و 
اصطلاعات خاص اين علم» ميسّر نيست. ما جون حكيم گرانقدر میرفندرسکی باید در 
طلب توفيق الهى باشیم. آرزو كنيم كه از باده لطف حق سرمست شده در خرابات شوق 

- جر عم 

او اباد شویم ان گونه که خود مير فرموده: 


00 727 0 
« گه عرش خدا گویی» که سوى سماء يوبى انها كه تومى جویی درروى زمين باشد 
گر باده خرابت کرد هم باده كند آباد اين خانه خرابان را تعمير جنين باشد» 


زهرا گواهی 


بسم الله الرّهن الرحم 


بدان كه زیبق آبی است بسته و کبریت آتشی است بسته. و مقصد مزاج اين هر 
دو است تا به هم آميخته گردند و غذا گردند» يس تا هر دو گشاده نشوند امتزاج درما بين 
ايشان محال باشد و بايد كه جنين گشاده شوند که غیری در مان ایشان درنيايد؛ زیرا كه آن 
غير حایل مزاج خواهد بود واين مبيّن است. 

يس ناجار بايد كه از ذات" خود به معاونت خود گشاده شوند. و مفتاح المفاتيح آن 
باب آنش است که خارج است كه اگرچه به صورت غير است اما به معنى عين است و به 
دو معنی : 

اۆل آن است كه جه درعدد و شخص غير است اما چون درعين زيبق و کبریت 
نمی افزايد و ده ايشان را زياد نمی‌کند» يس عين ايشان باشد؛ ومعنى دويم و آن معتبر 
است» آن است که آتش عنصرى را که ماده اشتعال كبريت است. جنان که ازييش 
گذشت كه كبريت آتشی است بسته» پس جنان كه كبريت محتاج آنش است آتش نيز 
محتاج كبريت است, و اين سخن نيز روشن است» يس مفتاح المفاتيح كه آتش است عين 
كبريت باشد. و بعد ازاين روشن خواهد شد كه كبريت و زيبق عين يكديكر است» يس 


۱ سائل خطی فارسی 


آتش نیزعین زيبق باشد. . 

نظیر اين معنی در علم الهی که علم ماوراء الطبیعه است در عرف صوفقيّة ما حقيقت 
ایشان" ظاهر است که أن کبریت است و زیبق است و حقیقت الت باطن است که آتش 
است و پنهان است» و او واقع است." و ماده اشتعال او کبریت است, یعنی دود است؟ نه 
هر دودی که بوده باشد. اگربه اين عالم افتم سخن دراز کشد و از مقصد باز می مائیم .٩‏ و 
مقصد در این فن شریف تحلیل هریک از زیبقین * است» و نخست مفتاح او آتش است. 

پس اگر آتش را مسلط سازند برکبریت او را می سوزاند, و تفصيل میان آب و ارض 
او واقم نمی شود» يس می بايد کبریت را در انبیق زجاج کرد. درمیان ديك آب جوشان 
بیاویزند تا آتش كسب رطوبت و اعتدال از آب کرده و از دود خود حلاص شد و تطهیر يافته 
به انبيق برسد و پیکر زجاج" کبریت مانم وصول مفتاح آب عنصری شد" به کبریت برسد و 
او را از تحلیل باز دارد, يس آتش صرف معتدل؟ شده از آب متفرق شود و درپیکر زجاج نفوذ 
کند و کبریت را بگدازاند لاجرم ۱ آب کبریت از خاک کبریت جدا شود و به قبّهُ إناء 
رسیده بیفسرد و از لوله انبیق فروچکد. و مفتاح دویم که نزد اين قوم یعنی عالم صناعت 
مفتاح اول است از خانۀ خودش برون آید و در خان؛ خود هم بكشايد, و این آب اول را آب 
قراح عالم خود خوانند. 

يس هرگاه خواهند که اين آب قراح را آب حا سازند رد برتفل سود نمایند و 
تعفین کنند تا پاره‌ای از تفل خود را حل نماید» پس باز تقطیر رطب مذكور نمايند. و اگر 
خواهند آب حاد را مل ثقيف نمایند دویّمین بارتكرار اين عمل نمایند. و هر كاه خواهند 
اين خل ثقیف را ماء ملت نمایند عمل را به سه نوبت رسانند» و این ماءمثلث اول است که 
مفتاح دويم عالم ایشان است و مفتاح سیم عالم است. و شاید که آب اول را آب دويم» و 
خل ثقيف را آب سیم و ماء‌مثلث را آب چهارم خوانند و همچنین جمعی آب قراح را به 


۲ اسان 
۳. كه کل شیئ فى کل شیئ ظاهر است که اين کبریت است و ظاهر است و عبد است و حقيقت اله باطن 
است که آتش است و باطن است والله است (خ. ل) 


.٤‏ هر دودى که باشد. (خ.ل) ۵. پس 
5. ريبق و کبریت است ۷. زجاجی (خ.ل) 
۸ شود (خ.ل) ٩‏ مشتعل (خ.) 


۰ ناجار 


زیبق ه ٩۷‏ 


حجر تازه ر نمایند و هربار حجر را تازه کنند. وطریق اولی افضل است١١,‏ يس جون تقطیر 
به سه نوبت انجامید غير از تقطیر"' اولی پس ماء المثلث موجود گردید» يس اين ماء مثلث را 
مفتاح ومفتاح مطلق خوانند " و این کلید در کنزین ۱۴ است» يس پاره‌ای از اين آب به‌قدر 
معلوم مخلوط به كبريت تازه سازند و در تعفین نهند تا خمير شود و آب اضافه نمایند و تعفين 
نمایند تا اجزای*۱ صبفی که آن آتش است و سریع الانحلال است در آب مفتاحی حل شود 
و آب سرخ شود» پس این آب را به جر و علقه از كبريت بگیرند و چندان تکرارنمایند که 
ديك ر آب سرخ نشود. 

پس آبهای سرخ را جمع نموده تقطیر کنند و رڌ تقطیر کنند تا از صبغ سواد و احتراق 
منسلخ شود يس زیبق را : نیز اندکی از این آب ازمفتاحی می دهند و تشویه و تعفین نمایند تا 
مكلّس شود و آب را بر او مسلط ساخته که مفتاح است و در تعفین گذارند تا همه آن خمير 
گردد» پس آب اضافه نمایند و تعفين كنند تا حلّ شود و در تقطير به اين آب یکی شود؛ زیر 
كه زيبق اصلش از آب است. و !گر همه تقطير نشود تکرار تعفین و تقطیر نمایند تا همه زيبق 
حل شود و این به حذاقت عامل بسته است» يس آب تازه مثلث را بر ارض باقية کبریت که 
صبغ از او گرفته اند مخلوط نمایند و در تعفین گذارند و تقطیر نمایند و تکرار کنند تا اين 
ا تور ا این آب به حارج عالم رود و احتاج به اين 
آب وسخ گرفته نباشد۱۶ . و اگر خواهند صبغ مطهر را به بیست يك نوبت به تشمیع و تعفین 
به اين ارض مطهّر خورانند تا مشمّع شود و اين قایم مقام جسد جدید باشد در باب اعظم» و 
اگر اين ارض را به زيبق محلول به روش م ذکور مشمع سازند به تشميع مذکور پس اكسير قمر 
تمام شود, پس دهن مطهّر به او خورانند به نار معلومه به میزان معلوم قرف شود؛ کسیر شمس 
تمام شود و اين طریق به آب اکبر باشد. و اگر جسد ذهب معدنی را مُکلّس سازند به تکلیس 
حكماء به آب زیبق محلول و مشمّع سازند به صبغ مذ كور به طريقه مذ كور در اين صورت 
احتياج به تطهير ارض ندارد بلكه اين ارض باقيه را به زيبق محلول مخلوط می سازند و تعفين 


.١‏ وآن ميزان به عقل است و به فكرعميق مرا مجال كستاخى نبود در افشاى سر ربوبیّت وعمل در این مقصد 
اصلى مكتوم است. والله اعرف . 

۲ تفل اول 

۳. حاشيه و مفتاح اول چون تقطیر به سه نوبت انجامید ماء حاصل شود اول آب را از آتش بگیر. 

۵. همه او از صبنی که اتش است. .٤‏ کنزنیست 

٩‏ پس حاصل شد دهن مطهّر که صبغ مطهّر است و زيبق محلول و ارض مطهر (حاشیه) 


۸ رسائل خطى فارسی 


می نمایند و تقطير می‌کنند تا لاجزءله گردد» بس تزویج می نمایند» بس تفصیل می نماینده 
يس اکلیل تحصیل می نمایند و با جسد۲" ذهب مرده"" مذكور ترکیب خالد می نمايندء و این 
طریق اوسط و جاده وسطی است, و اگرطی بعضی از مقدمات نمایند جون جزء یاپس 
لاجزءله شود او را تصعيد نمایند و نفس را بسوزانند» و خلاصه ارض و زيبق و کبریت را 
ارتفاع نمايند و به زمان نزدیک به اکلیل غلبه برسند و اين اکلیل را به اصبغ مطهر مى آمیزند 
تا مشمّع شود و با جسد سابق ممزوج"' مشمع مزاج می دهند و اين باب اصغر است والله على 
مانقول وکیل "۲. 

وجمعی وهلة اول كبريت را با زرنیخ جمم می‌کنند و صبغ از هردو به یکدفعه 
م ىكيرند؛ زیرا که صبغين ممزوجین ۲۱ است؛ زیرا که زرنيخ و کبریت یک ذات و یک 
شخص اند» غایتش صبغ کبریت ارفع و اکثر است. وارض باقيه هردو را ارض می دانند, و 
این طریق اسلم استء و حرام است برمن افشاء اين سس تا امروز مرموز بود فاش کردم 
استغفرالله المظیم وصلى الله على محمد وله اجمعين الطیبین الظاهرین . 

اما كبريت زيبق ما ازين معنى معلوم شد كه زيبق و كبريت عامّه نیست, يس 
صفت آتش آفتاب» صفت يعنى در بساطت و درعدم اختلاط به دود. و تا آب حايل نشود 
این معنی صورت نبندد و دیگر آفتاب أن که نضج می دهد ازاول خدی تا اول سَرطان که 
نصف دوره است در ترقی است و از اوّل سرطان تا اول حدی در تنّل است» خاتمه بالخیر 
مخفی نماند كه در تعفين حکماء تکلیس و دق و طبخ و قدم و تصعید و تقطیر و حل و عقد 
همه مندرج است؟۲ و وزن در اشیاء مناسب طبع است و آن میزان به عقل است نه به سنگ 
و مثقال و مدت رسیدن به انتهای هر کار است چنانجه به آن رسيدهاند, يا نشان داده‌اند. و 
الحمدلله رب العالمین . 


طريق دستور کبربت محمّر 
يس آب را از آتش بگی یعنی کبریت را بسوزان به نار عذاب ۲۳ یعنی به آتش آبی 
که آن تقطیر حکماست. بدان که اگر اورا به آتش صرف بسوزانی هیچ از او باقی نمی‌ماند 


۷ وماء الهی را نشيب می‌نمایند صح ۸ مزوج (خ.0) ۰ ۱ مزوج (خ.() 
۰ بوسف (۱۲) 11 ۱ ممتزجین (صح) 
۲ جنانجه با روش دل مخفی نماند. خاتمة الخاتمه. (صح) 
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زییق ه ۹٩‏ 


تا عالی از سافل ممتاز شود. و مقصود امتياز اجزای اوست تا اخراج غير مشاکل توان نمود و 
توقیر ميانه مشاکل توان نمود تا آن که جسدی گردد زود كداز چنان که بود سواد و احراق و 
احتراق در او نماند. 
شرح كلام 

بس گفتیم: اول آب از آتش بكير تا صورت آتش كبريتى از آبی که مضمر در 
ذات اوست فرو می رود. و اگر آتش او را به آبی غير از آب مضمر که در ذات خود دارد 
فسرده سازی چنان می ميرد كه هرگز زنده نمی شود» پس محتاج شود که آب او را از جسد او 
جدا کنیم. دانستیم که تفصیل کار اتش است و از آتش صرف آب او را از آن نمی توان 
گرفت» يس حجاب ساختیم آپی را در دیگ تا اتش به واسطه در او رسد و کسب رطوبت از 
آب نماید» بخاری شود و نامش هوا گردد و درپیکر کبریتی عبورنماید و او را منحل به 
دودى که علّت وجود اوست بلکه ماده و صورت مراد؟۲ عنص رعالم اکبر اوست سازد و به 
حکم جنسیت رطوبتی که در این دود است به اين بخار بیامیزد و چون درقُبّه إناء رسد 
بیفسرد و فرو جکد و جندان كه این عمل تكرار يابد و اين آمیزش مكرّر شود هر بخاری که در 
اين دود باشد به اين بخار* "مجتمع شود يعنى بخار مفصّل مز بور. 

پس چون کاربه جایی رسد که هر چند تقطبر وردتقطیرکنی هیچ در وزن آب نیفزاید 
تمامی آب قراح حاصل شده‌باشد»پس ناجاراین آب قراح رابه ارضه خودش رد نموده‌به آتش 
تعفین نرم که همان آتش بخاری است اما آهسته تر است و به حيثيتى است که تررا از 
خشک جدا نمی توان کرد, يس چون چندی برآید اجزای ارضی مُحرًا شود و هر جه مُحرًا شود 
حقيقت نفس باشد. چندان نیز اين عمل تکرار بايد کرد که هیچ از حقیقت نفس در ارض 
نماند پس این ارض باقیه باشد به دو معنى, و معنی اول و اين معنی معتبر است, یعنی دایم 
در طبعش ثبات باشد؛ معنى دویّم آن که از آب خود جدا گشته باشد و از او باقی مانده 
باشد. 

پس اگر اين معنی بر توروشن گردد همه رموز حکماء بر توفاش گردد؛ زیرا که 
بیشتر رموز ايشان در این عمل مکتوم است و الا تركيب را فاش گفته اند و نوشته اند و تفصیل 
را درمعرض خفا داشته اند و به الهام خدايى به حق گذاشته اند. 

ایضاً و همچنین آمدیم بر سر این كه اگر خواهى آب قراح را که در این عمل مذ کور 
حامل نفس شده و به حکم مشاکلت پاره‌ای از ارض خود را حل کرده و نامش نفس خود 


4 مواذ. (خ.ل) ۵. آن بخار اوّل. ط .ل. 


۰ رسائل خطی فارسی 


گذاشته آب بوده و هوا شده» الحال می خواهد که آتش شود تا عنصر آنش نیز ظاهر گردد و 
به حقيقت کبریتی خود باز گردد و تا تواند ذرقرین خودش كه زيبق است تأثیر کند و از او 
نيز آبی حاصل نماید تا هر دو آب بهم آميخته تواند شد كه غذا گردد. 

پس بايد ارض او را به تصعید یابس لطیف ساخته تا تواند به آب پیوند گرفت» و این 
آب را تند کرد تا اين آب نامش آتش شود* و ماه نار توانی گفت. و نباید ترسید از تصعید 
يابس آتش؛ زیرا كه معا در صنعت اظهار چهار طبع است: اول آب حجر؛ دویم دهن 
حجر؛ سيم ارض حجر؛ و اين هر سه حاصل شده» يس اگر ازارض يارهاى به نارعذاب 
بسوزد آنجه از او مُصِعّد شود همان حقيقت ارض خواهد بود و چون ازشدّت اتش صرف به 
بالا رفته حكم اتش صرف خواهد داشت و آب قراح را تندتر خواهد كرد؛ زيرا كه از دخول 
هوا در او كه نفس است پاره‌ای تند شده الحال از دخول آنش که ارض است كمال حِدّت و 
خواص آتش كسب خواهد نمود» يس قدرت پیدا خواهد كرد كه در زيبق اثر كند و او را حل 
نماید, وليكن تا او را عقد ننمايد حل ننمايد؛ زيرا كه اول نوبت به حكم مشاكلت اخراج 
آب از اومی کند» بس زيبق را خشك می نماید» پس به آتش عنصرى که ازاين ملايم تر۲۷ 
باشد همین آب را بر زيبق معقود مسلط می گردانیم تا به حکم مشاکلت در ارض معقود 
خودش تأثیر می‌کند و او را حل می سازد» يس او را" تقطیر می نماييم تا آب از ارض جدا 
گردد» اين آب را جندان بر زيبق اين ارض رد می نماييم که هرجه در حقیقت ارضی او نیز 
حل شود*۲ و به این آب بیاید و نفس زيبقى ونفس کبریتی متحد شود» پس اين آب مرب 
از ارضین باشد يا اگر خواهی بگو که مركب ازنفسين باشد» يا خواهی بگو که مركب از 
روح و نفس باشد و این ارض مركب از ارضین؛ ارض زیبق و كبريت باشد؛ زیرا که چون 
این آب الهی حل پاره‌ای از ارض زیبق نموده و ارض زیبق نيز به عوض پاره‌ای از نفس 
کبریتی را در خود ثابت ساخته» پس چون هر دو به صورت هم برآمدند پس این باره از زمان 
هنگام تزویج است. و عمل مکتوم را همه صریح نوشته ام و گفته ام: الا اخراج صبغ» پس 
می‌گویم و از خدا یاری می خواهم که چون آب‌قراح» که مقطر اول باشد» كسب ذهنيّت از 
مقطر دویّم کرد ونفس کبریتی که حقيقت آن است در خود پنهان کرد اگر این نفس را 
توان از اين آب جدا کرد صبغ خواهد بود؛ زیرا كه چون هوا از آب جدا شود ناچار رنگ آتش 
گیرد؛ زيرا که مانع از ظهور رنگ آتشی او آميخته به آب بود, چون از آب خلاصی يافت به 
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حقيقت اول خود كه حقيقت آتشی باشد که آن حقيقت كبريت غبيط است خواهد رسيد. 

پس دانستيم كه به اتش صرف تفصيل ممكن نیست؛ زيرا كه ادنى '' آتش تفصيل 
آتش تقطير است و اينها'” در اتش تقطير بهم پیوسته اند» يس چون ۲" از آتش تقطیر از هم 
جدا گردند پس محتاج شدیم به آتش هوایی, يعنى آتشی که گرمی او از هوای تابستان 
گرم تر نباشد تا همچنان که نشف رطوبت می‌کند و رطوبات را مضمحل و متلاشی و معدوم 
می‌گرداند او نیز اين رطوبات را از ذات اين دهن برجیند, وخلاصه سخن اين باشد که اين 
چیزتر را خشک گرداند نه به اين معنی که خشک را ازتر جدا گرداند, بلکه به اين معنی که 
حقیقت‌تر را حقيقت خشک گرداند و این است که حکماء دو نفس نام برده‌اند: نفس رطبه 
و نفس یابسه؛ نفس رطبه» ڈهن و نفس یابسه» صبغ باشدء سبحان الله. می توان گفت که 
اين همه یکی باشند, اینجا سرّوحدت حجر آشکارا گردد. و آتش هوایی همان آتش تعفین. 
است اما در قرغ وانبيق» نه درقرع عمیا. و چون اين سرّفاش کردم نزدیک بود که از بیم 
بگدازم. استغفرالله العظیم. ای آن که به اين سرّبرسی سعی كن که از پرهیزگاران باشى . و 
دیگر دراين ميان کار جسد جدید خام است؛ زیرا كه ذهب هر چند روح و نفس متحذاند اما 
در آتش سبك نم ىكدازند, يس مشکل است که میانه او واين آب امتزاج بهم رسد ناچار او 
را زود ذوب بايد کرد» پس به اين آب که همان حقیقت اول ذهب است و مرکب از نفس 
زيبق و نفس کبریت است. و آتش ۲۳ تعفین رطب بر او مسلط ساختیم تا او را مهيا ساخت. 
پس چون نيك مهيا شد آب را از او تقطیر نمودیم» پاره‌ای از آن را حل ساخت؛ همراه خود 
آورد. چندان تکرار اين تقطیر نمودیم که دیگر از ذات ذهب حل نتواند شد. 

يس در این هنگام مهيّاست و این است تعلیق. حکماء می گویند: از بيست و جهار 
جهارده می ماند و ناجار جیزی از آب نيز در ذات اوعقد شده خواهد بود به حکم مشاکلت» 
پس زود ذوب شده خواهد بود» يس به نفس يابسه که صبغ است او را تشمیم می نماييم تا 
مَُرْفَرُ مى شود و پس اين زمان زمان ترکیب خالد است و به آب اصغر است و احتیاج به اکلیل 
و طريق وسطی که موقوف بر تعفین و تفصيل است ندارد, بلکه اين ارض مشمع مفرفر را 
تصعيد می نماییم» حکم اکلیل غلبه دارد؛ زیرا که از زیبق وکبریتی خواهد بود که در این 
ارض مانده در وقت نار تقطيرى و در اين تقطیر به اتش كه نامش تصعيد است به حكم غلبه 


۳۰ اول ."١‏ از(خ.ل) 
۷ و ازآئش تقطير از هم جدا نمی كردند. (خ.ل) 
۳ و در آتش. (خ.ل) 


۲ بسائل خطى فارسی 


آتش از ارض جدا خواهد شد و پاره‌ای از ارض را با خود به بالا خواهد برد پس حقیقت 
اکلیل غلبه حاصل خواهد شد. 

پس بگیر از اين ارض جُزوى و سدسى ازین نوشادر جنسی به او بخوران تا تشميع 
تمام یابد» و بگیر ده جزو از این آب و بریز جزوی از این آب*" دراو تا بجوش آید» و بنه 
شيشه را بروی آب فاتر" تا فرو نشيند» پس اگر خواهی بار دیگر تقطیر کن تا مشب گردد» 
پس بگیر جزو دیگر از نوشادر و با نفس یابسه سه مقابل ۳۶ او و مزاج ده" به آتش تشمیع و او 
را به كمال تشمیع برسان, پس جمع كن میانه او و میان نفس یابسه که با نوشادرمزاج داده 
و این باب اصغر است. پس اگر خواهی که او را به باب اوسط برسانی ترکیب آن را صاحب 
مکتسب روشن گفته است. و باب اعظم بعد از این به توفیق الله تعالی بیان خواهد شد 
والسلام . 

واما اگرخواهی که راہ را از این کوتاهترنمایی بگیر از آب داخل و خارج که 
مركب از آب کبریت است و از روغن کبریت است و از ارض کبریت مصعّد است که او 
نیز قوّه نوشادر اکلیلی دارد و زیبق را به آن حل كن جنانجه اول زیبق را عقد نمایی پس 
آب*"زیاده سازد و او را حل نمایی چنانچه تفصیلش معلوم شد» پس اگر بماند پاره‌ای از 
زیبق که حل نشودترازیان‌ندارد,زی را که آنجه ازارکان است حقیقت زیبق است وپاره ای 
اززيبق كه محلول شدمتعاحاصل شده,پس چون از ین *آزیبقین که‌شرقی و غربی اندمتحد 
شدهاند می بايد كه ارض جديد را به حِصّه ای از آن درنار تعفين تکلیس نمایی؛ زيرا که به 
حکم مشاکلت كل اين آب در كل اين ذهب غوص می کند و او را از هم می ریزاند» پس 
آب را ازو تقطیر نما به پبوست تا آنجه از ارض مقدور باشد همراه خود ببرد و ارض منقض 
شود به نقض صالح» پس او را بيست ویک نوبت تشمیم نمایی به اين آب و نهایت مرتبه اين 
تشميع آن است که از صورت طینی به صورت مومی رسد و بگدازد و خشک نشود, پس 
کبریت "۲ دیگر هم چنان که گداخته۱؟ و گرم است آب را گرم نموده به او بخوران تا مشمع 


۳۶ شب 
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۳۷ مزاج ده به آنش تشميع برسان؛ بس جمع كن ميان او و بگیر از این نفس يا بس و در مقابل ارض تام 


تشمیع اوبه كمال برسان» يس جمع كن ميان نفس یابسه که با نوشادر مزاج داده و اين باب اصفر است, خ,ل 
۸ آتش. خ.ل ٩‏ آن. خ.ل 
۰ كرّت. خ.ل ۱ گداعتيم. خ.ل 


زیق ۵ ۱۰۳ 


مذ کورنیفسردوکون بطئ ؟نگردد,واین عمل چند ان تکرارشود که هرمرتبه تشمیع اوزیاده‌تر 
گردد تا آن که محلول شود؛ زیرا که نهایت مرتبه تشمیع بدایت مرتبة تحلیل است. و حرام 
است برمن انشای اين سر تا امروز مرموز بود» فاش کردم استغفرالله العظيم . 

و اگر چندان حل و عقد نماید كه خواهد يس آتش اين حل و عقد زیاده از آتش 
تشمیع است و این نيز به‌قرع و انبیق لوله‌دار حاصل می شود و حاصل اين حل وعقد نیز 
خشک را تر كردن وتر را شک كردن است. وناره حضان را محل مگذان فافهم و 
اعرف. بعد از آن میزان طرحش را مپرس. قطره بر قنطار بلکه بيشتر افتد و سپس قهر آید بر او 
از قضای روزگار و از قدر۳۳. 


۲ بطینی 


۳ در رساله پس از این مطالبی به عربی به قدریک صفحه و نیم به نقل از میرفندرسکی دربارةٌ اکسیر نقل شده 
که به رساله ما ارتباط ندارد. 


هم مولانا وحیدی 
و محمّدعلى دوست 


مختصر وحيدى در عروض 


مولانا «وحيد», يا «وحیدی» از سخنوارن دانشمند و معروف سدۀ دهم هرق 
تبریز است. 

به علت مسافرتها و طول اقامت درقم او را قمی نیز نوشته اند. مؤلما «دانشمندان 
آذربایجان» و «شهر آشوب در شعر فارسی» قول صاحب «خلاصه الاشعار» را جنين نقل 
كردهاند: «مولانا وحیدی اگر جه اصل وى از تبریز است اما در قم سا کن بوده و بیشتر او 
را قمی می دانند. از آقران انصاری (قمی) است و ميان او و «مولانا حیرتی » معارضه و 
مشاعره واقع شده و همدیگر را هج و کرده‌اند. ابیات آبدار و اشعار هموار بسیار داردء 
خصوصاً شهرانگیزی كه از برای مردم تبریز گفته در نهایت خوشی وغايت شهرت است. 
مردمی که وی را دیده‌اند, انحلاق حميده و اطوار پسندیدة او را تعريف می‌کنند در 
شناخت اشعار و علم عروض وقافیه صاحب وقوف است. و در نظم غزل قدرت تمام ظاهر 
می نموده است. در آخر عمر به گیلان رفته و در شهور سنة 4 ٩۲‏ جرعه کل نفس ذائقة 
الموت سرکشیده است. 
تألیفات: 
.١‏ جمع مختصر = مختصر وحیدی (همين رساله) 

اين رساله در عروض وقافیه نوشته شده است و در اکشر بلاد عراق و آذربایجان 
مشهور است و ابیاتی از وی در این رساله آمده است. اين رساله را برای بردارزاده اش 
نگاشته. نسخه‌های متعدد و معتبر خظى آن در کتابخانه‌های ملّی تبریز (به شماره ۲۸۸۵ 
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و تاريخ تحرير ۸۵۰ ق)» مجلس» سيهسالار, دانشکده حقوق, دانشكدة الیهات» دانشگاه 
تهران, ملک, آستان قدس رضوی و در خارج از کشور: لنین كراد (مورخ ٩۲۲‏ ق.)» 
ایاصوفیه (مورخ ۸۵۵ ق.) استانبول» قاهره 
تت بدايع الصنایم 

نس خآن در دارالكتب قاهره و کتابخانه د کتر مفتاح (تهران) و كتابخانه رضويه 
موجود است. 
۳ عشقيه 

رسالهاى است عرفانى درعشق وعاشقى وتأويلى ازحديث كنت كتزاً 
مخفياً. .. در هشت رمز. دونسخه از این رساله در كتابخانة ملک به شماره هاى ۲۳/ 
۳ با تاریخ 44٠‏ وديكرى به شمارة ۳۹/ ۵1۸۵ نستعليق ۱٩‏ محرم ۱۰۱۰ موجود 
است. 
٤‏ اعمال قوافی 

در یک فاتحه و جهارده اسلوب و یک خاتمه در قافیه شناسی است. نسخه آن در 
کتابخانه دانشکده الهیات به شماره ۲/ ۱۹۹ ب: نستعلیق ۱۲4۸ همراه جمم مختصر 
هست . 
۵ مفتاح الصنايع . 

در بیست و سه فصل است, نسخه‌ای از آن در دانشکده الهیات به شماره ۳/ 
۲ همراه» «جمع مختصر», «اعمال قوافى »» «قواعد معما» موجود است. 
٦‏ دیوان اشعار 

به نوشته مرحوم تربیت در کتابخانةٌ اسعد پاشای استانبول هست. که به ابیاتی از 
سروده‌های وی اکتفا می‌کنيم. 


شکر ال كهبهرشهرائنكيز از هرى آف‌دم سوى تبريز 
تابه وصف بستال تبريزى همجوطوطی كنم شکرریزی 
نازنینان به نازو مسحبوبی در كمال لطافت وصوبی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سياس بی قياس واجب التعظیمی راء كه به تشریف نطق انسان را مشرف ساخت. و 
کلام موزون وعلم اوزان را موهبت فرمود. و صلوات ناميان برمحمد مصطنی و آل و اضحاب 
او باد. 

بدان که اين مختصری است از منشآت وحيد تبریزی در علم عروض و قافیه و صنایع 
شعرء که از برای برادر زاده خود تألیف کرد تا بدين مقدمه در اوزان شعر مدخل کند» و حدود 
قافیه بشناسد و صنایع شعر بداند. و این رساله را «(جمع مختصر» نام نهاد. 

اکنون بدان که شعر کلامی است موزون؛ و موزون را میزانی بايد تا صحیح ان از 
مکسور بازدانند؛ و میزان شعر عروض است. وعروض چوبی را گویند که در ميان خیمه 
نهند تا خيمه بدان قایم شود وعروضیان رکن آخر را از مصراع عروض خوانند» جنانچه قیام 
بدان چوب باشد قيام بيت شعر نیز بدا رکن بود كه چون آن رکن گفته شود معلوم گردد كه 
آن شمر از کدام بحر است. سالم است يا غير سالم» اگر جه در باب عروض استادان را 
آقاویل بسیار است اما قول صحیح آن است كه آن را عروض از آن گویند که معروض» عليه 
شعر است و شعر را براو عرض کنند تا زايد و نقصان آن يديد آید و بنای عروض برمتحرک و 
ساکن باشد و متحرک أن پیش از ساکن باشد و حرف اول آن متحرک و حرف آخر آن 
ساكن باشد و متحرک حرفی بود که اعراب دارد, وساكن حرفی بود 
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كه اعراب ندارد, و اعراب دو گونه بود: معروف و محهول. مسروف جون 
ضته نور و حور و مجهولش چون غور وشور. و کسرة معروف چون مشیر 
وسیرو همه اعراب را از این قياس گیرند. و این متحرک وساكن 
براسباب و اوتاد و فواصل می‌گردد, که ادوات اجزاء عروضند, و ارکان بيت برآن مترتب 
شود» و بیت را از آن خوانند که بيت شعر را به بيت شعر مانند کرده اند و بيت شعر خانه باشد 
که از موی بافته باشندء یعنی از پلاس و آن خانة عرب صحرانشین باشد و ترکیب أن از 
ریسمان ومیخ وپلاس بود که بالای آن پوشند, واگر جه آن‌رازمین و سقف و چهار حد هست 
بيت شعر را نيز اینها همست که زمين آن قافیه وسقفش معنی که در آن قصد کرده شود» و 
حدود آن چهار رکن. دو مصراع بود» که در یک بيت مترتب شود و آن جهار حد را جهار 
رکن نام نهاده اند ': 

چهاررکن رکن اول مصراع اول را صدر خوانند» و آخر مصراع اول را عروض كو يند» 
و اول مصراع دوم را ابتداء و آخر را ضرب. و آنچه ميان صدر وعروض و ابتدا وضرب واقع 
شود» حشوش گویند. پس شعر را قافیه زمين ومعنى سقف. و حدود چهار ركن بود وصنايع 
تکلّف خانه بود جون نقاشى و بن د گیری و كاشى کاری و چنانچه به خانه از در درآیندء به 
شمر از مطلع در آیند. ومطاع بیتی بود كه در اول شعر آيد و هر دو مصراع آن قافیه داشته بود. 
و مصراعی که آن قافیه ندارد. و آن را خصی خوانند, و دو مصراع دری را گویند که آن 
دوپاره بود كه هرطرف را از آن در مصراعی خوانند» و اگر ترکیب بيت شعربرریسمانها و 
ميخ ها و پلاسها قائم است بيت شعر نیز اسباب و او تا دو فواصل مدار دارد. 

«در بيان سبب وود وفاصله» 

سیب دو گونه شود: سبب خفیف وسبب ثقیل. سبب خفيف دو حرف بود: یک 
متحرک بود, وساکنی در آخر» چون دَرٌ. وسبب ثقیل دو متحرک بود چون نمم. و وتد نيز 
دوگونه بود: وتد مفروق, و وند مجموع. وتد مفروق دو متحرک بود و ساکنی در ميان چون 
عشق . و وتد مجموع دو متحرک بود و ساکنی در آخر چون تُوآمْ. و فاصله نيز دوگونه بود: 
فاصلة صغری و فاصله کبری, اما فاصله صغرى سه متحرک و ساکنی در آخر چون «بيكة)» . 
و فاصله کبری چهار متحرک بود و ساکنی در آر چون «بگرعت». و اینها يك مصراع 


۱ ن + چهار رکن 
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مصراع 
«در غم عشق توام بنگر بکرمت» 
و از ترکیب و تقدیم و تاخیر سبب و وتد و فواصل افاعیل و تفاعیل حاصل آید. 


بیان ترکیب اجزای سالمه 

از ترکیب یک سبب خفیف ویک وتد دو جزء آید. اگر وند برسبب خفیف مقدم 
دارى فعولن آيد به وزن «دلَمْ كُوْ». واگرسبب بروتد مقدم داری فاعلن بروزن «کودلم». و این 
هر دو جز را خماسى خوانند. و از تركيب دو سبب خفيف ويك وتد مجموع سه جز آيد. اگر 
وتد بردوسبب مقدم داری مفاعيلن آید بر وزن «مرادل کو».واگروند موخرداری‌مستفعلن 
آید بروزن «کودل مرا». و اگر وتد ميان دو سبب آری فاعلاتن آید بروز «کومرادل». و از 
ترکیب فاصلۀ صغرى و یک وتد مجموع دو جز آید. اگر وتد برفاصله مقدمه دار ی 
مفاعلتن آید. بروزن «بیابَرمن». و اگر وتد مؤخر داری, متفاعلن آید بروزن «ترمن بیا». و از 
ترکیب دو سیب خفیف ویک وتد مفروق یک جزء ايد و آن مفعولات بود بروزن «ورده 
باوه». و فاصله کبری را در اصل عروض مثالی نیست ولی از مستفعلن که بر زحاف خبل 
«سین و فا» بیفتد متعلن بماند. که فعلتن بجای آن نهند و آن را مخبول خوانند, و آن فاصله 
کبری بود. و از مفعولات نيز بحر اصلی نشود مگر با اجزاء دیگر بكار برند. 

و در مفعولات استادان را اختلافى است که از اجزای اصل است. يا نه؟ و از این 
هفت جزء که اجزاء اصل اند هفت بحر شوند. و آن: هزج» رجزء رمل» وافر» کامل متقارب 
و متدارک باشد. و از ترکیب اين اجزا با یکدیگر دوازده بحرشوند. و آن: سریع» منسرح» 
خفیف, مضارع , مجتث؛ مقتضب, طویل, مدید بسیط » غریب» قریب, و مشاکل باشد. 

غرض آن که مجموع بحور نوزده اند» و اينها بردو قسم اند: متحدالاجزای مختلفة الاجزاء. 
متحد الاجزاء آن است که ترکیب اجزاء آن از یک جزء باشد و آن هفت است كه در نظم 
بسته اند: 
رمل و وافر و کامل متقارب وانگه متدارک هزج و هفتم آن بحر رجز 

و مختلفه الاجزاء آن است که ترکیب اجزاء آن از دو جزء مختلف باشد و آن دوازده 
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قطعه 
5 5 م2 .۰ 
طويل و مدید وبسيط وقريب ١‏ سريع ومضارع و دیگر غریب 
مشاكل و مجتث پس آنگه خفيف 2١‏ دكرمسرح مقتضب ای ظريف 
و از اين نوزده بحر پنج بحر خاصه عرب است كه عجم در آنها شعر كم گویند» و آن: وافره و 
کامل» طو يل » مدید و ب بسيط بود. وسه بحر خاصه عجم است» كه عرب در آن شعر نگویند» 
واينها: غریب» وقریب» ومشاكل بود. و دیگرها مشترک باشد ميان عرب وعجم. 


اسامی بحور و اعداد و اجزاء آن 

بحر هزج در اصل مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن باشد. ‏ در هر مصراعی بحر رمل در 
اصل: فاعلاتن فاعلا تن فاعلاتن فاعلاتن باشد.- در هر مصراعی بحر کامل در اصل: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن باشد.- در هر مصراعی بحر متقارب در اصل: فعولن 
فعولن فعولن فعولن باشد.- در هر مصراعی بحرمتدارک در اصل: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
باشد.- و در هر مصراعی بحر سريع در اصل: مستفعلن, مستفعلن» مفعولات, مستفعلن باشد 
دوبار بحر منسرح در اصل: مستفعلن, مفعولات, مستفعلن مفعولات باشد - دوبار. بحر 
خفيف در اصل: فاعلاتن مستفعلن فاعلا تن, مستفعلن باشد - دوبار. بحر مضارع در اصل: 
مفاعیلن فاعلا تن مفاعیلن فاعلاتن باشد ‏ دوبار. بحر مجتت در اصل: متسفعلن فاعلا تن 
مستفعلن فاعلاتن باشد - دوبار. بحر مقتضب در اصل : مفعولات مستفعلن مفعولات 
مستفعلن باشد ‏ دوبار . بحر طويل در اصل: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن باشد - دوبار, 
بحر مدید در اصل : فاعلا تن فاعلاتن فاعلا تن فاعلاتن باشد ‏ دوبار. بحر بسيط در اصل: 
مستفعلن فاعلن مستفعان فاعلن باشد ‏ دوبار. بحرغريب در اصل: فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلا تن مستفعلن باشد ‏ دوبار. بحر قريب در اصل: مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن باشد س 
دوبار. بحر مشاكل در اصل: فاعلا تن مفاعيلن مفاعيلن باشد ‏ دوبار. جون تركيب اجزاء و 
اسامى و اعداد بحور معلوم گشت» بدان كه جيزى جند نيز هست كه به اجزاى اصلى درايد» 
تا متفرّعات از آن منشعب كردد و آن را زحاف خوانند» و جمع آن را از احيف گویند. 

و زحف درلغت از اصل خود دور افتادن بود. و در اصطلاح آن است که اجزاء 
سالمه را از حال خود بگردانند» یسنی در آنحا تزاید و نقصان يديد آید. و استادان عرب و 
عجم زحاف را سی وپنج آورده‌اند: بيست و دو موضوع عرب» و سیزده موضوع عجم» و آنجه 
ما را بكار آید بياریم. 
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اسامی از احیف: ١‏ کف 1 قصر ۳ حذف 4- خزم - خرب - قبض ۷ شتر 
مهتم ٩‏ جب ٠١‏ زلل ۱۱س بتر ۱۲ خیین 18 طی 1١4‏ قطع 18 شکل 10 
صلم ۱۷- تشعيث ۱۸- جحف 9ل حلذ» ۲ جذع ۲- رفع ۲۲ سلم ۲۳- خبل 
4 ل ثرم ۲۵ نحر 10 وقف ۲۷- کسف 18م اسباغ 99 اذاله ۳۰ ترفيل, 


بیان از احیف» هم لغوى وهم اصطلاحى 
کف/ در لغت باز داشتن بود, و در اصطلاح آن است که اجزاء سباعی که آخر آن سبب 
خفیف بود ساکن آخر بیفتد ولی حرکت ماقبل باقی باشدء و اين در مفاعیلن و فاعلا تن بود 
که از مفاعیلن مفاعیل بماند» و از فاعلا تن فاعلات بماند و این را مکفوف خوانند. 
قصر/ در لغت کوتاه كردن بودء و در اصطلاح آن است که از جزئی که آخر آن سبب خفیف 
باشد ساکن آخر بيفتد و متحرک ماقبل سا کن شود و اين در مفاعلین و فاعلا تن و فعولن بود 
كه از مفاعیلن مفاعيل» و از فاعلا تن فاعلات. ودر فعولن فعول بماند و آن را مقصور خوانند. 
حذف/ در لغت انداختن بود, و در اصطلاح آن است که از جزئی که آخر آن سبب خفیف 
باشد آن سبب خفيف بیفتد» و اين در مفاعیلن و فاعلا تن وفعولن بود كه از مفاعیلن مفاعی 
بماند» فعولن بحای آن بنهند. و از فاعلا تن فاعلا بماند» و فاعلن بجای آن بنهند و از فعولن 
فعو بماند» قَعَلْ بجای آن بنهند. و اینها را محذوف خوانند. 
خَرْم/ در لغت دیوار بینی بریدن بود, و در اصطلاح أن است که از اول مفاعیلن میم بیفتد 
فاعیلن بماند. مفعولن را به جای آن بنهند أن را خرم خوانند. 
خرب/ در لغت ويران كردن بود» و در اصطلاح آن است که مفاعیلن را ميم از اول بيفتد. و 
نون از آحر فاعیل بماند؛ مفعول را به جای آن بنهند» و آنرا خرب خوانند. 
قبض/ در لخت گرفتن بود» و در اصطلاح آن است که حرف پنجم آن ساکن بود بیفتد و این 
در مقاعیلن و فعولن بود که از مفاعیلن مفاعلن بماندء و از فعولن فعول بماند» و اینها را 
مقبوض خوانند. 
هتم / در لغت دندان پیش کسی انداختن, و در اصطلاح آن است که از مفاعیلن سبب آخر 
بیفتد و در سبب دیگر ساكن بیفتد و متحرک ساکن شود مفاع بماند. فعول را به جای آن 
بنهند و آن را اهتم خوانند. 
جب | در لغت خصى كردن بود»و در اصطلاح آن است که از مفاعیلن دو سبب خفیف از 
آخر بیفتد مفا بماند, فعل را به جاى آن بنهند و آن را مجبوب خوانند. 
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شتر/ در لغت عيب کردن بود» و در اصطلاح آن است كه از مفاعیلن میم ويا بیفتد به جزم و 
قبض فاعلن بماند» و آن را اشتر خوانند. 

زلل/ در لغت بی گوشتی ران زنان بود و در اصطلاح آن است که از مفاعیلن اهم که مفاع 
مانده بود میم نيز پیفتد فاع بماند و آن را ازل خوانند. 

بتر/ در لغت دم دنباله بریدن بود» و در اصطلاح آن است که از مفاعیلن زئل که فاع مانده بود 
عين نيز بیفتد فا بماند فع را بجای آن بنهند و آن را ابتر حوانند. 

خبن/ در لغت فراشکستن جامه بود و در اصطلاح آن است که از جزئی که اول سبب 
خفيف بود حرف دویم آن که ساکن است بیفتد» و اين در مستفعلن و فاعلاتن و مفعولات و 
فاعلن بود که فاعلاتن را الف بيفتد فعلا تن شود. و مستفعلن را سین بیفتد متفعلن بماند» 
مفاعلن به جای آن بنهند. و از مفولات فا بیفتد معولات بماند, مفاعیل را به جای أن بنهند 
و فاعلن را الف بیفتد فعلن بماند. و اينها را مخبون خوانند. 

طىّ/ در لغت در نور دیدن بود» و در اصطلاح آن است که از جزئی که حرف چهارم آن 
ساکن باشد آن حرف ساکن بیفتد آن در مستفعلن و مفعولات آید که از مستفعلن مستعلن 
بماند مفتعلن را به جای آن بنهند. و از منعولات مفعلات بماند» فاعلات را به جای آن بنهند و 
آن را مطوی خوانند. 

قطع/ در لغت بریدن اندام بود. و در اصطلاح آن است که از جزئی که آخر آن وت مجموع 
باشد حرف ساكن بیفتد و متحرک که پیش از ساکن بود ساکن شود واين در مستفعلن و 
فاعلن بود كه از مستضعلن نون بيفتد و لام ساکن شود. مستفعل بماند مفعولن را به جای آن 
بدهند. و از فاعلن نون بیفتد ولام ساکن شود فاعل بماند فعلن به جای آن نهند, و آن را 
مقطوع خوانند. 

شکل/ در لغت دست وپای جهار پای به اشکال بستن بود. و در اصطلاح آن است که از 
فاعلاتن الف از سبب اول بیفتد و نون ازسبب آخر بیفتد فعلات بماند به ضم تا و آن را 
مشکول خوانند. 

صلم / در لغت كوش بریدن بود و در اصطلاح آن است که از فاعلاتن سبب آخر بيفتد و 
وتد قطع شود» يعنى که ساكنش بيفتد ومتحرك كه پیش ازساکن بود ساكن شود فاعل 
بماند فلن بهجاى آن بنهند و از مفعولات وتد مفروق بيفتد مفعو بماند فعلن به جای آن بنهند و 
آن را اصلم خوانند. 

تشعیث/ در لفت پژولیده شدن بود» و در اصطلاح آن است که فاعلا تن را مخبون سازند تا 
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فعلاتن شود. يس حرف دویمش را ساکن سازند تا فُثلاتن گردد مفعولن به جای آن بنهند» 
و آن را مشعث خوانند. 

جحف/ در لغت جیزی از جای پاک بردك بود؛ و در اصطلاح آن است که فاعللاتن را مخبون 
كنند تا فلا تن شود» پس فاصلة صغری از آن بیفتد تا و نون بماند فع به جای آن بنهند وفع 
حون از فاعلاتن خیزد, آن را مححوف خوانند. 

حدٌ/ در لغت دنباله بریدن بود» و در اصطلاح آن است که از مستفعلن وتد مجموع بیفتد 
مُستف بماند» فعلن به جاى آن بنهند وفعلن که از مستفعلن خیزد آن را اح خوانند. 

جذع | بینی و سربریدن بر سنت بودء و در اصطلاح آن است که از مفعولات دو سبب بیفتد و 
تا ساکن گردد ولات بماند» فاع به جا ی آن بنهند,وفاع چون از مفعولات بود آن را مجذوع 
۳ ۱ 

رفع/ در لغت برداشتن بود» و در اصطلاح آن است كه از جزء دیگر اول آن دو سیب خفیف 
بود» سبب اول بیفتد و آن در مستفعلن و مفعولات بود که از مستفعلن تفعلن بماند فاعلن به 
جای آن بنهند, و از مفعولات عولات بماند مفعول به‌ضم لام به جای آن بنهند, و آن را 
مرفوع خوانند. 

ثلم/ در لغت رخنه شدن بود» و در اصطلاح آن است که از فعولن فا بیفتد» عولن بماند فعلن به 
جای آن بنهند. و فعلن چون از فعولن برخیزد آن را اثلم خوانند. 
خبل/ در لغت تباه شدن بود و در اصطلاح آن است که از مستفعلن سین وفا که ساکن اند 
هردو بیفتد متعلن بماند» فعلتن به جای آن بنهند و آن را مخبول خوانند. 

رم / در لغت دندان پیش شکستن بود و در اصطلاح آن است که از فعولن فا و نون بیفتد عول 
بماند» فعل به ضع لام بجای آن بنهند, و آن را اثرم خوانند. 

نحر/ در لغت كلو بریدن بود» و در اصطلاح آن است که از مفعولات مجذوع که لات مانده 
بود تا نيز بيفتد, لا بماند فع به جای أن بنهند؛ وفع چون از مفعولات خیزد ان را منحور 
خوانند. 

وقف/ در لغت باز ایستادن بود» و در اصطلاح آن است كه از مفعولات تا ساکن گردد, 
مفعولات شود أن را موقوف خوانند. 

کسف/ در لفت برهنه كردن بود» و در اصطلاح آن است که از مفعولات تا بيفتد مفعولا 
بماندء مفعول به جای أن بنهند؛ و أن را مکسوف خوانند. 

اسباغ/ درلغت تمام كردن بود» ودراصطلاح آن است که بر جزئی که آنعرآن‌سبب خفيف باشد 
برآخر سبب یک حرف ساکن زیاده گردد, چون مفاعيلن که مفاعیلان شود» فاعلا تن که 
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فاعلا تان گردد؛ و اينها را مسیّغ خوانند. 

اذاله/ در لغت دامن برنهادن بود» و در اصطلاح آن است که از جزئی که آخر آن وند مجموع 
بود یک حرف ساکن برآن زیاده شودء و اين در مستفعلن و فاعلن ايد که مستفعلن مستفعلان 
شود, و فاعلن فاعلان گردد و اینها را مذّال خوانند 

ترفیل / در لخت دراز كردن بود. و در اصطلاح أن است که بروتد آخر یک سبب زیاده کنند تا 
مستفعلن مستفعلا تن شود و آن را ترّقل خوانند. 


دربیان آنکه شعرچیست ازروی لغت وبه حسب اصطلاح 

شعر از روی لغت دانستن بود هر كس چیزی را دریابد گویند براو شعور یافت. و از 
روی اصطلاح کلامی است موزون و مقی و مخیل و معنوی ومع القصدء کلام به حسب 
لغت الفاظ است و از روی اصطلاح کلمه چند است جمم آورده که به حسب وضع دلالت 
برمعنی که قایل در آن قصد کرده باشد. و وزن ازروی لغت حد و مقدار موزون بود و در 
اصطلاح عبارت است از هيأت که تابع نظام حرکات و سکنات باشد و تناسب آن در عدد و 
مقدار به حیثیتی باشد که نفس از اد راک او لذّتى یابد که ذوقش خوانند. 

بدان که نظم سه گونه بود: قصيده و مثنوی و مستّط . قصیده آن است که در آن یک 
بيت گفته شود بریک قافیه, يس مفرد و رباعی و غزل و قطعه از آن حساب است. مثنوی آن 
است که در هر بيت آن قافیه گفته آید. و مستط آن است که يك بیت را به جهار بخش 
راست سازند و در سه بخش آن سه قافیه نگهدارند و در بخش چهارم قافية اصلی را بیارند که 
بنای شعر برآن بوده. و كاه باشد در بخش چهارم قافیه اصلی را نيارند» کلمه يا بيشترء يا 
مصراعی مکرّر آرند, چنان که مولانا رومی و خواجوی کرمانی آورده‌اند و آن نیز جایز است» 
پس مسمّط نيز نوعی باشد از شعر. و مستط را از چهار تا ده گفته اند. 

و نثر نيز سه گونه بود: نثر مرج نثر مسجّع » و نثرعادی. 
نثر مرجزآن است که وزن دارد وقافيه ندارد. ونثر مسجّع آن است که قافیه دارد و وزن 
ندارد. و نثر عادی آن است كه نه قافیه دارد ونه وزن» يس نه قافیه بی وزن شعر است و نه 
وزن بی قافیه. و شعر را هر دو بايد تا شعر باشد. و شعرى که آن را معنی نباشد چون تنى 
است که جان ندارد. وصنایع آرایش شعر است» پس شعر را از وزن و قافیه ناگزیر است. و 
اینجا اوزان باز نماییم وبا هر بیت که به استشهاد وزن بياوريم در آن صنعتی از صنایع 
بياوريم و شرح أن باز نماييم تا آن نیز روشن گردد» ودر آحر اين مختصر حدود قافیه و 
حروف و حرکات آن شرح دهیم . 
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دربيان تقطیع و کیفیت آن 
بدان که تقطیع از روی لغت پاره‌پاره كردن بود و از روی اصطلاح آن است که ارکان شعر را 
بگشایند و براجزای عروضی عرض كنند تا درست آن از نادرست پیدا آید» و در تقطیع بايد 
كه حکم برحروف ملفوظه کنند نه برحروف مکتوبه, جه بسیار حرف در کتابت نویسند که 
در تلظ نيايدء يس آن را در تقطیع نیارند. چون «واو» چو رو توء و چون «هاء» که وچه 
که آن واو و هاء ملفوظ نگردد و در تقطيع نیارند كه ایشان نشان حرکت آن حرف اند, که 


پیش از ايشان استء واو اصلی در موو سوو هاء اصلی درمَة وره و جه وان نون نيز که پیش 
از آن الف و واو ویاء ساکن بود در تقطیع نيايد چون جان و کان و زان و چون و خون و کنون 
و فنون و جنون و آن نون که پیش الف آید و دیگر حروف پیش او متصل شود چون زمانها و 
مکانها که بروزن فعولن آید, و نون با چون و با خون ويا چنین» اين نونها نيز از تقطیع ساقط 
آیند وديكر نون «(جین دارد» و «زین بارد» که بروزن «مفعولن» بود اين دو نون نیز در 
تقطیع نيايد ولی نون ساکن را چون بركلمة دیگر اضافه کنی دو حرف شود چون جان که 
بروزن فع است که نون آن در تقطیم نيايد چون بکویی که جان منی آن نون در تقطيع دو 
حرف شود بروزن مستفعلن آید و آن را در ترتیب ترکیب تقظیع جانی آرند. و این را یاء بطنی 
كو يند و دیگرها را براين قياس گیرند و حروفی جند نيز باشد که در کتابت ننویسند و در 
تقطيع بیارند. چون حرف مشدّد كه در كتابت یکی نويسند و در تقطیع دو آرند. اول ساكن 
دوم متحرک» جوت «سرمن» و «دُراو» که بروزن فاعلن آید سرّمن را در تقطیع سررمن و 
همچنین در او را در تقطیع درر او به دو را نویسند, و کلمه نیز که برکلمه عطف کرده شود 
جون پیا در ما بنگر که بروزن مفاعیلن بود» و جون واو عطف متحرک شود حرفی که بعد از 
آن باشد دو حرف گردد چنانکه دال درد * که در تقطیع بياورند و درد ما بنگر نویسند و كلمه 
نیز که بركلمة اضافه کنند همین باشد چون غلام شاه مردانم که أن را در تقطیع غلامى شاه 
مردانم نویسند بروزن مفاعیلن و حرف مڌ و تنوین را نیز دو حرف دارند اول حرف متحرک 
آخر ساكن و اگر در اثناء بيت دو حرف ساكن جمع آيند ساكن دوم را حركت دهند» چون 
«داشتی و کاشتی» كه اینجا الف وشين ساکنند. داشتی و کاشتی گویند تا التقاء 
ساکنین لازم نيايد و بروزن فاعلن شود و اگر براجزاء آن وزن راست نيايد ساكن دوم را طرح 
کنند» و اگر در آخر بيت بود هر دو را محسوب دارند, و اگر در اثناء بيت سه ساکن جمع آید 
جون کارد بايد و آرد شاید. [ که] کارذ بايد و ارد شاید نویسند و در تقطیع که بروزن 


مفعولا تن شود و دال آن را در تقطیع نیارند و راء را حرکت دهند. کار بايد و آرشاید پروزن 
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فاعلا تن و اكر در آخر بيت آيد چون ارما کیشت و کار ما جيّسّت تا به وزن فاعلن فعلن آيد 
جزئى سالم و جزئی مخبون شود و در بحر رمل 'يارماكيس كار ها جيس آرند و ساکن سيّم 
را بيندازند تا به وزن فاعلييان گردد كه رمل مسبّع خوانند, يعنى كه يك ساكن برآن افزون 
شود, فاعلاتان گردد, فاعلییان به جاى آن بنهند و اين را مسب خواندد و بايد كه در تقطيع 
متحرك و ساكن برابر باشد و چون از تغييرات از احيف صورت اجزا بگردد هر جه خوش 
آینده باشد برحال خود بگذارند, و هر جه نامطبوع بود نقلش کنند به جزئی ديكرء مثلاً به شر 
كه از مفاعيلن ميم ويا بيفتد فاعلن بماند آن را برحال خود می‌گذارند واز مستفعلن كه بطی فا 
بيفتد مستعلن بماند» چون خوش آينده نيست نقلش می‌کنند به مفتعلن و قس على هذا. 


در بیان اشکال دوایر 


اين نوزده بحر را درشش دایره بياريم و در هر دایره چند بحر را که متناسب اجزا 
بود» در متحرک وساکن بياريم ویک مصراع شعر بگوییم و در درون آن دایره مقطع 
بنویسیم و در بیرون دایره متحرک و ساکن آن بياريم تا به تقدیم و تاخیر اجزا به همه بحرها 
توان خواندن. مثال متحرک و ساکن كه برکنار دايره باشد» متحرک را هاء نویسند چنین © » 
و ساکن را الف نویسند جنين 2١‏ سبب خفيف را چنین ۱0»سبب ثقیل را جنین 200 و وتد 
مجموع را ۵ ۱» و فاصله صغری را چنین ۱000 و فاصله کبری را چنین 0000 ۱. بعد 
ازاين اشکال دواير باز نماييم تا اشکالی نماند و تفکیک بحور از یکدیگر بدانند. 

و بدانند كه از کجا جزئی بنیاد کنند تا بحر دیگر شود. 

وفك در لغت جدا شدن باشد و در اصطلاح آن است که در دوایر از هر جایی که 
بنياد كنند بحر دیگر شود. 

جنان كه در دايره موتلفه, كه چون دايره برجهار مفاعيلن تمام كردد و خواهند كه 
مستفعان تخريج كنند ازعيلن مفا بنياد کنند» كه عيلن مفا مستفعلن باشد. و چون دايره 
برچهار مستفعلن تمام شود و خواهند كه فاعلاتن تخريج كنند بايد كه ازلن مفاعى بنياد 
کنند, که لن مفاعى فاعلاتن باشد. 

و چنان که در دایره متقه چون دایره برچهار مفاعلتن تمام گردد» و خواهند که 
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متفاعلن تخریج کنند بايد كه از علتن مفا بنیاد کنند که علتن مفا متفاعلن باشد. 

و چنان که در دایرة مختلفه كه چون بزفعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن دایره تمام 
گردد و خواهند که فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن تخریج کنند بايد که از لن فعولن بنیاد 
کنند تا فاعلا تن فاعلن فاعلا تن فاعلن تمام شود و چون برفاعلا تن فاعلن فاعلا تن فاعلن دایره 
تمام گردد» و خواهند که مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن فعولن تخریج کنند, بايد که از تن 
فاعلا تن بنیاد کنند تا مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن شود. 

و چنانکه در دایرۀ مشتبهه که چون دایره بر چهار فعولن تمام گردد و خواهند که فاعلن 
از آن تخریج کنند بايد كه از لن بنیاد کنند كه لن فعوفاعلن باشد. 

و جون جنین باشد بحور از یکدیگر منفگ گردد ولی بحور دایره مختلفه و دوایره 
منترعه اگر جه به عدد حروف متفمّند اما به حرکات و سکنات مختلفند چون چنین است 
مصراع اين دوایر را مقطع نویسند, ومتحرک وساکن را باز نمایند که در آن كاه باشد که 
متسحرک سا كن شودوسا كن متحرک تابه آن بحرهاتوان خواندن که دراین بحرهاشمرسالم 
نگویند كه خوش آینده نباشد اما از هر جا که نام آن بحرنوشته شود چون بخوانی آن بحر 


باشد. 
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و چون اسم واشتقاق‌عروض وتنوع حرکات و سکنات و وضع اوتاد و اسباب و فواصل و 
ترکیب بيت از بنا و سقف و جهار حد واصل و فرع و اجزائی که از این ادوات مركب گردد و 
اسامی و اعداد اجزاء بحور و اسماء وعمل از احیف لغوى و اصطلاحی و کیفیت نظم و 
چگونگی نثر و طریق تقطیع وضابطة حروف مکتوب غير ملفوظه غير مکتوبه و اشکال دوایر و 
تفکیک بحور از یکدیگر در هردائره روشن كشت بعد از این اوزان را با صنايع بياريمء و هر 
بیتی تقطیع باز نماییم و پیش از بيت نام بحر و تغییرات وزن و نام آن صنعت كه در آن بيت 
باشد بنویسیم و بعد از تقطیع شرح صنعتش کنیم تا عیان گردد. يس اول از بحر هزج بنا 
کنیم تا عيان شود که استادان جنین کرده اند. 

و بدان که هزج آوازی باشد يا ترتم خوش آینده باشد. بحر هزج سالم مثمّن» ترصیع 


مطلع. 


رخ رنگین او هرجا سحر باشد گل رعنا لب شيرين او برما شكر باشد مل حمرا 
رخى رنگی (مفاعيلن) ناو هر جا (مفاعيلن) سحر باشد (مفاعيلن) گل رعنا (مفاعيلن) 
لب شيرى (مفاعيلن) ناو برما (مفاعيلن) شكر باشد (مفاعيلن) ملى حمرا (مفاعيلن) 

اينجا ترصيع لفظ رنگین و شیرین هرجا و برماء سحر باشد و شكر باشد» گل ومل» رعنا و 
حمرا است كه هريك از این دوقرينه باشد به يكديكر. متفقند به عدد ومقدار حروف 
روى. كه ترصيع اين جنين باشد. هم بحر هزج مثمن سالم. ترصيع با تجنيس. 


دلم را گرم بازاری ازانم گرم بازاری دلم را گرم بازاری از آنم گرم بازارى 


دلم راکر (مفاعیلن) مبازاری (مفاعیلن) از آنم گر (مفاعیلن) مبازاری (مفاعیلن) دلم راکر 
(مفاعیلن) مبازاری (مفاعیلن) از آنم گر (مفاعیلن) مبازاری (مفاعیلن) 

اينجا ترصیع مع التجنيس» کرم بازاری است که چهار بار آمده است که کرم بازاری اول 
گرم كردن بود» و گرم بازارى دوم گرم شدذء و گرم بازارى سيم دل راز او باز آوردن. و 
گرم بازارى جهارم گرمی بازار است. و اين را ترصيع مع التجنیس از آن گویند كه آن 
کلمه‌ها كه در ترصيع سجع نگهدارند اينجا تجنيس آرند. 

- بحر هزج مثمّن مسبّع صنعتش تجنيس تام. 

بتا درجين هرتارى بود زلف تراصدجين كه سازى برگلی سوری زسنبل توده جين برجين 


بتا در جى (مفاعيلن) نهرتارى (مفاعيلن) بود زلفى (مفاعيلن) ترا صدجين (مفاعيلن) 


٩‏ هم رسائل حطی فارسی 


کسازی بر (مفاعیلن) گلی‌سوری (مفاعیلن) زسنبل تو (مفاعیلن) جين برچین (مفاعیلن") 
اینجا تجنیس تام جين وجين است که هر یک معنی دیگر دارند, یکی خم زلف ویکی شهر 
است. و تحنیس هفت نوع است همه را باز نماييم . 
و تجنیس عبارت است از دو کلمه که به صورت به یکدیگر مانند و در معنی مختلف 
باشد. 
بحر هزج مثمّن مكفوف . تجنیس ناقص . 
زهی كرد وزهى کردوزهی درد وزهی درد زهی ورد وزهی ورد وزهى بردوزهی برد 
زهی گرڈ (مفاعیل) زهی كرد (مفاعيل) زهی دزد (مفاعيلٌ) زهی ورد (مفاعیل) زهی ورد 
(مفاعیل) زهی برذ (مفاعیل) زهی برد (مفاعیل) 
اینجا تحنیس ناقص کرد و کرد درد و درد ورد و ورد برذ و برد است. که به حروف 
یاو بسک عاق ابميس تام ان اس که سرت كن ناقهد ره رن 
بحر هزج مشن صدر و ابتدا و جزء سیم و هفتم سالم و جزء دوم و ششم محذوف و 
عروض و ضرب مقصور صنعتش تحنیس زاید. 
جه مکتویش نویسم چوباشد خامه‌ام خام ‏ مگ ر آن سرو گلرخ برد درنامه‌ام نام 
جمكتوبش (مفاعیلن) نویسم (فعولن) چباشد خا (مفاعیلن) متام (مفاعیل) مگر آن سر 
(مفاعيلن) وكلرخ (فعولن) برد در نا (مفاعین) مَآمنام (مفاعیل) 
اينجا تجنیس زايد نامه و نام و خامه و خام كه در آخر نامه و خامه دوهاء زايد اسك 


بحر هزج مسدس سالم تجنیس مرکب. 
زغم خوارى کشم درعشق آن دلبر که آن غمخواری از شادی بود بهتر 


زغمخواری (مفاعیلن) کشم در عش (مفاعیلن) قي أن دلبر (مفاعیلن) كآن غمخا (مفاعیلن) 
ریز شادی (مفاعیلن) بود بهتر (مفاعیلن). اینجا تجنیس هركب غم خواری و غمخواری است. 
که یکی یک کلمه است ویکی دی که باهم مركب است که آن غم است و خواری. 

بحر هزج مسدس عروض و ضرب مقصور» تجنیس مكرّر. 


۲ اصل / مناعیلان 
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ترا جون كينه وپیکار کار است دل مج روح از آن آزار زار است 


تر جون اک (مفاعیلن) نوپیکا (مفاعیلن) رکاراست (مفاعیل) دل محرو" (مفاعیلن) جزازا 
(مفاعیلن ) رزار است (مفاعیل) 

اینجا تنجنيس مکرر ييكار و كار و آزار و زار است» كه در آخر مصراع در يهلوى يكديكر 
آمده‌اند و آن را از آن مکرّر گویند که دو کلمه تجنیس از پی یکدیگر آیند و اگر كلمه اول 


را حرفی » يا بیشتر زايد باشد روا بود. 


بحر هزج مسدس عروض و ضرب محذوف» تجنیس مطرف . 


بصر با نوک هر خارى جه خاری اسیر و بسته دارم جه داری 
بصر بانو (مفاعیلن) کهر خاری (مفاعیلن) جخاری (فعولن) 
اسیرو بس (مفاعیلن) ته دارم (مفاعیلن) جداری (فعولن) 
اينجا تحنیس مطرف خارم و خاریء دارم وداری است. اين را تحنیس مطرف از آن گویند 
كه همه حروف آن متفقند الآ دو حرف آخر يعنى یک حرف آخر بركلمه مختلف است وديكر 
هزج مثمّن همه اجزاى مقبوض و هم عروض وضرب مسبم » تجنيس خط , 


يرى ندارد ای صنم به روشنی جنين جبين بشر دهد ازين پسر که به بود زحورعين 


يرى ندا (مفاعلن) ردى صنم (مفاعلن) بروشنى (مفاعلن) جنى جبى (مفاعلن) بشر 
دهد (مفاعلن) ازى بسر (مفاعلن) کبهبود (مفاعلن) ز حور عين (مفاعلن؟) 
اینجا تجنيس خط چنین و جبین» بشر و پسر است که هر دو قرینه به حروف متفق اند و به 


۳ 2 ا و 
بحر هزج مثمّن صدر و ابتدا و جزء سیم و هفتم و هشتم سالم و دیگرها محذوف. 


نظیرت در نكوئى نظر نادیده ماهی زمین را در زمانت بود قدری و حاهی 


۳ اصل / دلم مجرو .٤‏ این مصرع در «اصل » ذکر نشده بود 
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نظیرت در (مفاعیلن) نکویی (فعولن) نظر نادی (مفاعیلن) دماهی (فعولن) زمیرادر 
(مفاعلين) زمانت (فعولن) بودقدری (مفاعیلن) و جاهی (فعولن) 

اینجا اشتفاق نظیر و نظر» زمين و زمان است که حروف اینها از یکدیگر مشتقّند یسنی به 
یکدیگر نزدیکند. 


بحر هزج مثمن جز وى اشتر و جزوی سالم, سجع متوازی. 
ای به رخ گل سوری تا به کی کنی دوری بستهام ز مهجوری خسته ام ز مخموری 


ای برخ (فاعلن) گل سوری (مفاعیلن) تابکی (فاعلن) کنی دوری (مفاعیلن) تام 
(فاعلن) زمهجوری (مفاعیلن) حسام (فاعلن) ز مخموری (مفاعیلن) 
اینجا سجع متوازی سوری و دوری» مهجوری و مخموری است که به عدد حروف و حرف 
روی با یکدیگر مق اند. 

سجع سه گونه بود متوازی و متوازن و مطرف 


(«(سجع)) 


بحر هزج مثمن جز وی اشتر و جزوی محذوف , صنعتش سجم موازنه. 
ای دلت به سختی بسته سنگ خاره ‏ وی دلم زشوقت گشته پساره پاره 


ای دلت (فاعلن) به سختی (فعولن) بستسن (فاعلن) کخاره (فعولن) 
وى دلم (فاعلن) زشوقت (فعولن) گشتپا (فاعلن) ر پاره (فعولن) 
اینجا سجع موازنه به سختی و زشوقت» بسته و گشته است که به وزن با یکدیگر متفق اند اما 
حرف روی ندارد. 

بحر هزج مثمن صدر و ابتدا اخرب و عروض وضرب مقصور و باقی اجزا مکفوف؛ 
سجع مطرف. ` 


ازروى من عاشق دلداده رود رننگ چون چشم توسازد به فسون حيله و نیرنگ 


از روی (مفعول) منى عاش (مفاعلين) قد لداده (مفاعیلن) رود رنگ (مفاعيل) چوچشم 
(مفعول) تسازدب (مفاعيلن ) فسون حيل (مفاعيلن ) و نیرنگ (مفاعیل ) اينجا سجع مطرف 
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رنگ و نیرنگ است كه یکی بهعدد حروف بيشتر ويكى كمتر است اما به حروف روى 


تفقند. 


بحر هزج مثمّن جز وی اخرب و جز وی سالم» مقلوب بعض. 


ز عشق (مفعول) رخت آمد (مفاعیلن) آدم ب (مفعول) جهاشيدا (مفاعیلن) زار وب (مفعول) 
كمال آمد (مفاعیلن) پیوسته (مفعول) کلام ما (مفاعیلن) 
اینجا مقلوب بعض» آمد و آدم» كمال و کلام است که بعض حروف آن مقلوب گشته است 
و بعض برجاست. 

مقلوب بر جهار گونه بود مقلوب بعض » مقلوب کل مقلوب مجح و مقلوب مستوی. 
بحر هزج مر بع » مقلوب کل. 

چسوداری ای صن م رادم مداراى مه به بيدانم 

جودارى اى (مفاعيلن) صنمرادم (مفاعيلن) مدارايمه (مفاعيلن) به بيدارم (مفاعيلن) 
اينجا مقلوب کل را دم و مدار است كه حروف اينها تمام گشته است. : 

بحر هزج مثمن صدر و ابتداء اخرب و جزئی دويم و ششم مقبوض و جزء سيم و 
هفتم سالم و عروض و ضرب‌زلل» مقلوب مجح 


روز از جشمم رود كه أن مه شد دور روز و شب از ان نماند در باز و زور 


روزج (مفعول) شمم ر ود(مفاعلن ) كان مه شد (مفاعیلن) دور (فاع) روزوش (مفعول) بزانما 
(مفاعلن) ددر بازو (مفاعیلن) زور (فاع) 
اينجا مقلوب مجتح رود و دور روز وزور است» که به اول و آخر مصراعها آمده‌اند» واين را 
مجتح از آن گویند که به اول و آخر بيت يا اول و آخر مصراع آید چون دوبار. 

بحر هزج مشمّن صدر و ابتداء اخرم و جزء دوم و ششم اشتر و سیم و هفتم سالم و 


عروض و ضرب زلل مقلوب مستوی . 
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ناسم دایم دهد می آدم سان نادان باشد ممدشاب نادان 
ناسمدا (مفعول*)يم دهد (فاعلن) می آدم (مفاعیلن ) سان (فاع ) نادان با (مفعولن ) شد ممّد 
(فاعلن ) شابنا (مفاعیلن ) دآن (فاع ) 
آن را مقلوب مستوی از آن گویند که اگر از اول تا آخر خوانی و اگر ازآخر مصراع تا اول 
خوانی همین دو مصراغ باشد بی هیچ تغييرى و هر چه چنین بود آثرا مقلوب مستوی كو يند. 
بحر رجز مثمن سالم نوع اول از رة العجز على الصدر. 


دلدار ما وقت سحر کردش نظر درکارما ای صد هزاران آفرین بی منظر دلدار ما 


دلدار ما (مستفعلن) وقتی سحر (مستفعلن) کردش نظر (مستفعلن) در کار ما (مستفعلن) ای 

صد هزار (مستفعلن) را نافرين (مستفعلن) برمنظری (مستفعلن) دلدار ما (مستفعلن) 

اینجا رد العجز على الصدن دلدار ما و دلدار ما است که به اول و آخر بيت آمده به يك معنی . 
بحر رجز مثمّن عروض و ضرب مذال نوع دوم ازرد العجز على الصتر. 


شام اربیائی دربرم ای آفتاب اوج حسن ‏ شك نيست كاين رندوگدا گرد دازآن سلطان‌شام 


شام اربیا (مستفعلن) نیدر برم (مستضعلن) ای آفتا (مستفعلن) بی اوج حسن (مستفعلان) 
شک نيستكى (مستفعلن) رند و گدا (مستغملن) گرد از آن (مستفعلن) ساطان شام 
(مستفعلان) 

اینجا ردالعجز على الصدّر شام وشام است که به اول و آخر بیت آمده و هر یک معنی دیگر 
دارد. 


بحر رجز مسدّس » نوع سيم از رد العحز على الصدر. 
ود 0 . 5 5 2 0 ا شم 
بگذارایا رشك قمر باردگر برما که هستى خوشتر از شمس و قمر 


بگذارایا (مستفعلن) رشكى قمر (مستفعلن) بارى د گر (مستفعلن ) برما کم (مستفعلن) تی 
خوشترز (مستفعلن) شمسقمر (مستفعلن) 
اینجا رد العجز علی الصدر قمر و قمر است یکی در ميان مصراع اول و یکی در آخر مصراع 


۵. اصل / مفعول 
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آخرآمده است به یک معني . 


بحر رجز مثمن همه اجزای مطوی نوع چهارم‌از ر5المجز على الصدر. 


كرجه پری را نرسد بيش رخت جلوهگری شايد اگر بار دگر جانب دیوانه پری 


كرجه پری (مفتعلن) را نرسد (مفتعلن) پیش رخت (مفتعلن) جلوه گری (مفتعلن) شاید اگر 
(مفتعلن) بارد گر (مفتعلن) جانب دی (مفتعلن) وانبرى (مفتعلن) 
اینجا ردالعجز على الصدر پری وپری است که یکی پری باشد و یکی پریدن که تجنیس اند و 
یکی در مصراع اول و دریکی در آخر مصراع آخر آمده است. 

بحر رجز مثمن جز وی مطوی و جز وی مخبون» نوع پنجم از ردّالعجز على الصدر. 


2 0 - 3 - - 
بربرا گر رسد زهی قامت سر و سمیبر دان که درخت دولتم ايد از آن زمان‌ببر 


بربرگر (مفتملن) رسدوحی (مفاعلن) قامت سر (مفتعلن) وسیمبر (مفاعلن) داكدرخ 
(مفتعلن) يَدُولتم (مفاعلن) آيد ازا (مفتعلن) زمان ببر (مفاغلن) 
اینجا ردالمجز على الصدر بربر و بر است که هر دو از یک نوع سخنند, یکی به اول مصراع 
اول ویکی به آخر مصراع آخر آمده است . 

بحر رجز مثمن جز وى مخبون و جزوی مطوی, نوع ششم از ردالعجز على الصدر. 
مکش ز كين برسرمن سمن برا تيغ جفا ‏ اگرچه تن زنده شود به دوستی كر تو کشی 
مکش زکین (مفاعلن) برسرمن (مفتعلن ) سمنبرا (مفاعلن) تيغ جفا (مفتعلن) اگر چه تن 
(مفاعلن) زنده شود (مفعلن) بدوستی (مفاعلن) كرتو کشی (مفتملن) 
اینجا ردالعجز على الصدر مکش و کشی است که به اول و آخر بيت آمده‌اند وبه حروف به 
یکدیگر نزدیکند و از یک نوع سخن نیستند. 

بحر رجز مرب مذال, نوع هفتم از ردالعجز على الصدر. 


دردت بسک ارامنسد هزار در دل حزآن تخمی مكار 


دردت بکا (مستفعلن) رآمد هزار (مستفعلان) در دل جز آن (مستفعلن) تخمیمکار 
(مستفعلان) 
اینجا ردالعجز على الصدر بكار و مكار است که بر حروف با هم نزدیکند و به معنی دور. 


۱۳۲ © رسائل خطی فارسی 


بحر رمل مثمّن سالم» تضاد. 


نام وننگم كفرودينم جسم وجانم شدبهيغما ١‏ روزوشب در انتظارت ميدهم جانی به تنها 


نام و ننگم (فاعلاتن) كفر و دینم (فاعلاتن) جسم و جانم (فاعلاتن) شد بيغما (فاعلاتن) 
روز و شب در (فاعلاتن) انتظارت (فاعلا تن) می دهم جا (فاعلا تن) نی بتنها (فاعلا تن) 
اینجا تضاد نام وننگ و کفر و دین و جسم وجان وروز وشب است که هر دو کلمه ضد 
یکدیگرند و هر دو کلمه که ضد وعکس یکدیگرند آن را متضاد گویند. 


بحر رمل مثمن عروض وضرب مقصور تضمین مزدوج. 
١‏ ی اه 5 ۳7 : 
باغ و راغ ازلاله و گل گشته فردوس برين از سمن بیتی جمن را جلوه كاه حور عين 


باغراغز (فاعلا تن) لالز گل (فاعلاتن) گشتفردو (فاعلاتن) س برين (فاعلات) از سمن 
بی (فاعلاتن) نی جمنرا (فاعلاتن) جلوه كاه (فاعلاتن) حور عین (فاعلات) 
اینجا تضمين مزدوج باغ وراغ وسمن و چمن است كه هر دو قرینه باهم به حروف روی و 
وزن متفقند و به حرفهای اول مختلف . 

بحر رمل مثمن مسیغ» کلام جامع. 


گ رکنم شکروشکایت ازفلک بی اعتبار است ‏ چون بماند محنت وغم عمردولت د رگذاراست 


گر كنم شک (فاعلاتن) روشکایت (فاعلاتن) ازفلك بی (فاعلاتن) اعتباراست 
(فاعلییان) چون بماند (فاعلاتن) محنت وغم (فاعلا تن) عمر و دولت (فاعلاتن) 
درگذاراست (فاعلییان) 
اینجا کلام جامع که شکر و شکایت و موعظه نباشد و تسکین خواطر خود كردن بگذشتن _ 
محنت وغم نماندن عمر و دولت است. 

بحر رمل مثمّن همه اجزاء مخبون عروض و ضرب مقصود, استعاره. 


ندهد دامن زلفت دل بیجاره ز دست که به پای غم عشقت بود افتاده چومست 


ندهددا (فعلاتن) منزلفت (فعلاتن) دل بيجا (فعلاتن) رَزدست (فعلات) کیپای (فعلاتن) 
غم عشقت (فعلاتن) بودافتا (فعلاتن) دَجِمَسْت (فعلات) 
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اينجا لفظ استعاره دامن زلف و دست دل وپای غم است که نه زلف را دامن ونه دل را 
دست ونه غم را پای بود اينها به عاریت آورده اند . 
بحر رمل مسدّس» حسن مطلع . 


بی جمالت دل نخواهد مهرانور ‏ بی‌دهانت جان نجويد حوض كوثر 


بی حمالت (فاعلاتن) دل نخواهد (فاعلاتن) مهرانور (فاعلا تن) بی دهانت (فاعلاتن) جان 
نجوید (فاعلا تن) حوض کوثر (فاعلا تن) 
اینجا غرض آرایش سخن است در مطلع که لف و نشر مرتب نگاه داشته است. 

بحر رمل مشمّن عروض و ضرب محذوف» حس تخلص. 
باسكان آستانت تا وحيدى برد ره سرنهد براستانش بهر خدمت پادشه 
باسگانی (فاعلاتن) آستانت (فاعلاتن) تا وحيدى (فاعلاتن) بردره (فاعلن) سرنهدبر 
(فاعلاتن) آستانش (فاعلا تن) بهر حدمت (فاعلا تن) پادشه (فاعلن) 
اينجا نیز غرض آرایش سخن است در تخلص. 

بحر رمل مسدس عروض و ضرب مخذوف .حسن الظلب. 

۰ ۰ و ۳0 0 1 

من نيارم بسوسه جستن ازلبت گرتوبخشی أن بود عین کرم 
من نیارم (فاعلاتن) بوسجستن (فاعلاتن) از لبت (فاعلن) گرتبخشی (فاعلاتن) آن بودعی 
(فاعلا تن) نیکرم (فاعلن) 
اینجا حسن طلب بوسه خواستن است به‌شیرین کاری. 

بحر رمل مريّع همه اجزا سالم صنعتش مدح موجه. 


دوستدانرادل نوازى ‏ دشمنانراجان گدازی 


دوستان را (فاعلا تن) دل نوازى (فاعلا تن )دشمنان را(فاعلا تن )جان گدازی (فاعلا تن ) 
اینجا مدح موجه دلنوازی دوستان و حان گدازی دشمنان است که او را به اين هر دو مدح 
كرده باشد. 

بحر رمل مشکول, مراعات نظير. 


برعارض عذارت گل لاله دسته دسته خط و خحال عنبرينت دل مشک جين شکسته 


٤‏ ن رسائل خطی فارسی 
برعار (فعلات) ضبذارت (فاعلاتن) گل لاله (فعلات) دسته دسته (فاعلاتن) نحظ خال 
(فعلات) عنبر ینت (فاعلاتن) دل مشک (فعلات) جين شکسته (فاعلاتن) 
اینجا مراعات نظیر عارض و عذار و خط و خال و گل و لاله وعنبر و مشک است که اینها با 
یکدیگر مناسبت دارند. 
بدان که بحر سر يع و منسرح و خفیف و مضارع و مجدّث و مقتضب سالم مستعمل 
نیستند؛ از آن كه خوش آینده نباشد. 
ای بر رخسار تو كل گشته خار درره سودای توفخر است عار 
اى بررخ (مفتعلن) سارتوكل (مفتعلن) كش كشتخار (فاعلان) دررَةَسَوٌ (مفتعلن) دای 3 
(مفتعلن) رستمار (فاعلات) 
اینجا محتمل الضدین گل گشته خار وفخر و عار است که هریک دو طرف دارند که آن 
گل خار و خار گل شدن و فخر عار وعار فخر شدن یمنی برمعنی هر دو نوع توان خواندن و 
حمل كردن توان. 
بحر سريع مطوى عروض و ضرب مرفوع مکشوف تاكيد المدح بما شبه الذّم. 
سر و توباشد صنماسیمبر لیک بود بر سرسَروت قمر 
سروبا (مفتعلن) شد صنما (مفتعلن) سیمبر (فاعلن) 
ليك بود (مفتعلن) برسَرسَرٌ (مفتعلن) وت قمر (فاعلن) 
اینجا تاكيد استوار كردن بودء كه چون سرو او را به سیمبر مدحش کرد چون كفت لیک 
کسی پندارد, که چیزی دیگرش مدّمت خواهد كردن چون رویش را به قمر خواند مدحی 
دیگری پیش کرد خواند آنرا استوار ساخت. 


بحر منسرح مثمن» التفات. 
درغم اوجان سپرد عاشق زارونزار . ای صنم كلعذار کام دل من برآر 


درغم او (مفتعلن) جان سيرد (فاعلات) عاشق زا (مفتعلن) رونزار (فاعلات) ای صنمی 
(مفتعلن) كلعذار (فاعلات) كام دلی (متفعلن) من برآر (فاعلات) 
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اینجا التفات؟ لفظ او وای صنم است که از مغایب به مخاطب آمده است. 
بحر منسرح مشمّن مطوی مرفوع مکشوف - ایهام. 


ای كه ز برق سمن سروتودارد برى مثل مه عارضت مانده نیک اختری 


ای كه زبر (مفتعلن) گسمن (فاعلن) سرو تدا (مفتعلن) ردبرى (فاعلن) مثل مهى (مفتعلن) 
عارضت (فاعلن) نامده‌نی (مفتعلن) كخترى (فاعلن) 
اینجا ایهام» برى و اخترى است كه اينها هر یک دومعنى دارند که یکی بر میوه و بر دیگر بر 
معشوق بود» و یکی اختر طالع ویکی روی او بود و هر جه اورا دومعنی بود يا بیشتر آن را 
ايهام گویند» و ایهام به گمان افتادن بود كه چون معنی دریابند گمان برند که معنی دیگر 
دارد. 

بحر منسرح صدر و ابتدا مطوی و عروض و ضرب مجذوع وحشوجزوی مطوی موقوف وجزئی 


نطوی تشبیه مطلق . 


ای زرخت آفتاب آصده پرنور زلف توباشد مدام چون شب دیجور 


ای زرعت (مفتعلن) آفتاب (فاعلان) آمده پر (مفتعلن) نور (فاع) زلف توبا (مفتعلن) شدمدا 
(فاعلان) چون شب دی (مفتعلن) جور (فاع ) 

اینجا تشبیه مطلق روی [و ] زلف است که یکی را به آفتاب ویکی را به شب دیجور مانند 
کرده است. 


بحر خفیف مثمّن همه احزاء مخبون ‏ تشبیه مشروط . 
یه 5 .ع 5 5 
چوقدت نارون بود اگرش رخ بود قمر چورخانت بود قمر اگرش لب بود شکر 


جقدت نا (فعلاتن) رون بود (مفاعلن) اگرش رخ (فعلا تن) بود قمر (مفاعلن) جورخانت 
(فعلاتن) بودقمر (مفاعلن) اگرش لب (فعلاتن) بود شكر (مفاعلن ) 
اينجا غرض نارون و قمر است كه نارون را به بالای او وقمررا به روى او مانند كرده است» 


+ اصل/فاعلات 


۰ رسائل خطى فارسی 


به شرط آنکه نارون را رخ قمر و قمررا لب شکر باشدء و اين را مشروط از آن گویند که در 
اين شروطى بود. ١‏ 
بحر خفيف مسدّس صدر مخبون و ابتدا سالم وعروض وضرب مخبون و مقصور. 


2 5 4 2 
گل سروت قراردل بر بود سنبلت برسمن بنفشه کشود 


گل سروت (فعلاتن) قرار دل (مفاعلن) بربود (فعلان) 
سنبلت بر (فعلاتن) سمن بنف (مفاعلن) شگشود (فعلان) 
اینجا گل وسرو سنبل و سمن را به رخ و بالا وزلف و بناگوش معشوق مانند کرده است. 
جنان که آنها را كه مشبه به بودند نام برند اين را تشبیه کنایت از آن گویند. 
بحر خفیف مسدّس صدر و ابتدا سالم و حشومخبون و عروض وضرب اصلم مسیغ» 


تشبیه تسویه. 
همچوعیشم جواب او تلخ است لیک لعلش چوچشم من دربار 


همچوعیشم (فاعلا تن) جواب او (مفاعلن) تلخست (فعلان) 
ليك لعلش (فاعلاتن) چشم من (مفاعلن) دُرْيار (فعلان) ° 
اینجا تشبیه تسویه آن است که عيش خود را به جواب تلخ او مانند کرده است به تلخی » 
ولعل او را به چشم خود مانند کرده است به ڈرباری» و اين را تشبیه تسويه از آن گویند که 
یک جيز خود را بويك چیز او ویک چیز اورا بويك چیز خود مانند کرده است» یعنی که 
در تشبیه برابرند. 

بحر خفيف مسدّس صدرو ابتدا و حشومخبون و عروض وضرب مخبون محذوف » 


شده شامم جوصبح از ان مه‌رو شده شب روزمن از ان خم‌مو 


شده شامم (فعلا تن) جوصبح زا (مفاعلن) مه رو (فعلن) 


ون اين مصرع نبود 
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شده شب رو (فعلا تن) زمن ازا (مفاعلن) خم مو (فعلن) 
اینجا تشبیه عکس» شام را صبح گردانیدن است از مه روی او» و شب شدن روز است از 
خم موی او که اینجا به عکس مانند کرده شد. 

بحر مضارع جزوی مکفوف و جزوی مقصور» تشبیه اضمار. 


گر آن طرّه هست مشک ہما چون ندادبوی ور آن جهره هست ماه جرا در کشیدی روی 


گر آن طرر (مفاعیل) هست مشک (فاعلان) بما چن ن (مفاعیل) داد بوی (فاعلان) وراچهر 
(مفاعیل) هست ماه (فاعلان) جرا درک (مفاعیل) شید روی (فاعلان) 
اینجا تشبیه اضمار آن است كه طرّه او را به مشک وروی او را به ماه تشبیه کرده است. و 
چنان می نمايد که تشبیه نمی‌کنم مثل می زنم. 

بحر مضارع صدر و ابتدا اخرب و حشومکفوف و عروض وضرب محذوف, تشبیه 


تفا 
گفتم سمن برش خرد ازراه طعنه ام كفتا مگوچنین که كه باشد سمن برش 


گفتمس (مفعول) من برشخ (فاعلات) زذزراه (مفاعيل) طفتام (فاعلن) گفتام (مفعول) 
گوچنیک (فاعلات) كه باشدس (مفاعیل) منبرش (فاعلن) 
اینجا تشبیه تفضیل آن است که سمن را به برمحبوب مانند کرده است و باززمنع کرده و بر 
او را به سمن تفضیل نهاده است. 

بحر مضارع جزوی اخرب و جزوی سالم. سیاقه الاعداد. 


ای مهر و ماه و كيوان چون مشتری و زهره یک یک براستانت صدبارسرنهاده 


ای مهر (مفعول) ماه کیوان (فاعلاتن) جون مشت (مفعول) ری زهره (فاعلا تن) یک یک ب 
(مفعول) راستانت (فاعلاتن) صدبار (مفعول) سرنهاده (فاعلا تن) 

اینجا سیاقه الاعداد ان است که كلمة جند.ازيى هم بيارند, که فلان, فلان و یا از شمار 
جيزى در ان بيت باشد و در اين بيت هردو هست. 


بحر محتث همه اجزا مخبون» تنسيق الصفات. 


به جهره مهرمنیری به طره مشک و عبیری به خنده راحت روحی به غمزه آفت جانی 


۸ رسائل خطی فارسی 


به جهره مه (مفاعلن) رمنیری (فعلا تن) طر ەمش (مفاعلن) کعبیری (فعلاتن) 
به خنده را (مفاعلن) حت روحى (فعلاتن) بغمزا (مفاعلن) فتجانی (فعلاتن) 
اینجا تنسيق الشفات آن است كه او را به جند گونه صفت کرده باشد. 


بحر مجتث مخبون عروض و ضرب مخبون مقصور» حشومتوسط . 
ر روز روشن رویت منور آمده جان شبان تيره زلفت مدام‌مشک افشان 


زر و زو (مفاعلن ) شن رویت (فعلاتن ) منورا (مفاعلن) مده جان (فعلان) شبان‌تی 
(مفاعلن ) ره زلفت (فعلا تن ) مدام مش (مفاعلن ) کفشان (فعلان) 
اينجا حشو متوسّط «روز روشن وشب‌تیره» است که خود روز روشن و شب تیره است. و 
حشو لفظی بود كه بی آن سخن تمام شود و آن را از برای تمامی نظم يا برای ضرورتی آرند؛ و 
أن سه گونه بود: ١‏ حشوقبیح» ۲ حشومتوسط » و حشوملیح» ما متوسط و ملیح را 
آوردیم. 

بحر مجتّث مخبون اصلم عروض و ضرب مخبون محذوف , حشوملیح. 


نهال سروقدت راکه بادتازهوتر كمينه بنده آزادگشته سروجمن 


نهال سر (مفاعلن) وقد ت را (فعلاتن) کبادتا (مفاعلن) زوتر (فملن) 
كمين بن (مفاعلن) ده آزا (فعلاتن) گشتسر (مفاعلن) و چمن (فعلن) 
اینجا حشوملیح «باد تازه و تر» است كه به ميان سخن در آمده است که بی او ربط سخن 
تمام است که بگویند نهال سرو قد ت را کمینه بنده آزاد گشته, سرو چمن از راه معني نه از 
راه وزن برای تمام نظم آن دعا آورده شد که باد تازه وتر و چون حشو که دعا بود با لفظ 
خوش آیند آرد آنرا حشوملیح گویند که سخن را لطف فزاید اما او را برای وزن آرند آنکه 
چنین زینت کلام افزاید حشوملیح خوانند. 

بحر مجتث صدر و ابتدا و جزء سیم و هفتم مخبون باقی مخبون محذوف (ارسال 


المثل). 
نظر از آن نکنی به حال من که گدا ‏ قرین شه نشود که از کجا به كجا 


نظر از آن (مفاعلن) نکنی (فعلن) بحال من (مفاعلن) که گدا(فعلن) 


مختصر وحیدی درعروض د ۱۳۹ 


قرين شه (مفاعلن) نشود (فعلن) کازکجا (مفاعلن) بکجا (فعلن) 
اینجا ارسال ومثل «گدا وشه» است كه با هم قرین نگردند و باز تأكيد می‌کند که ازکجا به 
کجا. 

بحر مقتضب مثْمّنء ارسال المثلين» 


با لبت جه می طلبم باده نزد جان جه بود بارخت جه مه نگرم بنده پیش خان كه بود 


بالبت جه (فاعلات) مى طلبم (مفتعلن) باده نزد (فاعلات) جان جه بود (مفتعلن) بارخت 
جه (فاعلات) مه نگرم (مفتعلن) بنده پیش (فاعلات) خان كه بود (مفتعلن) 

اینجا دو مثل می زند» یکی «برلب او» و « مى» و یکی بر «رخ او» و «مه» ویک مثل 
می‌گوید که: باده نزد جان جه بود» یعنی با لب او چیزی نیست که می و لب او جان است. 
مثل دیگر می‌گوید: که بنده پیش خان که بود. یعنی مه با رخ او وجود ندارد که مه بنده و رخ 
اوشاه است 


بحر مقتضب مربع» معما. 
حون سيربهدست بود نام ترك مستت بود 


جوسپرب (فاعلات) دست بود (مفتعلن) نام ترک (فاعلات) مست بود (مفتعلن) 
اینجا معما آن است که به عربی سير را جن, و دست را ید» گویند. جون جن را به پهلوی» ید 
نهی جنید شود و چون ید را به پهلوی جن نهی جنید شود. 


بحر طويل» لغز. 


Tk :‏ مد #2 و 3 


بگوتا (فعولن ")چپیرستا (مفاعيلن) كباشد (فعوان) قدش چنبر (مفاعيلن) 
گهش عو (فعولن) ربینی که (مفاعیلن) مرضع (فعولن) قبادر بر (مفاعیلن) 
اينحا لغز اسمان است كه يشتش خم است ونه روز ساده می‌نماید و به شب پرستاره بود 


بحر مدید» سوال و جواب 


۷. اصل / فعلن 


۰ » رسائل خطى فارسی 
گفتم ای مه در نكر گفت از اینها در گذر گفتم آن چشمم کش د گفت ازاین ظالم حذر 


گفیمی مه (فاعلا تن) درنگر (فاعلن) گفتزینها (فاعلا تن) درگذر (فاعلن) 
گفتما چش( (فاعلا تن) َفکشد (فاعلن) گفتزیظا (فاعلا تن) لم حذر (فاعلن) 
اینجاغرض گفتم و كفت است که با معشوق سوال و جواب است. 

بحر بسيط » مسمط . 


ای دلبر دل شکن در جانسم آتش مزن 
از روی وجه حسسن بخشابری ممتحن 


ای دلبری (مستفعلن) دل شکن (فاعلن) در جانما (مستفعلن) تش مزن (فاعلن) ازروی وج 

(مستفعلن) هی حسن (فاعلن) بخشابری (مستفعلن) ممتحن (فاعلن) 

اینجا مستّط آن است که بیت را چهار بخش راست کرده‌ايم و در چهار قافیه نگاهداشته. 
بحرواض تجاهل العارف . 


تومهرو مهی یاحورو پری ويا ملکی ويا بشری که خيره شود زنور رخت به كاه نظر بتا بصرم 


تمهر ومهی (مفاعلتن) وحور وپری (مفاعلتن) ویاملکی (مفاعلتن) ويا بشری (مفاعلتن) 
کخیره شود (مفاعلتن) زنور رخت (مفاعلتن) بگاه نظر (مفاعلتن) بتا بصرم (مفاعلتن) 
اینجا تجاهل العارف آن است که می داند که جیست و خود را نادان می سازد و می پرسد که 
توفلانی يا فلانی . 

بحر كامل» تعجّب. 
به کرم بتابنمارخت كه ندانمت که جهصورتى 22 متحيّرم جه نديده!م كه بود ملک پسری بشر 
بکرم بتا (متفاعلن) بنمارخت (متفتاعلن) كه ندانمت (متفاعلن) كه چه‌صورتی (متفاعلن) 
متحيّرم (متفاعلن) جه ندیده‌ام (متفاعلن) که بود ملک (متفاعلن) پسری بشر (متفاعلن) 
اینجا تعجّب أن است که حيرت می نماید که بشر کو آدمی است» ملک زاده است. 

بحر متقارب سالمء مقظع 


زر اوردم از روی زردم دوارا دی از در دردم دوا داد دردم 


مختصر وحیدی در عروض د ۱۸۱ 


زرآور (فعولن) دَمَرْرو (فعولن) بزردم (فعولن) دوارا (فعولن*) 
دى زدر (فعولن ) ددردم (فعولن) دوادا (فعولن) ددردم (فعوان) 
اینجا مقظع آن است که هیچ حرف آن پیوسته نباشد. 

بحر متقارب مثمّن عروض وضرب مقصور. موضل . 
شبش تن (فعولن) ببینی (فعولن) بتب سس (فعولن) تپست (فعول) ب شب (فعولن) نشن تب 
(فعولن) ببستش (فعولن) نشست (فعول) 
اینجا مول أن است که حروف اين بیت را از اوّل تا به آخر پیوسته توان نوشتن و اين بيت از 
شش حرف گفته شد بات س ش ناى. 

بحر متفارب مثمّن عروض مخذوف وضرب مقصور رقطا. 

من از عزم شربم جه جان مىكنم 2 نمىكيرى ای مير خوبان ايام 

من زعز (فعولن) مشر بم (فعولن) جه جامى (فعولن) كنم (فعل) 
نمی‌گی (فعولن) رای می (فعولن) رخوبا (فعولن) اياغ (فعول) 
رقطا در لغت سياهى بود كه با آن نقطه‌های سپیدی آميخته بود اينجا رقطا آن است که يك 
حرف نقطه دارد ویک حرف بى نقطه است. 

بحر متقارب مثمّن عروض وضرب مقصورء خيفا.' 

دلا فيض اگرپیشت ايد زبخت به پیشت رسد نغزی كاربخت 

دلافى (فعوان) ضكر بى (فعولن) شتايد (فعولن) زبخت (فعول) 
به پیشت (فعولن) رسد نغ (فعولن) زئى كا (فعولن) ربخت (فعول) 
اينجا خيفا آن است که یک لفظ را نقطه باشد و یک لفظ بى نقطه بود وخيفا درلغت اسبى 
ييسه بود كه يك چشم اوسياه ویک چشم او كبود بود. 

بحر متقارب مثمّن عروض و ضرب محذوف (بى نقطه) 


سر ارم همه عمر در مهر دم اگرراح روحم رسد در الم 


۸ اصل / ندارد 


5 رسائل خطی فارسی 


سرارم (فعولن) همه‌غم (فعولن) ردرمه (فعولن) ردم (فعل) 
اگر را (فعولن) حروحم (فعولن) رسددر (فعولن) الم (فعل) 
حروف اين بيت همه بی نقطه است . 


بحر متقارب مثمّن جزوی اثلمء و جزوی سالم منقوطه. 


نقش جنینت بخد و فيض حنینت بخ بشفقت 
نقشی (فعلن) جبینت (فعولن) بخشی (فعلن) زجنت (فعولن) 
فیضی (فعلن) جنینت (فعولن) بخشی (فعلن) بشفقت (فعولن) 
حروف اين بيت مجموع نقطه دارد. 
بحر متدارک, جمع تنها. 


حسن و لطف ترابنده شد مهرو مه خط وخال ترا مشک جين خاک ره 


حسن لط (فاعلن) فى ترا (فاعلن)بند شد (فاعلن) مهر و مه (فاعلن) خط وخا (فاعلن) لی ترا 
(فاعلن) مشکجی (فاعلن) خاک ره (فاعلن) 
اینجا جمع ميان حسن و لطف, و میان مهر ومه» و ميان خط وخال است. 

بحر متدارک مخبون که آنرا ركض الخیل و صوت آن قوس خوانند. جمع تفریق تنها. 


چون رخت نبوهد گل باغ ارم جوقدت نبودقد سروجمن 


چورخت (فعلن) نبود (فعلن) گلبا (فعلن) غجارم (فعلن) 
جوقدت (فعلن) نبود (فعلن) قدسر (فعلن) و جمن (فعلن) 
اينجا تفريق است ميان «رخ او و گل» و «قد او و سرو». چون كفت كه چون قد او نبود 
تفریق کرد یعنی از هم جدا کرد. 
بحر غريب سالم تقسیم تنها. 


گونه رنكين خنده شيرين دارى بتا ۰ خط معنبر قدجوعرعربامانما 


كونه رنگین (فاعلا تن) خنده شيرى (فاعلا تن) دارى بتا (مستفعلن) 
خط معنبر (فاعلا تن) قدجوعرعر (فاعلاتن) بامانما (مستفعلن) 
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اینجا تقسیم آن است که دوصفت را به دو جيز تقسیم کرد, گونه را برنگین و خنده را په 
5 تب 2T.‏ ۳ 
شيرين و این تقسیم از آن گویند که دو چیزرا بر دو جيز قسمت کنند. 
بحر غریب مخبو. جمع و تفریق. 
جو قدت كرجه صنوبر کشد سری . نبود چون قدسروت صنوبری 
52000 : 
چو قدت گر (فعلا تن) جصنوبر (فعلاتن) كشد سرى (مفاعلن) 
نبود جو (فعلا تن) قد سروت (فعلا تن) صنوبری (مفاعلن) 
اينجا جمع و تفريق آن است كه قد او را با صنوبر جمع كرده است» و چون كفت نبود تفريق 
كرد ميان قة او و صنوبر 


بحرقریب سالم جمع و تقسیم. 
دهانت چون دل تنگ آمد نگارا. ولیک آن پرذر است اين يُردَرْدُ اندوه 


دهانت جو (مفاعیلن) دلم تنگا (مفاعیلن) مدنگارا (فاعلاتن) 

و لیک آن پر ((مفاعیلن) در است اين پر (مفاعبلن) درداندوه (فاعلاتن) 

اینجا جمع آن است که ميان دهان معشوق ودل عاشق جمع کرد» باز تقسیم کرد که آن پردُر 
و این پردرد است. ۱ 


بحر قريب اخرب جمع و تفریق و تقسیم. 


مَئىْ خواندهام آن لب ولى نشايد كان جان بدهد باده‌دل گزاید 


مى خواند (مفعول) اما لبد (مفاعيل) لى نشايد (فاعلا تن) 
كاجاب (مفعول) دهد باد (مفاعيل) دل گزاید (فاعلاتن) اينجا می را به لب معشوق جمع 
كرده است» و باز چون نشايد گفت ميانشان تفريق كرد و باز تقسیم كه لب جان بخشد و 
باده دل كزايد كفت يعنى الم رساند. 


بحر متشا کل» تفسير جلى . 


عين آب حیات و مشک جين داری در لب جان فزاوزلف عنبرسا 


عين آبی (فاعلاتن) حیاتومش (فاعلاتن) کچن‌داری (مفاعیلن) 


4 رسائل خطی فارسی 
درلبی جا (فاعلاتن) فزاوزلف (فاعلا تن ؟) فعنبرسا (مفاعیلن) 
اینجا تفسیر جلی آن است که كفت آب حیات و مشک جين داری؛ ونگفت که كجا 
داری به تفسیر احتیاج دارد چون كفت در لب و زلف روشن شد كه تفسیر کرده شد. 

بحر متشا کل مکفوف عروض وضرب مقصورء تفسیر خفى . 


یارغم شدهام درشب ديجور زان سبب که نشد درد محب دور 


یار غمش (فاعلات) دام درش (مفاعیل) بدیجور (مفاعیل) 

زاسبب که (فاعلات) نشد درد (مفاعیل) محب دور (مفاعیل) 

اینجا آنچه به تفسیر احتیاج دارد یار غم شده است» تفسیر می‌کند و می‌گوید بهر آنکه نشد درد 
محب دور از آن معلوم شد که به جه سبب درد محب دور نشده است, و خفی آن است که 


بیان وزن رباعی 

آن است كه از متفرعات بحر هزج باشد و تغییر زحاف در أن بسيار می آيد و برآن دو 
شجره ساخته اند» شجره اخرب وشجرۀ اخرم» و اول شجره اخرب مفعول ايد و اجزاى آن نيز 
به دو از ده نوع برگردد و چون جزء اقل مفعول اخرب» جز دویم» يا مفاعيلن» ويا مفاعیل آید 
مکفوف ويا مفاعيان ايد مقبوض» چون جزء دوم مفاعیلن بود وسالم جزء سيم یا فعول بود 
اخرب ويا مفعولن بود احزم» و چون جزء سیم مفعول بود اخرب جزء چهارم‌یا فعول آيد اهتم» 
ويا فعل آيد مجبوب. واگر جزء سيم مفعولن بود احزم جزء جهارم يا فاع بود: ارل» يا فع بود 
ابتر» و اگر جزء دوم مفاعيل بودء مكفوف جزء سيمء يا مفاعيلن بود سالم. يا مفاعيل آید» 
مكفوف. و چون جزء سيم مفاعيلن بود و سالم جزء چهارم يا فاع بودء ازّل. ويا فع بود ابتر. 
و اگر جزء سوم مفاعيل بود مکفوف» جزء جهارم يا فعول آيد. اهتم» ويا فعل آيد مجبوب» و 
اگر جز دوم مفاعلن ايد مقبوضء جز سيم يا مفاعيلن آيد سالم» ويا مفاعيل آيد مكفوف. و 
چون جزء سيم مفاعيل آيد مكفوف. جزء جهارم يا فعول ايد اهتم» يا فعل بود مجبوب. ويا 
چون جزء سيم مفاعيلن ايد سالم. جزء جهارم يا فاع اید ازل ويا فع ابتر بود. 


. اصل / مفاعلن 
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بیان شجره اخرم 

چون شجره اخرم را جزء اول مفعولن باشد جزء دویم يا مفعولن ايد اخرم» ويا فاعلن آید اشتر. 
ويا مفعول آید اخرب» و چون جزء دویم مفعولن باشد اخرم. جزء سیم هم يا مفعولن آید ويا 
يا مفعول آید اخرب, و چون جزء سیم مفعول بود اخرب. جزء چهارم يا فصول آید اهتم, و یا 
فعل آید مجبوب. و چون جزء سيم مفعولن بود اخرم. جزء چهارم يا فاع آيد ازلء يا فع آید 
ابتر. و چون جزء دويم فاعلن بود اشتر. جزء سیم مفاعیلن بود سالم و یا مفاعیل ايد مکفوف و 
چون جزء سیم مفاعیل بود مکفوف جزء چهارم يا فعول ايد اهتم. ويا فعل بود مجبوب و چون 
جزء سیم مفاعیلن‌بودسالم» جزء چهارم یا فاع آيد ازل .و یا فع آید ابتر. وچون‌جزء دویم مفعول بود 
اخرب. جزء سیم يا مفاعیل آید مکفوف . ويا مفاعیلن آيد سالم. و اگر جزء سیم مفاعیل بود 
مكفوف . چهارم يا فعول آيد اهتم. يا فعل آيد مجبوب. و اگر جز سيم مفاعیلن آید جزء چهارم 
يا فاع اید ازل ويا فع اید ابتر. 
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و غلامحسين حجئی نیا 


تفسير سوره بس 


مقدمه 

توجه وگرایش به تفسير بعضى از سوره‌های قرآن از دير باز مورد تحقيق و تدقیق 
بزرگان و مفسران علوم قرآنی بوده است: به طوری که دهها تفسیر به صورت مستقل, از 
سورة فاتحه و دیگر سور قرآنی»از علماء بيشين به یاد گار برای ما باقی مانده است. 

از حمله سوره‌همایی که بعد از سورة فاتحه مورد عنایت بوده‌سورهٌ ((یس »می باشد. 
که تفسیرهای مستقلَ و متعدد از آن شده است. 

نسخه ای که در پیش رو دارید تفسیرفارسی است از سورۀ مباركة يس که در 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به شمارة ۱۲۹۲موجود است و به خط نسخ در سال 
۷ هجری قمری کتابت شده» و مشتمل است بر یک مقدمه و ترجمة آیات» شأن نزول 
و تفسیر آيات به روش تفاسیر اهل سنت» همانند تفسیر کشف الاسرار و عتةالابران که بر 
اساس اتکاء به احادیث و اقوال و آراء مفسران سلف می باشد. و بعضاً به بیان تأویلهای 
عارفانه پرداخته است. و متضمّن غزلیاتی از جنید شیرازی با تخلص أو که در دیوان قصائد 
فارسی او دیده نمی شود. اين تفسیر از این جهت که‌می تواند مكمّل أن دیوان باشد حائز 
اهمیت است, 

دربارة سال تألیف ومفسّر و تاريخ کتابت آن» آنچه از نسخه استفاده می شود 
اين است كه مالک نسخه محمد قاسم بن حیدر اسد درقرن دهم بر روی ورق اول مولف 


را جنين معرفى كرده است: « تفسير سوره يس تصنیف حضرت شيخ نورالدين 


۰14۸ رسائل حطی فارسی 


عبدالرحمن شیرازی» به سبب تشابه اين نام با نام نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر و 
عارف قرن نهم هجری» درفهرست نسخه های خطی فارسی » با تردید اين نسخه از جامی 
معرفی گردیده است" در حالی كه با مراجعه به مقدمة اش مصنف چنین می گوید: «و 
روی ایضاً یخنا و جنا شيخ الشیوخ الاسلام» سلطان المفسرین و المحدثين» معين 
الحق و الشريعة و الدين ابوالقاسم جنید الشیرازی...». و درجای دیگرچنین گفته 
است: «و در کتاب جد ما الامام الهمام صاحب الکغف و الالهام سلطان العتشرعین؛ 
الشيخ الحاج ركن الشريعة و الدين منصور راستگو!». 

از مطالب مذ کور استفاده می شود که مصنف از مفسرین قرن نهم و از اعقاب 
«ابوالقاسم معين الدين جنید شیرازی» صاحب شد الازارفی حط الاوزار عن زار المزاه 
متوفای ۷۹۱ هحری است و نمی تواند با جامی یکی باشد. 

مرحوم سمیدنفیسی درمقدمة دیوان قصائد وغزلیات فارسی جنید که در سال ۱۳۲۰ 
شمسی به جاب رسیده» درباره شرح حال جنید مطالبی نوشته اند لذا خوانند گان محترم را 
به انجا حواله می دهيم . 
جون بيشتر نسخه هاى خطى که برای ما باز مانده دستخوش تصرف كاتبان و ناسخان قرار 
گرفته نسخةما هم خالى ازاين تصرفات نمی باشد لذا بعد از استنساخ از روى نسخة 
عكسى برای ضبط و مقابله و اصلاح افتادگی‌ها که بعضاً روى آن مركب ريخته و بعضاً 
سهوالقلم كاتب می باشد چون ظاهرأبه نسخة دیگری دسترسی نبود. از اين رو مواردى كه 
ناشى ازسهوالقلم كاتب بود با توجه به اسناد تفسيرى ضبط و اصلاح گردید و موارد 
معدودى که روى آن مركب ريخته و آسیب ديده با نقطه جين مشخص كرديد, 

اینک متن كامل تفسیر سورة يس با اندک تغییر در شيوة نگارش‌به جويندكان 
علوم قرانى ازنسخه هاى كهن فارسى تقديم می شود اميد كه مفيد افتد. 

در خاتمه از ارشادات استاد محقق جناب مايل هروى كمال تشكر را دارم. 


۳۲/۱ .فهرست نسخه‌های‌خطی فارسى‎ ١ 
۲۵ / شذالازار/ ۱۸۹ شيراز نامه / ۱4۳ ديوان جنيد شيرازى‎ ۲ 


تفسیر سورة بس 


مفسّران خطاب رحمانی و محققان کتاب صمدانی اين سورۂ یس را از مگیات 
شمرده‌اند, و گفته اند كه جمله به مکه نازل شدء و خلافی در این باب به ما نرسیده و بدان 
که اين سوره سه هزار حرف است و هفتصد و بيست ونه کلمه و هشتاد و سه آیت»و بعضی 
گفته اند : هشتاد ودوایت. 

و روایات در فضایل و فواید اين سوره کریمه بسیار است. از آن جمله است: انس 
سرضی الله تعالی عنه روایت کند پیغمبر--صلی الله عليه و سلّم ‏ فرمود: آنچه معنیش 
راجع به اين است که هر جيزى دلی دارد, و دل قرآن سوره يس است. و آن كس که يس 
بخواند خدای تعالی بنویسد از برای او قراءت قرآن ده نوبت» یعنی ثواب ده ختم قرآن وی را 
عذایت فرماید". رواه الترمذى و الارمی و غیر هما. 

و ابن عباس روایت کند که پیغمبر-صلّی الله عليه و سلّم- فرمود: هر چیزی را 
دلی هست و دل قرآن يس است و آن كس که سورة يس را در شب بخواند خداوند تعالی 


۳. ان لكل شيىء قلباً و قلب القرآن «یس» ومن قرء يس کتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرمرآت.سبوطی» 
درالمنشور, ۵ / ۲۵۹ افست قم. ١‏ 


۰ دہ رسائل خطى فارسی 


ببخشد به وى آسانی أن شبء و آن كس كه در روز بخواند ببخشد به وی آسانی آن روز؟. 

بدرستی و راستی كه قرآن اهل بهشت بردارند. پس هیچ از آن نخوانند الا سور طه و یس . 

دیگر ابوهریره _رضی الله عنه روایت کند که پیغمبر--صلی الله عليه وسلّم فرمود: که 

خداوند تعالی بخواند سوره طه و یس پیش از آفریدن آسمانها و زمين به هزار سال» يس چون 

ملائکه اورا شنیدند گفتند: خوشا آن اقتی كه اين قرآن با آنان نازل خواهد گشت» و خوشا 

آن باطنها و دلها که جای آن خواهد شد» و خوشا آن زبانها که به آن متكلم خواهند گشت. 

رواه الترمذی۵. 

در خبر است که دوستان و مژمنان در آن سرا بوستان سعادت در روند و به آن نازو 
نعیم بهشت برسند. از جناب جبروت ندا آید که تا غایت از دیگران کلام ما شنیدید, وقت 
أن است که ازما شنويد, پس خدای تعالی سوره فاتحه و طه ويس بخواند و ایشان بشنوند. 
مصطفی صلی الله عليه و سلّم- فرمود: «كان الناس لم یسمعوا القرآن حين سمعوه من فى 
الرحمن یتلوه علیهم». یعنی جون مومنان کلام دوست از دوست بشنوند همجنان باشد که 
كوبا هركز قرآن از کس نشنيده اند از غایت التذاذ و اشتیاق به جمال وصال. 
دیگر عطاء بن ابی رباح كويد كه به من رسیده که رسول صلی الله عليه و سلمب 

فرموده که آن كس که سورة يس در اول روز بخواند, حاجات او برآورده شود*. رواه الدارمى 
مرسلاً. و يحيى ابن أبى کثیر می‌گوید كه به ما رسيده كه أن كس كه سوره يس در صبح 
بخواند در آن روز تا به شب درفرح و خرّمى باشد, و آن كس كه در شب بخواند تا به صبح 
در فرح و شادی باشد۲. دیگر معقل بن يسار مزنی روايت کند که يبغمبر_صلَى الله عليه و 
سلم- فرمود که آن کس که سوره یس بخواند از جهت رضای خدای تعالی مغفور شود 
گناهان پیشینۀ او فاقر ؤهاعندموتاكم”.ر واه البیهقی فى شعب الايمان. 


4. من قرء «(یس» حين يصبح أعطى يسر يومه حتى يمسى ومن قرءها فى صدر ليله اعطی یسر ليله حتی يصبح. 
سيوطى درالمنثور؛ ۵ / ۲۵۷) افست قم 

۵. ان الله تعالی قرء يس وطه قبل ان خلق آدم بالفی عام» فلما سمعت الملانکة قالوا: طوبی لاقة ینزل علیهم 
هذاء وطوبی لالسن تكلم بهذاء و طوبی لاجواف تحمّل هذا. میبدی, کشف الاسرار وعدة الابرارن ۲۰۱/۸ 

٩‏ عن عطاء بن ابی رباح, قال بلغنی ان رسول الله صلی الله عليه و سلم قال من قرء يس فى صدر النهار قضیت 
حوائجه, سیوطی, درّالمنلور, ۲۵۷/۵ افست قم 

. ابوالفتوح رازی» تفسیره 4 / 4۰۰ افست قم, 

۸ عن معقل بن‌یسار ال رسول الله صلی الله عليه و سلّم قال «يس» قلب القرآن لایقرژها عبد يريد الله والتار 
الاخرة الا غفرله ما تفا من ذنبه فاقرژها على موتا کم . سيوطى , درالمنثور ۵ / ۲۵۹ افست قم. 


ختام مسک : تفسیر سوریس © ۱۵۱ 


و در بعض روایات آمده که پیغمبر-_صلّی الله عليه و سلّم - فرمود که آن کس که 
به مقابر رود و سورة يس بخواند خداوند تعالی در آن روز عذاب از آن اموات تخفیف فرماید و 
به عدد اموات که در آن مقبره باشد حسنات بدان قاری عنایت فرماید". 

و عايشه صديقه سرضی الله عنها روایت کند که پیفمبر صلی الله عليه و سلم- فرمود که 
در قرآن سورهاى هست که در روزقيامت شفاعت به خوانندة خويش کند و گناه شنوندة آن 
بیامرزند. بعد از آن فرمود: ألا و هی سورة يسء یعنی آن سوره, سوره يس است "۱ . 

و حسن بصری روایت کند که رسول الله صلی الله عليه و سلّم ‏ فرمود که اهل 
بهشت نخوانند از قرآن الا سوره طه و یس. و امام ارشد الدّين در اثناء تفسير اين سوره روایت 
می‌کند كه روزى رسول الله صلی الله عليه وسلّم يس بخواند در مقبره ای» يس اموات آن 
همه بيرون آمدند زنده. ودرميان آسمان [به] پرواز آمدند. وبازروايت می‌کند كه روزى» 
رسول الله صلی الله عليه و سلمب سوره «يس» و «ق» در دو ركعت نماز صبح بخواند» پس 
حضرت عرّت به سبب قرائت او اين دو سوره را مردكان را زنده كردانيد جوق حوق و طايفه 
طايفه فتأمل فى هذ ه الأسرار الغريبة و المكاشفات الثابته البديعة. 

و در كتاب جد ما الأمام الهمام صاحب الكشف و الالهام سلطان المتشرعين الشيخ 
الحاج ركن الشريعة والّین منصور راستگو_قتس سره از أبّی ابن كعب جنين مروى است 
كه پیغمبر صلی الله عليه وسلّم فرمود كه آن كس كه سوره يس بخواند رضاء لوجه الله 
تعالی خدای تعالی گناهان وى بیامرزد و اجرت [دوازده] ختم قرآن به وى دهد و هر آن 
بندۀ مریض که سورهٌ يس درنزد وی بخوانند خدای تعالی به عدد هر آیتی ده ملک بفرستد 
که در پیش وی صفها زنند و طلب رحمت و آمرزش از برای او کنند و در حین قبض روح او 
و غسل او حاضر شوند و همراه جنازة او شوند و نماز بروی گزارند و در دفنش حاضر شوند. و 
ایا مريض قرء ت‌عنده سورة يس و هر أن مریض که در سکرات موت باشد و اين سوره نزد 
وى بخوانند ملک الموت قبض روح وی نکند الآ آن که بعد از رضوان خازن بهشت شربتی 
از شربتهای بهشت به وى چشاند» پس جون قبض روحش کند سيراب باشد و چون در قبر 
رود سيراب باشد و چون از قبر بیرون آید سيراب باشد و چون حسابش کید سيراب باشد۱۱, 


٩‏ عن النبى صلی الله عليه و آله و سلم- قال من دخل المقابر فقره سورة يس فف عنهم يومد و کان له بعدد 
من فیها حسنات. طبرسی» مجمع البيان ٤‏ / 4۱۳) افست قم. 

.٠‏ ابوالفتوح رازى» تفسير» 4 / 2845 افست قم. 

١‏ ابی بن كعب عن النبى صلی الله عليه و آله وسلم قال من قرء سورة يس يريد بهاالله عر و جل غفرالله له و 


۰ الله 


۲ رسائل خطی فارسی 


وروی ايض اًشيخناوجدناشيخ الشیوخ الاسلام» سلطان المفسرین والمحد ثین؛معین 
الحق و الشریعه و الدين» ابوالقاسم جنید الشيرازى طاب ثرا فى مصنفه [المسمی ] 
«باالدرّة الکریمه» ان امیرالمومنین عليّاً_رضى الله عنه- قال» امیرالموهنین على مرتضی 
فرمود که بيغمبرصلَى الله عليه وسم- با من گفت؛ بخوان ای على سوره يس که در سوره 
يس ده حسنه است» نخواند گرسنه الا که سير شود» و نخواند تشنه الآ كه سيراب شود» و 
نخواند برهنه الآ كه مستور شود و نخواند عزبى الا كه تزۆج کند» ونخواند خايفى الآ که 
ايمن شود و نخواند قرض دارى الآ كه قرضش كذارده شود, و نخواند کسی كه چیزی گم 
كرده باشد الا كه باز یابد» و خوانده نشود نزد میتی الا كه عذابش تخفيف كنندء و خوانده 
نشود نزد مبتلايى الآ که عافيت یابد» و خوانده نشود نزد مريضى الا كه شفا يابد. ودر 
روايتى است كه نخواند فقيرى الآ آن كه غنی شود. 

وروى مرفوعاً: کل القرآن موضوع عن اهل الجئّة فلا يقرؤن منه الا سورة يس فانهم 
يقرونها فى الجنه. 

و در كتب مواليد و در بغية المرتاح جنين منقول است كه در آن شب كه كفرة قريش 
قصد قتل پیغمبر(ص) كردند و حراست وى می نمودند تا او را به دست آورند حضرت رسالت 
صلى الله عليه و سلّم بيرون فرمود و سوره يس می خواند تا فهم لایبصرون, و مشتی 
خاک برسر ايشان ریخت» و هیچ كس از ايشان او را نديدند تا برفت و هجرت به مدينه 
فرمود» على مافصل فى موضعه. 

و در بعض كتب ديدم كه به جهت حصول مقاصد و مهات هفتاد و دوبار بخوانند» 
وبه نقلى دیگر چهل ويك نوبت. 

بسم الله الرحمّن الرحيم بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. 

بسم الله المنزل للقرآن الحكيم» الرحمّن الهادى الى صراط المستقيم» الرحيم 
المبشّر لأوليائه فى الجلة. سلام قولاً من رب رحيم. 

به نام او که خرد را به وى راه نیست» عزيزى كه هيج كس را از حقیقت جلال او 


اعملى من الاجر كانمًا قره القرآن اثنتى عشرة مرةوايمّامريض قره عنده سورة يس نزل عليه بعدد كل حرف منها 
عشرة املاكء پقومون بين يديه صفوفاً ويستغفرون له ويشهدون قبضه ويتبعون جنازته ويصلون عليه و يشهدون 
دفته» و ایا مريض قرءها و هوفى سكرات الموت اوقربت عنده جاءه رضوان خازن الجنان بشربة من شراب 
الجته, فسقاه ایاه و هوعلى فراشه» فيشرب فيموت ريان ويبعث ريّان» و لایحتاج الى حوض من حياض الانبياء 
حتى يدخل الجنة و هوريان. طبرسی, مجمع البيان ؛ / 41» افست قم. 


آگاه نیست» به نام او که مفلسان را جز حضرت او پناه نیست و عاصیان را غير از درگاه او 
درگاه نیست. به نام او که جهانیان را جز او پادشاه نیست و در آسمان و زمين غير او الله 
نیست. 
ای خداوندی که دستگیر درماندگان جز جلال تونیست. ای مهربانی که رهنمای 
متحیران جز منشور رحمت تونیست. ای کریمی که آرام سوختگان جز الطاف و اعطاف تو 
نیست. ای عزیزی که عربده مستان عشق را جز از شربت جام کرمتت دوا نیست. ای 
لطیفی که آتش جان مشتاقان وصال را جز جمال دیدارو رضای تو جزا نیست. 
شعر 

مفتتح نامه به نام قديم صانع بخشنده حكيم علیم 

آن که ندارد زكس اميد وبيم بسمالله الرحمن الرحيم 

طايرجان درهوس جاماو ‏ هردوجهان تشنه لب جام او 


عقل و روان شيفتة نام او 

بدان كه عقول و اخبار در فضيلت كلمة بسمله و استجلاب ثواب و مراتب درجات 
اين كلمه طيّببه بيش از آن است که در مقدمة تفسير اين سورة كريمه توان نوشت. ولو جمعنا 
ما بلغنا من الآثار و الاخبار و تفاصیل ما فيها من التكات و الاسرار فلايكاد ان ينتظم» الآفى 
المجلّدات او فى رُبر مهدّبات مستطابات ولکتا نقتصرههناء بما یفی من المقصود متوكّلاً 
على الملک الموقی بالعهود. 

بدان که خلاف است ميان علماء شريعت كه بسم الله الرحمن الرحیم آیت است از 
سورت فاتحه و دیگر سُورء يا نه؟ امام شافعی رضی الله عنه بر آن است که آیتی است از 
سورة فانحه و دیگر شور قرآنی و در نماز با فاتحه خواندن فرض است و فاتحه بی آن تمام 
نیست. و امام ابوحنیفه برخلاف اين است» على ما حقّق فى موضعه. 

ثم اعلم اد المقصود» من هذه الآيه تعليم الخلايق و ارشادهم» بالافتتاح باسم الله 
تعالی » ای پذات بسم الله فابدؤا انتم به ایض و كذا تقدیر قولواالحمدلله. می‌گوید در گرفتم 
بنام خويش و در پیوستم بنام خويش و آغاز کردم به‌نام با اكرام خويش و ابتدا نمودم به حمد 
و ثناء خویش, بس درگیرید و درپیوندید شما نيز به‌نام من و تعظیم و تکریم من که آنچه 
به نام من نباشدقريب الزوال است» و آنچه نه به برکت عنايت من سمت ظهور يابد و صورت يابد 
و اقص البركة باشد. 


۸ د رسائل خطی فارسی 


عن ابی هريره رضی الله عنه- قال» قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: کل 
امر ذى بال لايبدء فيه «ببسم الله الرحمّن الرحيم» اقطم اى ناقص قليل البرکة ۱۲. 

و كيفيت نزول اين آيت کریمه» در تفسير سورة انا فتحنا مبیّن شده» فلیطالع ثمّة. 

و اما [در] فضيلت اين آیت بسمله مصطفی صلی الله عليه و سلّم فرمود: آنچه 
معنيش راجع با اين است كه آن كس كه بنويسد اين کلمه «بسم الله الرحمّن الرحيم» از 
جهت تعظيم خدای تعالى حضرت عزّت - جل جلاله ‏ او را بيامرزد» 
و آن كس كه بردارد اززمین کاغذ پاره‌ای كه این نام بر آن نوشته 
باشد از جهت تعظیم خدای تعالی اين بنده را به مرتبة صلیقان رساند, و از مادر و پدر او 
تخفیف عذاب بکند و اكرجه ایشان مشرک و کافر باشند"". و باز فرمود كه دعایی که در 
اولش «بسم الله الرحمن الرحیم» بگویند آن دعا [را] رة نکنند بلکه به اجابت مقرون دارند. 

و نقل است از حضرت رسالت صلی الله عليه و سلم- که فرمود که هیچ بنده 
مؤمن نخواند اين آیت را الا آن که کوههای عالم با وی به تسبیح در آیند و خدای را به پاکی 
و بی عیبی بستایند ونا گویند لکن اونشنود؟". و سلمان فارسی روایت کند که حضرت 
رسالت صلی الله عليه وسلم- فرمود که نرود کسی در بهشت الآ به جواز و پروانه ای که 
در آن نوشته باشند: «بسم الله الرحمن الرحيم» اين كتابى است و پروانه ای از حضرت عزت 
از برای فلان يس [از] فلات در بريد او را در بهشت, بهشتی ... 

بلند شریف که میوه‌های آن نزدیک است به بند گان. 

و ابن عباس می‌گوید که هر چیز اساسی و اصلی دارد, اساس دنیا مکه است؛ لانها 
دحیت الارض منها. و اساس آسمانها آسمان هفتم است, و اساس بهشت جتات عدن 
است» و اساس دوزخ درک اسفل است. و اساس خلق آدم است» و اساس انبیاء نوج 
است» و اساس بنی اسرائیل یعقوب استء و اساس کتب قران مجيد است» و اساس قران 
فاتحه است و اساس فاتحه «بسم الله الرحمن الرحیم» است. فاذا اعتللت و اشتکیت, 
فعلیک بالأساس تشفيّت باذن ال۹ . 


۲ سيوطى » الدرالمنث ۱۰/۱ بیروت. 

۳ عن انس هرفوعأء من رفع قرطاساً من الارض فيه بسم الله الرحمن الرحيم اجلالا له ان يداس کتب عندالله من 
الصديقين وخفّف عن والدیه وان کانا کافرین. سیوطی درالمنغور ۱/ ۰۱۱ بیروت. 

6 قال (ص) من قرء «بسم الله الرحمین الرحیم » موقناً سبّحت معه الجبال الآ انه لایسمع ذلك منها. سیوطی » 
درالمنگور ۱۰/۱ بیروت. 


۵. و عن ابن عباس انه‌قال: «ان لكل شيئ اساسأ و اساس الدنیا مكة؛ لآنه منها دحیت الارض؛ و اساس 
سم 
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۳ 


5 5 د 57 .2 
گفت: جون تو معلول و مريض شوى و پرغشّه و محزون كردى بايد كه متحصّن به اين اساس 
شوى تا شفا يابى و يناه به قراءت اين آيه كثير البركة بری تا حلاص يابى . 
شعر 
درد دل را هیچ درمان همجو بسم الله نیست راه غم را هيج پایان همچوبسم الله نيست 
در سرای دل کسی برتخت تمکین ارنشست ملک حان راهیچ سلطان همچوبسم الله نيست 
هر کسی را هست اسبابی و سازی درطریق ‏ ساز راه اهل عرفان همچوبسم الله نیست 
ای که فتح الباب خواهی هیچ مفتاحی تو از برای گنج احسان همچوبسم الله نیست 
لذت شاهی جه باشد باسماع نام او چون همه ملک سلیمان همچو بسم الله نیست 
گنج بسم الله اگر باشد دگرها گومباش 2 زان که تاج وتخت شاهان همچوبسم الله يست 
ای جنيد آسایش جان و دل ازنامش طلب 
ذوق آرام دل و جان همچوبسم الله نیست 

آیژ ۱ بس به اخفاء نون» قراءت ابن عامر و کسائی و ابوبکر و نافع است. و به 
امالت «یا»» قراءعت حمزه و کسائی و ابوبکر. 

و خلاف است ميان مفستران که اين کلمه جه معنی دارد. و اشاره به حیست؟ 
بعضی گفته اند: نام قرآن استء و بعضی گفته. اند: نام سوره است به حكم الخبر المذ کور 
«من قبل ان الله تعالی قرء سورة طه و یس ». 

و ابن عباس و ابن مسعود و عکرمه و ضخاک وقتاده و حماعتی گفته اند: يا انسان» 
يعنى ای آدم. هيثم بن عدى كفت كه يس به معنى انسان لغت طىّ است. و ابن‌عباس 
گفت: لسان سريانى است: و ابوالمالیه گفت: معني آن يا رجل است» يعنى ای مرد. و 
ابوبكر ورّاق گفته: معنيش اين است كه يا سيّدالبشر. و ابنعباس به يك اشاره گفته كه 
تاويل آن تأويل حروف مقظعه است در اوايل سوں و شرح آن به جاى خود مذ كور گشته. 

فقيل: «با» اشاره الى يوم الميثاق و سین سرالله مع احبّائه, فكانه قال: بحق‌یوم 

السموات غريباً و هی السابعة العليا و اساس الارض عجيبا وهی السابعة السفلى, و اساس الجنان جنة عدن و 
هى سرة الجنان عليها اسشت الجنان؛ و اساس التار جهنم وهی الدركة السفلى عليهاء اسسّت الدركات» و اساس 
الخلق آدم و اساس الأنبياء نوح؛ و اساس بنى اسرائيل يعقوب و اساس الكتب القرآن و اساس القرآن الفاتحه و 
اساس الفاتحه «بسم الله الرحمن الرحیم»» فاذا اعتللت و اشتكيت فعلیک بالأساس شفيّت باذن الله. (ميبدى, 
كشف الاسرارا/۹) 


۱ رسائل خطى فارسی 


المیثاق و بسری مع الأحباب و بحق القرآن الحکیم انك من الأنبياء و المرسلین. 

و امام جعفر صادق گفته: معنيش أن است که ای سيّد ونحطاب با پیشمبر است. و 
از اين جاست که پیغمبر فرمود که خداوند مرا سيّد خوانده و من سيّد ولد آدمم ونه به فخر 
می گویم بلکه به مقتضي «و اقا بنعمة رك فحدّث*۱» تحدّث به شرف خويش و اخبار از 
مرتبۀ عليّه خويش می‌کنم. 

و در بعض احادیث آمده که پیغمبر_صلی الله عليه و سلّم- فرموده که حق تعالی 
مرا درقرآن مجید» به هفت نام خوانده: محمدء و احمدء وطه» ويسء و المزمل و المڌثرء و 
عبداله» لیکن بايد که بدانی که يا انسان ويا ايها المزمل ۱۲ و امشال آن خطاب با صورت و 
بشریّت مصطفی است, «قل انما انا بشرمثلکم۱۸» ويا سيّد ويا اھا التبی ويا ايها الزسول 
و امثال آن خطاب با حقيقت و كمال مرتبت وی است. 

قاصران به صورتش می شناسند و کاملان به شرف و رتبتش می خوانند. آری ديدة 
بوجهل و عتبه و شیبه که خيره شدة انکار است از وی جز بشریت و انسانیت نبینده و دیدۀ 
صدیق اکبر و حضرت حیدر که مكحل به سرمة محبّت و توتیای مودت گشته شرف و نواعت 
محمدرسول الله بیند. 


ای مقتدای عالم وای سبّدرسل ای پسیشوای آدم و ای هادى سبل 
غواصٌ بحرعلم لذنى توبوده‌ای كس را نداده‌اند به غیر ازتوعقل کل 
ازلطف طبع و خنلق توای سروباغ ‏ بارونق است آب حیات ونسیم گل 
يس بیان منقبت ومردمی تست طاهات نعت مردی و معنیش يارجل 
از هیبت سیاست شرع مطهرت زهی نوای جنك بهشت وهوای مل 

آبه ۲/ ورن الحكيم آيدُ ۳/ انک ین المُرْسَلِينَ 

قسم بالقرآن و قال فى سورة الواقعه: واه لقسم لوتعلمون عظیم, انه لقران كريمء 
فى کتاب‌مکنون۱,فهواشرف الکتب المنزلة, كما ان رسوله محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
بن هاشم بن عبد مناف اشرف ولد ادم» قسمی است که رب العزه ياد می‌کند به قرآن مجيد و 


7 الضحی )٩۳(‏ ۱۱ ۷ المزمل (۷۳) ۱ 
۸ الکهف (۱۸) ۱۱۰ 5 الواقعه (د٩)‏ آیات ۷۰ تا ۷۸ 
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فرقان حميد. 

[به] اين قرآن راست درست بی غلط كه تواى محمد از فرستگانی» يعنى تويكى از 
پیغمبرانی . و اين جواب بوجهل و ولید مغيره است كه می‌گفتند: «لست مرسلا' '». و 
حکیم» در اینجا صفت قرآن است. و قرآن راء اوصاف كثيره والقاب شریفه هست» مثل 
ذكرء «وائه لذ کر لک و لقومك "»» وشفاء:«و ننزّل من القران ما هوشفاء ورحمة 
للمؤمنين' 'ع» و نور و برهان: «قد جائکم برهان من ربكم و انزلنا الیکم نورا مبینا ۲۳» و حجَة 
و صراط مستقیم و غیر ذلسک,لکن هيج وصف به وصف» حکیم نمی رسد, و معناه 
المحکم: یعنی اين قرآن محکم و متقن است و خداوند آن را محکم گردانیده» نه تغيّر به 
قواعدش راه [دارد] ونه نسخ و تبدیل در آياتش مجال ۰ وقیل: الحکیم بمعنی الحاکم, 

آبه 4/ على صراط مُشتفيم 
خبر دوم آن كه تواند بود وحال نيز می‌تواند بود» آی انّك لمن المرسلين کایناً على صراط 
مستقيم» فکانه خوطب بانّك یامحمد [لک ]... اشرف المراتب و اكمل المراقب و افضل 
المناصب والمناقب إنّك يا سيّد المرسلين و «انه لمن الْمْصطفَينَ الاخيار؟'» «انك لَمِنْ 
اولى الايّدى والابصاره'»«انكٌ لمن المخلصين ب بخالصة ذكرى الدار"» «اتك لَمِنَ الذين 
اجتبیناهم و هديا هم إلى صراط شتقیم۷» . اين صفت و بیان مرتبه مصطفى است 
صلی الله عليه وسلم یعنی تو از مرسلانی برطریقی راست و بردینی درست» شریعتی 
پاک و سیرتی پسندیده» همان است که جاى دیگر گفت: aC‏ 

و بدان که محمدرسول الله صلی الله عليه وسلّم پیش از بعشت و الباس خلعت 
نبوت خلوت و عزلت دوست می داشت» و به كوه حرا می فرمود, و از خلق منقطع می‌گشت» و 
به مراقبت و توحه بالله تعالی مشغول می‌شد. ناگاه در وقتی كه در كوه حرا می بود وحی 
بیامد وجبرئیل به حضرت نازل شد. و انس روایت کند که حضرت رسالت صلی الله 
عليه وسلّم ‏ بعد از چهل سالگی پیفمبر گشت. 

و محمدبن برا گفته که رسول صلی الله عليه وسلّم بعد از چهل سالگی مبعوث 
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۸ رسائل خطى فارسی 


شد» و شب یکشنبه جبرئیل بروی آمد, و روز دوشنبه هفدهم ماه رمضان در كوه حرا قرآن 
بروی آورده و اول موضعى که مهبط وحی شد حرا بود. و اول إِقْرَء بام رَبَكَ الى خن تا 
ما لَمْ يَعلَمْ"' فرود آمد» وجبرثیل پاشنه در زمين ماليد وجشمة آب ظاهر گشت و حضرت 
رسالت صلی الله عليه وسلّم را تعليم وضو و نماز کرد و دو ركعت نماز بگزارد. 

آية ۵/ تنزیل العزيز الرحيم 

حمزه و كسايى و ابن عامر و حفص تنزيل به نصب خوانند به آن كه مصدر باشد» 
يعنى نزل تنزيلاً. باقى قرّاء به رفع خوانند بر خبر مبتداء محذوف, کانه قال: هوتنزیل. 

وقيل: المراد بالتنزيل» المنزّل اطلاقاً للمصدر. و ارادة الاسم المفعول. يعنى 
همجنان كه محمّد صلی الله عليه و سلّم فرستادة خداوند است قرآن نيز فرستادة اوست و 
نه بربستة محمد وساختة اوست و تنزیل بناء كثرت ومبالغه است و اشارت است به آن كه 
قرآن نه به يكبار از آسمان فرو آمد» بلكه به کرات ومرّات فرو آمد به مدت بيست و سه سال» 
سيزده سال به مكّه, وده سال به مدینه» نجم نجم» آیت آیت» سوره سورة . 

العزيز الرّحيم ای عزيز بالأعداءء رحيم بالمؤمنين يوم الجزاء» عزيزم تا دشمن در دنيا 
مرا نداند»رحیمم تا درعقبی دوستان مرا ببينئد. و گفته اند كه عزيز اوست كه دشوار است 
دريافت او يس الله تعالى ‏ عزیز است به آن معنى كه دريافت وى [آسان] نيست و 
انهام و اوهام را رسیدن به کله جلال وی نيست, و گفته اند: هم عزیز است وهم رحیم» 
اگر عزیز باشد بی رحیم هرگز کس اورا نیابد و اگر رحیم باشد بی عزیز همه كس او را 
[یابد]. 

آیة /٩‏ لِتنْذِرَقَوْماً این سخن متصل است بأرسلناء اى ارسلتك لأنذارك ایاهم. وما در 
ما أنْذِرَابَاوُهُمْ نفی است, معنيش اين است که تورا فرستاده‌ايم ای محمد مرسل تا آگاه 
[کنی ] و بیم دهی قومی را كه بد ران ايشا ن از غایت عصیان و تراكم طفیان ترسیده نشدند 
و بيدار نگشتند وانديشة عاقبت کار و سرانجام احوال خويش نگردند, و مراد به اين قوم» 
قريش است که كفر وعناد از آباء و اجداد به توارث به ايشان رسید و به آن افتخار و مباهات 
می‌کردند. 

و گفته‌اند که اين در روزگار فترت بود ميان رفع هیسی به آسمان و بعفت مصطفی 
صلی الله عليه وسلم- که در مکه مشرکان عرب بودند كه نه کتاب داشتند» ونه به ایشان 
بيغمبرى آمد, على ما يڌل عليه قوله تعالی : «والذی بَعَتٌ فى ألا مَييَنَ رَسولاً ملهم» الى 


0 العلق (15) ١‏ تا ۵ 
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قوله جل ثنائه- وان کانوا من قبل آفی ضلال مُبین '".» 

قَهُمْ غافلونَ بس ايشان قومی غافل وناآگاه‌اند واز ايمان و رشد و مراتب ثواب و 
انواع عقاب معرض . 

والغفلة: ذهاب المعنی عن النفس» یعنی ادراک وعقل از ايشان رفته و به عناد و 
غوایت مبدّل شده» نفوس ایشان در ظلمت شرك تاریک, و به شهوات نفسانی و عوایق 
جسمانی مشوش. 

و بدان که غفلت دو قسم است و غافلان على سبیل الاحمال دو طایفه اند: یکی آن 
که از کار دین غافل و از طلب صلاح و اسباب فلاح خود بی خبر شده» سر به دنياى دی 
نهاده ومست شهوت گشته, وديدة فکرت و عبرت برهم نهاده. حاصل کار و بار او آن است 
كه رب العرّت گنت: الذین هم عن ایاینا غافلوَ اولنگ مَأواهم التار يما کانوا یکسبون۳۱. 
وفی الخبر: عجبت لفافل و لیس بمغفول عنه» یعنی من که خداوندم تعجّب دارم از آن غافل 
که از من و عقاب من غافل شده و حال آن که من که خداوندم یک لحظه از او غافل نیستم و 
برتمام حرکات و سکنات و خطوات وی عالم و حاضر و ناظرم. 

قسمی دیگر غفلتی است پسندیده, از کار دنيا غافل گشته و از ترتیب معاش معرض 
شده» سلطان حقیقت برباطن وى استیلاء نموده, و در مكاشفة جلال احڌیت جنان مشغول 
شده که از خود غایب گشته نه از دنیا خبر دارد نه از عقبی » و به زبان حال می‌گوید: 


در همه دير مغان نيست جومن شيدابى - خرقه جايى گروباده و دفتر جایی 
دل که آیینۀ شاهی است غباری دارد از خدا مى طلبم صحبت روشن رأیی 
شرح اين قصه مگرشمع برآرد به زبان ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی 
جويها بسته‌ام ازديده به دامان كه مكر درکنارم بنشانند سهى بالايى 

آبه ‏ لقد حق الْقَولُ على اكُْتَرهمْ فَهُمْ لا يُؤْمنون. 

قول در اين آيت حكم الله است» وتقديرى كه در ازل رفته در شأن قومى كه درعلم 
قديم الله تعالى كفر داشتند ودر آن مصراند. 

وقيل: القول قوله تعالى «لأملان جه ین الجنة والتاس َعین »۳۳ مىكويد: به 
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درستی و راستی که درست كشت سخن خداى تعالی در ال که بربیشتر کافران و 
بیگانگان» يس هرگز ایمان نيارند ودر دايرة اسلام نيايند؛ زیرا که مقهور ازلند و مطرود لم 
يزل» آن واقع شود كه او خواهد, و واقع نشود آنچه نخواهد. ماشاءالله كان و [ما] لم بشاء لم 
عبدالله بن عمروبن عاص -رضی الله عده روایت می‌کند که روزی رسول الله 
صلی الله عليه وسم پیرون آمد و در دست او دو نامه بود» پس اشاره کرد بداث نامه که در 
دست راست داشت و فرمود كه اين نامه از جانب يروردكارعالم است» و در آن‌جا نوشته 
است نام آنها که از اهل بهشت اند و نامهای آباء و قبایل ايشان به طریقی که در ازل آزال در 
لوح محفوظ مقدر شده و معيّن گشته هیچ از آن کم نشود» و هیچ از آن افزون نگردد. بعد از 
آن اشاره کرد به نامه‌ای که در دست جب داشت و فرمود که اين نامه ای است از حانب 
رب العالمین که در آن‌جا ثبت شده نام آن طایفه که اهل دوزخ اند و تغییر پذیر نیست. بعد از 
آن فرمود: فریق فى الجنّة و فریق فى السعیر, طایفه ای خوانده عنایت ازلند و در بهشت باقی 
و طایفه ای راندۀ قهر لم يزلند و در دوزخ تابان» جاوید۳۳. 
يا محمد» توايشان می خوان و دعوت می‌کن» لیکن هدایت نه به دست توست» 
«لَيْسَ عَلَيِكَ هداهم و لک الله يَهُدى مَن یشاء»۳۲ هدایت وبه راه راست درآوردن و اققال 
غفلات از دلهای بنی آدم به گشودن به يد همچون ماست و به مشیّت و خواست ماء خطاب 
آمد به داود پیخمبر که ارید وتريد ولا يكون الا ما ارید۳۵ ای داود من می خواهم چیزی وتو 
می‌خواهی د گر جيزى» لیکن بدان که سمت تکون و وقوغ نيابد الا آنچه من می خواهم. 
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سعر 
لطفت آن را که بخواند که تواند که‌براند هرکه را ملک توبخشی که از او بازستاند 


۳ روی عبدالله بن عمروبن عاص قال : خرج رسول اله (ص) وفى يده کتابان فقال للذى فى يده الیمنی : هذا 
کتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة و اسماء آبائهم و قبائلهم ثم اجمل على آخر هم فلا یزاد فيهم و 
لاینقص منهم ابدا ثم قال للذی فى شماله: هذا کتاب من رب العالمین فيه اسماء اهل النارو اسماء آبائهم و 
'قبائلهم ثم اجمل على آحر هم فلایزاد فیهم و لاينقص منهم» ثم قال بيده فنبذاهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد 
فریق فى الجتة و فریق فى السعیر. میبدی, کشف الاسران ۸/ ۰۲۰۱ 


. البقره (۲) ۲۷۲ 
هع شيخ حرعاملی » جواهر السنیه / 2/5 بیروت 


قاری ۴زا مور با ری 
اعد بالج مدن کی مرو تاد 
مركن ابن زا بیان تانب لاه 
در بیابان طلب كعبة مقصود نیابد 
كر ز گلزارعنایت بوزد نفحة لطفی 


ای جني دآن كس ازاین عرصه برد گوی سعادت 
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كبر زنار ضلالت زميان د رگسلاند 
بندة عا جز بيجاره خود اين راه نداند 
ای بسا رهرو مردانه که در راه بماند 
با مغیلان بلا هر که تحمل نتواند 
از دل خاره کافر گل ایمان بدساند 
كز جهان مركب ایمان به‌سلامت بجهاند 


آية ۸/ انا جَعلنا فى أَعناقِهمْ آعلالاً به درستی و راستی که ما که خداونديم کردیم در 
گردنهای ايشان غلها وزنجیرها. 

عکرمه كفت که اغلال مراد ظلمات و ضلالت ایشان است» یعنی در كردن ایشان 

و ابن عباس چنین خوانده: إا جلا فى مهم أغْلالاً در دستهای ایشان زنجیرها و 
غلها كردهايم. فهی إلىّ الاذقانِ پس آن دستهای ايشان به زنخهای ايشان به اين زنجیرها 
بسته شده» وقيل: الضمير راجع الى الأغلال المذكورء وقيل: الى الایدی او الأيمان المقدر 
المحذوف. والمال واحد. فَهُم مُفْمَحونَ. 

واصل الاقماح غض البصر و رفع الرأس. 

معنی آن است كه ما در گردنهای ايشان زنجیرها کردیم تا دستهای ایشان به آنها با 
كردن بستيم » يس سرهای ایشان برداشته آمد, یعنی نتوانند که سر در پیش افکنند يا در پیش 
خود نگرند؛ جه هركس كه دستش به غل و سلاسل با كردن بسته شود سرش برداشته ماند و 
از تحيّر جشمش در آسمان خيره بماند. 

ابيعبيده ويحيى بن سلام گفتند: اين مثل است كه رت العالمين زد بهرآن 
بیگانگان ناكرويده, ومعنيش آن است كه ما دستهاى ايشان از نفقه كردن در راه خداى 
تعالی وسعى نمودن در مبانی خيرات و مبرآت ودرتقرب به خداى تعالى فرو بستيم محكم 
تقرّب بالله تعالى جو يند. 

سدى و كثيرى از مفسّران گفتند: اين آيت على الخصوص در شأن ابوجهل فرود آمد 
و آن ياروى ازقبيلة بنى مخزوم. و موجب نزولش آن بود كه روزى ابوجهل سوگند ياد كرد به 
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لات وعزی كه من بروم وجون محمد نماز كند سنگی به سر وی زنم وعرب از او باز 
رهانم. برفت وسنكى برداشت و رسول الله صلی الله عليه وسلّم ب در نماز بود ابوحهل 
دست برداشت تا سنگ بیندازد» به تقدیر آلهی وقضيت اژلی آن دست وی با سنگ دربر و 


و استوار, تا هيج نتوانند كه دست به خير فراكنند يا 
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كردن وى بسته شد» ابوجهل نوميد و نگونسار بازگشت وياران خود اين حال بگفت» چون آن 
سنگ از دست وی بیفتاد آن مخزومی که مصاحب ابوجهل بود كفت: انا اقتله بهذالححر 
این کار من است که اورا با اين سنگ بکشم» سنگ برداشت و برفت» چون نزدیک 
مصطفی رسید الله تعالی چشم وی نابینا کرد تا آواز پیغمبر می شنيد و كس را نمی دید» خوار 
و نكونسار بازگشت» پس رت العزت در شأن اين دو كس اين دو آیت فرستاد*۳. 

ابن عباس گفت: رسول خداى صلی الله عليه وسلّم- در نماز قرائت بلند 
می خواند و مشركان قريش را ناخوش می آمد و از آواز قرائت قرآن مكدر می شدند. همه با هم 
جمع شدند تا به يكبار بر سر وی زخم زنند و او را هلاک کنند» ودر آن حال كه قصد كردند 
دستها بر گردنها بسته شد ونابینا گشتند» همه ازروى عجز پیش مصطفی آمدند و گفتند: يا 
محمد خدای را بر توسوگند می نهیم و حرمت قرابت وحق رحم» شفیع می آریم» دعا كن تا 
به حال خود شویم و نیز قصد تونکنیم .۷" 

آنگه رب العالمين در بیان اين قصه اين آبت فرستاد و باز نمود که ايشان از رائ د گان 
درگاه الوهیت اند وما ايشان را از راه راست بازداشته ایم و چشم دل ايشان از دیدن حق و 
معرفت اسرار پرور د كار مطلق نابينا كردهايم و دست همت ایشان ازعروةٌ اسلام دور 
داشته ایم . «ومَن یرد الله فغتته فَلَنْ تَمْلِكَ له من الله شَّيئَا»*' و آن كس كه خداوند خواهد 
کفر او و شقاوت او توای محمد نتوانی که او را در دایرۀ اسلام درآوری و از اهل سعادت 
كردانى» الحکم حکم الله, والقضاء قضاء الله . 

0 

مرورا رسد کبری‌اوسنی . كهملكش قديماست وذاتش غنى 
كلاه سعادت يكى برسرش كليم شقاوت یکی دربرش 
به تهديد اگر برکشد تيغ حكم بمانيد كرّوبيانصموبكم 

آبۀ 4/ وجعلنا من ټین آبديهم شا و كرديم دربيش ايشان دیواری» تا به راه راست 
در نروند ومن خلفهم سا و از پس ايشان ديوارى» تا حق نشنوند فاغشیناهم نم لايبْصِرونَ و 
پرده بر چشم و دل ایشان كرديم تا ندیدند و نبینند. 


۰ طبرسی » مجمع البیان 4 / 4۱۷ افست قم. 
۷ مأخذ پیش 1۱۷/4 ۸ مانده (۵) ٤۱‏ 
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بدان که قرائت حمزه و کسایی سَّدَ است به فتح سین, و باقی به ضمَء و هما لغتان» 
و قیل: السَة بالفتح ما كان معمولاً من فعل بنى آدم و بالضّمّ ما كان خلقة من فعل الله 
تعالى » و قیل : بالفتح المصدر و بالشم الاسم. «وَأعْشيْناهم» ای اعمیناهم من التفشية و 
هى التغطية. و اين آيت هم در شأن ايشان است که قصد رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
کردند» يعنى ايشان را به منزلة کسی كرد كه پس و پیش وی ديوارى برارند و دو دست وى 
به غلٌ با كردن ببندند و تابینا كرد انند چنان كه اين كس به هيج جيز و به هيج كس راه نبرد و 
درماند اين كفره نيز درماندند و به رسول خدا دست نیافتند. 

و بعضی علماء گفته اند كه اين آيت حرزى نیکوست» کسی را كه از دشمن ترسد 
اين آيت بر روى دشمن بخواند الله تعالى شرّآن دشمن» از وی بگرداند ودشمن را از 
وى در حجاب كند چنان كه با رسول خدا كرد درسال جهاردهم از نبوّت» درآن شب كه 
كافران قصد وى کردند وبه درسراى وى آمدند تا به سر وی هجوم برند» و رسول الله 
صلی الله عليه وسلم- على مرتضى را برجاى خود خوابانيد و بيرون آمد وبه ايشان 
برگذشت واين آيت می خواند, ودشمنان اورا نديدند ودر حجاب بماندند» رسول 
صلی الله عليه وسلّم بگذشت به ايشان وقصد مدينه فرمود, و آن ابتداء هجرت وى بود 
صلوات الله عليه. 

آبهُ /٠١‏ وسواء عَلَبْهِم ويكسان است بر ايشان ءانََْهم آم لَمْ تُنْذرهُمْ كه آگاه كنى 
ايشان يا نكنى ‏ لا يُؤْمِنونَ كه نخواهند گروید. 

بلى آن كس كه خداوند او را گمراه کرد کسی نتواند که اورا به راه آورد» و 
آن كس كه خداوند او را به راه درآورد کسی نتواند كه او را از راه برد. 

روی انَّ عمربن عبدالعزیز دعا غیلان القدری» فقال: يا غیلان, بلغنی اك تكلم 
فى القدر, فقال: يا اميرالمؤمنين انهم یکذ بون علّى » قال: يا غیلان, اقرء اول سورة یس» فقرء 
يس و القرآن الحكيم الى قوله و سواء عليهم أءنذرتهم الآيه, فقال غیلان: يا اميرالمؤمنين والله 
لكآنى لم اقرءها قظ قبل اليوم» اشهدك يا امي رالمؤمنين ای تاثب مما كنت اقول فى القدرء 
فقال عمربن العزيز: اللّهم ان كان صادقاً فتب عليه وثبته» و ان كان کاذباً فسط ۲۱ عليه من 
لايرحمه واجعله آبة للمؤمنين» قال: فأخذه هشام» فقطع يديه و رجلیه» قال ابن‌عون: انا رأيته 
مصلوباً على باب دمشق '؟. 


۲۰۳ /۸ اصل / فسلطه ۰ میبدی, کشف الاسرار‎ ٩ 
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آبة ۱۱/ ما رن ابع الذكرتو کسی را آ كاه توانی کرد که پی می برد به سخن 
من و تابع شده است قرآن من» وَحَشِىَ الرحمن نایب و از حضرت عزت می ترسد نادیده, و 
از عقاب و غضب وی می اندیشد, و به دل ایمان به غیبات دارد فَبَشْرة بمَغْفِرَة وآجر گریم» 
پس شاد گردان ای محمد اين ذا کر خامش را و اين مؤمن مخلص راء و بشارت ده وى را به 
آمرزش و به مزد نیکوو هوالجئة وما يترتب علیها. 

و آیت اشارت است به فضلیت مرتبة خوف وترس از خداوند واز عقاب وی و بنده 
مادام که متحصّن به ترس و خشيت باشد ایمان وی از زوال محفوظ باشد و تقوای او یوماً 
فيومأدرتضاعف وترقی باشد»واهل ایمان به حسب مراتب ایشان درایمان از وف وحزن خالی 
نباشد و دائماً متألم القلب و از عقاب اخروی اندیشناک» هر چند مقرّبتر حوف بیشتر و هر 
جند کاملتر رعب و خشيت بیشتر. 

. يزيد رقاش گوید: بعض ملائكه در حوالی عرش اند که تا روز قيامت مثل آب 
جویها از دیده ایشا روان است و همچون باد دایم در لرزه و اضطراب اند از خشيت و ترس 
الله تعالى . و هر چند به حسب معنی ميان خوف و خشیت فرقی نیست اما در عرف 
ارباب طریقت و اصحاب سلوک و خلوت تفاوتی هست؛ از آن که خشیت از خواص علماء 
شمرند که «انّما يَحْشَى الله من عباده الْلماء"۲» ابن عباس روایت کند که پیغمبر 
صلی الله عليه وسلم- فرموده که هر زمان که جلدبدن بنده از خشیت و ترس عقاب بلرزد» 
حق تعالی گناهان آن بنده از بدنش فرو ريزد همچنان که برك درخت خحشک فرو ریزد۳۲. 

آیة ۱۲/ انا تخن تخبی الْمَوتَى 

اکثر مفسران برآنند که مراد احیاء موتی است از قبور و حشر و نشر ایشان. چنانچه 
در آخر سورت نيز خواهد آمد» یعنی ماییم که مرده زنده گردانیم . 

و بدان که مرده زنده گردانیدن در وصف باری تعالی آن است که در بنده و در 
حیوان حیات آفریند و آفرینندهٌ حیات جز آن قادر برکمال نیست. «یقول الله تعالی ‏ فى 
سورة تبارک «آلذی خلق" الْمَوتَ و الحیوة۲۳» و این درسه نوع است: نوع اول حیات در 
نطفه آفریند اندر رحم مادر؛ نوع دوم حیات در مرده آفریند اندر زاویۀ لحد تا از وی سوّال 
گردد, كما هوالمشهور فى الأخبار و المثبت فى الآثار؛ نوع سوم خلق را روز قيامت زنده 
گرداند از جهت فصل و قضا و ثواب وعقابء و بعد از آن جاوید همه زندگی بود» هیچ 
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مرگی نه, اما خلود فى الجنّة و اما خلود فى التّار, 

و امام محمدبن على ترمذی وضخاک گفته‌اند که آیت اشارت است به احیاء 
دلهای کفار و توفیق خدمت؛ ومعنيش اين است که ما به فضل خويش هدايت کنیم کقار را 
به ایمان» و دلهای اهل غفلت به نور قربت زنده گردانیم» و جانهای اهل هوا و شهوت به 
نسیم مشاهده و روح مواصلت خرم نماييم» و گمگشتگان بادیة ضلالت رابه نورهدایت و 
معرفت به راه راست در آوریم. وَنَكْيّبُ ما قد موا و می نو یسیم هر جه مر پیش می فرستند از 
شیر وش از اعمال صالحه و افعال سيّه. 

و احتمال دارد که اشاره به کتابت کرام الکاتبین باشد افعال و اعمال بنى آدم را 
در نامه‌ها و صحیفه‌ها. قال فى سورة رعد: «له متقبات من تین يديه ومد خَلْفه؟؟» و قال 
فى سورة [ق] «وما يلفط من قول الا دنه رقیبٌ غتيدة'»: یعنی نمی‌گوید بنی آدم هیچ 
سخنی الآ آن که درنزد او نگهبانی هست كه حافظ و کاتب آن است در نامه‌ها و کتابها. 

انس رضى الله عنه- روایت کند که بيغمبر_صلى الله عليه وسلم- فرمود : چون 
بندة صالح از اين عالم رحلت کند آن دوملک نگهیان وی به آسمان می‌روند» و می‌گویند: 
يارب آن بنده مرد» اگرفرمایی در آسمانى اقامت كنيم؛ جوابشان مىكويند که زمين از 
ملائكه پراست» پس می‌گویند: پس كجا بباشيم وجاى ما كجا باشد؟ خداوند تعالی 
می فرهايد كه بر سر قبر بندهٌ من باشيد تا روز قيامت و مونس او باشيد تا روز حشر. واثارَهمٌ و 
می نويسيم نهادها وطريقها كه می نهند ونشانها ورسمها و گامها كه در راه خير می نهند. 

در موحب نزول اين آیت خلاف است. ابنعباس گفته كه انصار منازل و خانه‌های 
ايشان از مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلَّمِ ‏ دور بود وخواستند که به يكباركى نقل 
نمايند وبه قريب مسجد خانه‌ها بيدا کنند» يس الله _تعالى- اين آبت فرستاد, ايشان 
كفتند: يس ما در جايهاى خود می‌باشیم و نقل نمی‌کنيم تا ثواب بيشتر باشد۶. ومغيرة بن 
شعبه و ضخاک گفته اند كه آیت در شأن بنى عذره نازل شد, ومنازل و خانه‌های ايشان از 
مسجد بعيد بود وشآق بود حضور به مسجد و نماز جماعت» خداوند اين آيت فرستاد ۲۷ يعنى 
ثواب كامها می نويسيمء و هرچند بيشتر باشد و راه دورتر ثواب بيشتر و درجات اكثر. بيغمبر 
صلی الله عليه وسلم فرمود به روايت ابوموسی اشعری كه اعظم مردم ازروى مزد نماز آن 
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٩‏ رسائل خطى فارسی 


كس است که از راه دورتر بیاید۸؟, 

وعن ثابت البنانی: كنت امشی مع انس فاقیمت الصلوة فقارب الخطىء فلما 
دخلنا المسجد قال: آتدر لم مشیت بك هذه المشیة؟ قلت: لاء قال لأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ مشی بی هذه المشية, ثم قال: يا زيد آندری لم مشیت بک هذه 
المشية؟ قلت: الله و رسوله اعلم» قال: ليكثر خطانا فى طلب الصلوة"؟. 

بنابر اين معلوم شد كه مراد از آثار در آيت كريمه گامها باشد كه به نماز نهند ودر 
راه خير روند» و كذالحكم فى السرور. و بعضى دیگر گفته اند كه مراد از آثاررسم نیک 
است كه بنده می نهد يا رسم بد ای من حسنة اوسّيئة. وروايت كنند از انس كه كفت 
كه آثار هم گامهاست که روز آدينه بردارند"* على الخصوص به قصد نماز آدینه و از آن 
جاست که آهسته رفتن و گامهای خود برگرفتن در جمعه و جماعات اولی و افضل و 
پسندیده‌تر است از شتاب رفتن» على ماخرج به الفقهاء العظامو الأئمة الکرام. 
المناجات, و فى الخبر بشر المشائین فى ظلم اليل الى المساجد باالئور الام يوم القيامة. در 
وقت سحرگاه که بنده از حجرۀ اندوه بیرون آید و به قصد مسجد و محراب قدم بربساط 
مناجات نهد هر جه در اطراف و اکناف سماوات باشد, از ملائکة مقرّبین و ملاء علیین 
زبانها به حمد وثنا بگشایند و از جناب جبروت به سر شراب وصل «انا جلیس من ذکرنی» 
روان گردد» عزیز کسی که آن ساعت بیشتر استراحت را وداع کند وروی به عبادت آورد و 
درد مود را مرهمی جوید. 


شعر 
دلا پسوز که سوزتوکارها بكند 2 نیازنیم شبی دفم صد بلابکند 
ز ملک تا ملکوتش حجاب پردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند 
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک جودرد درنونبینه کرا دوا بکند 

ول شَبِىء آخضیناا و همه جيز را دانستهايم وشمردهايم فى امام بین در لوح 


۸ و فی الحدیث عن ابی موسى» قال» قال رسول الله صلی الله عليه وآلهوسلم ان اعظم الشاس اجراً فى الصلاة 
ابعد هم اليها ممشی فابعد هم رواه البخاري و مسلم فى الصحیح, طبرسي؛ مجمع البیان, 4/ 4۱۸ » افست قم, 
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محفوظ, آن پیشوای روشن پیدا. 

بعضی گفته اند كه معنی احصیناه آن است که روشن گردانیم» چیزها در آن اثبات 
و مقرّر فرمودیم» وقیل: فى امام» ای کتاب مبین واضح و هوالقرآن. و اما اکثر مفسران 
ابنعباس و مقاتل و ضحاک و عکرمه و سدّی گفته اند: مراد لوح محفوظ است و امام و پیشوا 
نامش کردند؛ از جهت آن که ملائكه تابع و پیرو آنند و آنچه نمی دانند از آن فرا م ىكيرند» و 
يا از جهت آن که اصل نسخه‌هاولوحها و کتابهاست» و اين لوح محفوظ همان ذکر است که 
در خبر صحیح آمده که هر شب حق تعالی به جلال عزت و كبرياء خود آن را برگشاید و در 
آن نگرد وکس را بعد از آن نیست ونرسد که در آن نگرد وذالک فی خبر ابی الدرداء 
-رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم-: ينزل تعالی فى آخر ثلث 
ساعات» يبقين من الليل» فيفتح الذّكر فى الساعة الاولى الى لايراه احد غيره» فيمحو 
مایشاء۵۱. الحديث. 

وعبدالله بن عمرو» در صحيح مسلم» روايت می‌کند كه حضرت رسالت صلی الله 
عليه وسلم ‏ فرمود: آنچه معنیش راجع با اين است که حضرت عزت نوشته و ثبت فرموده 
مقادیر خلايق و احوال و اطوار ایشان در لوح محفوظ پیش از آفریدن آسمانها و زمین به پنجاه 
هزار سال آ۵. 

فان قلت: ما الحكمة فى كتبة هذه الامور فى اللوح المحفوظ مع انه. ..؟ اجیب: 
بانه يظهر كمال علمه وقدرته بان هذه الامور و الاشیاء الى لم تقع بعدقدعلمنا كيفيّاتها و 
احوالها و اطوارها و وقوعها و مال كل منهاء فيعرف الخلق بعزته و كبريائه و تقدّسه, 

آبة ۳ واضرب لهم ما ای محمد مثل زن و وصف كن و روشن گردان برای 
کافران و مشرکان قريش و اعداء دين. آضحاب الْقريةٍ قصه و احوال مردمان آن شهر را 
يعنى «انطاكيه» كه از توابع روم است اذ اها الْمُرِسَلونَ آن که به ايشان و به ده ايشان آمد 
فرستادكّان عیسی از برای دعوت به اسلام و دینداری. آیۀ 4 /١‏ اذ أَرْسَلْنا هم اثنين فرستاديم 
ما با ایشان» يعنى اصحاب انطاكيه ويادشاه آن جا دوكس در ابتدا حال» و اسندالارسال 
الى نفسه سبحانه لان عيسى ارسلهم بامره -تعالیس. 

و بیان این قصه آن است كه رب العالمين وحى فرستاد به عيسى [عليه السلام] که 


۵۱ میبدی کشف الاسرار و عدة الابراں ۱۸ ۰.۳۰۵ 
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من تورا به آسمان خواهم برد» و حواریان و ملازمان خود را يكانيكان و دودو به شهرها 
فرستاد تا خلق را بر دین حق دعوت کند. عیسی [علیهالسلام]ایشان را حاضر کرد ورئيس و 
مهتر ایشان «شمعون» گردانید, و ايشان را یک یک و دودو به قوم‌قوم فرستاد. ایشان را 
گفت: چون من به آسمان روم شما هر کجا که معيّن کرده‌ام می رويد و دعوت مىكنيدء و 
اگر زبان آن قوم ندانید, در آن راه که می رويد شما را فرشته ای پیش آيد جام شراب بردست 
نهاده» از آن شراب نورانی بخورید تا زبان قوم بدانید, از آن جمله دو كس را به شهر انطاكيه 
فرستاد, نام ايشان به قول محمدین اسحاق تاروص و ماروص. ومقاتل گفت: توصان و 
مالوص» و وهب كفت: یحیی ویس و بعضی گفته اند: نام ایشان صادق و صدوق بود. 
جنين مروی است که صادق کهل بود و صدوق جوان و این جوان خدمت آن کهل می‌کرد» 
چون به در شهر رسیدند پیری را دیدند که گوسفندان به چرا داشت. پر وی سلام کردند» پیر 
گفت: شما که باشيد؟ گفتند: ما رسولان عیسی » آمده ایم تا شما را بردين حق دعوت کنیم 
وراه راست وملت پاک به شما نماييم كه دين حق توحيد است وعبادت یک خدای آن 
خداى یگانه ویکتاست و معبود بسزاست» پیر گفت: شما را برراستی اين سخن هیچ آيتى و 
حجتی هست؟ گفتند: آری» بيماران را در وقت شفا بديد کنیم» و کوران مادرزاد را بينا 
کنیم» و ابرص را ازعلت برص پاک كردانيم. « کل ذالك بتوفیق الله تعالی و عنایته.» 

پیر گفت: مرا پسری هست ديركاه, تا وی بيماراست و درد وى علاج اطبّا نمی يذيرد» 
خواهم که اورا ببینید» ايشان را به خانه برد نزد ان يسرء دعا كردند و دست به وی فرو 
مالیدند» هم در آن ساعت تن درست برخاست. اين خبر درشهر آشکارا گشت» و بیماران 
سيار بودند همه را دعا می‌کردند و به دست می ساویدند, رب العالمين بردست ايشان شغا 
عنايت می‌کرد» تا خبر به ملک ایشان رسید و او بت‌پرست بود» نام وی «ابطخس» وقیل: 
«سلاحص » و کان من ملو الروم» اين ملک ایشان را حاضر کرد و احوال پرسید, ایشان 
گفتند: ما رسولان عیساایم» آمده‌ايم تا شما را از بت‌پرستی با خدايرستى خوانیم و از دين 
باطل با دين حق بریم, ملک گفت: به جز اين خدایان ما که بت است خدایی دیگر 
هست؟ گفتند: آری» خدایی هست که تورا آفریده است, دارندة آن ملک چون اين سخن 
بشنید گفت: اکنون بروید تا من در کارشما نظری كنمء ايشان برفتند وجمعى در ایشان 
افتادند وایشان را بزدند» وكَدَّبُوهُما و ایشان را به دروغ نسبت کردند و دررحبس وبند كردند» 
اين خبر به عیسی رسید» رسولی دیگر بفرستاد. اين است که خداوند تعالى می فرمايد مرا 
يثالث قرائت ابوبکر از عاصم فعززنا مخمّف است به معنى غلبه من قولهم عز ب ای من غلب 


خحتام مسک : تفسیر سورة یس ۵ ۱۹۹ 


سلب. و معنی آن است که ما باز شکستیم آن طايفه را به آن رسول. باقی فراء فعززنا مشدّد 
خوانند» يعنى فقوینا بثالث ای بالرسول الثالث و نام اين رسول سومی "۵ محمدبن اسحق 
گفت: شمعون الصفا بود و شمعون الصخره. ومقاتل كفت شمعان» پس شمعون در رسید و از 
راه تلف و مدارا با ايشان در آمد و ايشان را به اسلام در آورد وياران خود را برهانید. 

و بیان اين قصه آن است که شمعون چون به انطاكيه رسید بدانست که آن دو رسول 
به زندان محبوس اندء رفت و گرد سرای آن ملک می‌گشت تا جماعتی از حاضان ملک 
بدست آورد و با ايشان به عشرت خوش در آمد تا با وی انس گرفتند و ملک را از وی خبر 
کردند, او را بخواند» و صحبت و عشرت وی پسندید, و از جملۀ مقرّبان و زمر؛ نزدیکان 
خويش کرد برآن صفت همجنان می بود تا روزی که حدیث ياران خود را در افکند «فقال يا 
ايها الملک قد بلغنا» ای پادشاه به من رسیده که تو دو مرد را به خواری و مذلت باز داشته ای 
و ايشان را رنجها رسانیده ای از آن که تورا بردینی دیگر دعوت می‌کردند» چرا سخن با ایشان 
نگفتی» و سخن نشنیدی تا حاصل آن بر توروشن گشتی؟ «فقال الملک: حال الغضب 
بینی و بينهم »من برایشان خشم گرفتم و از غضب و قهر بامناظره و غضب نپرداختم» شمعون 
گفت» اگررأی ملک باشد اکنون بفرمایید تا بيايند و آنجه دانند بگویند» ملک ایشان را 
حاضر کرد. شمعون گفت: «من ارسلکما الى هیهنا؟» 
قالا: «الله الذى حَلّق کل شيىء ولیس له شریک» شمعون گفت: صفت آن خدای كه شما 
فرستاد جیست؟ گفتند: «انه يفعل مايّشاء؟8 وَيَحْكُم مایرید۵۵». شمعون گفت: جه نشان 
دارید وجه آيت بردرستی اين دعوت؟ گفتند: هرجه شما خواهید, ملک بفرمود تا غلامی 
حاضر کردند مطموس العینین چشم خانة وی با پیشانی راست چنانچه نه چشم بود ونه 
روشنایی ونه چشم خانه. 

اين رسولان هر دو به آشکار دعا کردند و شمعون به سرّ و خفیه, تا به فرمان و قدرت 
الله تعالی موضع چشم و حدقه شکافته شد» ایشان هر دی دو بندق از گل بساختند و در هر دو 
حدقة آن غلام نهادند» دو چشم بینا و روشن به فرمان حق تعالی بيدا شد. ملک عجب 
درماند و در خود مضطرب گشت. شمعون گفت: ای ملک اگر تونیز از این خدایان و اصنام 
خود بخواهی تا مشل اين صُنعى بنمایند هم تورا و هم خدایان تورا شرفی عظیم باشد و نیز 

۳ قال شعبه؛ كان اسم الرسولین» شمعون ويوحسنا و اسم الثالث بولس» و قال ابن‌عباس و كعب: صادق و 
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جواب ايشان داده باشی .ملک گفت: من راز خود از توپنهان ندارم» خدايان ما صنع نتوانند و 
از آن عاجزترند كه جنين کار توانند کرد که ایشان نه شنوا اند ونه بيناء نه ضرررسانند ونه 
نفع ملک چون اين حال بدید گفت: اینجا مرده‌ای است پسر دهقانی که هنت شبانه روز 
است که مرده و من او را دفن نکردم که پدرش غايب بود تا باز آيد اگر او را زنده كنيد نشان 
درستی دعوی شما بود و ما قبول کنیم و به خداى شما ایمان آوریم . آن مرده بياورند, وايشان 
به شكار و شمعون به سر دعا کردند» تا مرده زنده كشت وبه دست خويش كفن از خود باز 
كرد و بر پای ایستاد. ملک گفت: جند روز است تا مرده‌ای؟ گفت: هفت روز گفت: 
چون جانم از قالب جدا كشت مرا به هفت وادی آتش بگذرانيدند از آن که به کفر مرده 
بودم» اکنون شما را می ترسانم و بیم می نمایم» زنهار کفر بگذارید و به خداى آسمان ایمان 
آورید تا به زمینید» و درهای آسمان می بینم گشاده» وعيسى پیفامبر ایستاده زیر عرش و از 
بهر اين سه كس شفاعت می‌کند و می‌گوید: بار خدایا ايشان را نصرت ده که رسولان من اند. 
ملک گفت: اين سه كس كدام اند؟ گفت: یکی شمعون و آن دو رسول. 

دیگر شمعون بدانست كه آن قصه و آن حال بردل ملک اثر کرد» زبان نصيحت و 
دعوت بگشاد و آشکارا بیرون آمد و كلمة الحق بگفت» آن ملک با جماعتى ايمان آوردند و 
قومی برکفر بماندند و هلاک شدند. 

وهب بن منبّه گنت و كعب الاحبار که آن ملک و جماعت وی همه برکفر بماندند 
و ایمان نیاوردند. 

القصّه آن کفرة نابکار و آن بیگانگان اشرار آن رسولان ابرار و آن کاملان ذوی 
الاقتدار هرسه بگرفتند و ایشان را تعذیب می‌کردند» و این در روزگار ملوک الطوایف بوده و 
ميان ايشان اين کلمات برسبیل مناظره به گفتن آمد كه حق تعالی می فرماید: ققالو کم 
مُْسَلونَ پس گفتند آن دو رسول و شمعون باتقاق که ما به شما فرستاد گانیم. 

كيه ۱۵/ قالوا ما آنم اه شرا در جواب گفتند: نيستيد شما مگر مردمان همچون 
ما وها رل الرَحْمْنُ من بیء و نفرستاده است خدای تعالی هیچ نه وحى ونه کتاب و ه پیغمبر 
ان آم الا نَكْذِ بُونَ نیستید شما مك رکه در وغ می‌گویید, 

آبذ /۱٩‏ قالوا رتا ثم ناکم لَمْرسَلونَ رسولان گفتند: پرورد گار ما می داند که ما به 
شما فرستاد گانیم ونه خود آمدهايم. 

آبة ۱۷/ وما لین الا ابلاغ الْمُبين و نیست برما جز پیفام رسانیدن آشکارا. 

آیۂ ۱۸/ قالوا انا تظيّرنا بَكُمْ آن کفره گفتند: ما به شما فال بد گرفتیم و ملاقات با 
شما شوم دانستیم برخویش, وبه سبب شما در این سال باران از ما قطع شده و دیار ما خراب 


ختام مسک : تفسیر سورة يس © ۱۷۱ 


گشته لَيْن لَمْ تشتهوا اگر شما ای رسولان از اين سخن و از اين دعوت به توحيد باز نمی‌گردید 
َرجمتگخ شما را به سنك بکشیم ولیمتکم متا ذابٌ آليم و هر آينه برسد به شما از ما عذابی 
دردنمای. 

وفى الخبر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم-- كان يحب التفأل و یکره التظیر ۵۶ 

و اعلم ان الفرق بینهما ان الفال انما هومن طریق خسن الظن بالله سعز و جل و 
التطيّر اّما هومن طریق الانکار و هوالتشام بطیر الشوم. وسئل عوف بن المالک عن التفال» 
فقال: هوان يكون مريضاًء فیسمع یقول احد: يا سالم. 

آیۀ ۱۹/ قالوا طاثرکغ مَعَكُمْ رسولان گفتدد که طائر شما و شومی شما و آنچه شما از 
آن مى ترسيد آن اعتقاد بد است و اعمال بد که لازم اعتقاد شماست و دایم با شماست و 
بعضی طیرکم معکم خوانده اند أن ذکرتم.ای اگرمتذ كر شوید و تفگر کنید» يا پند كيريد و 
از این غفلات بیدار شوید و تکذیب ما نكنيد» فهی همزة الاستفهام دخلت على حرف الشرط 
و هو استفهام» یتضمن تنبیههم من رقاد غفلتهم» و حواب الشرط محذوف للعلم به» کانهم 
قالوا: ان ذکرتم و عظتم ايها الا نطا کیون بالمواعظ الالهیه بل انم قومٌ مُسْرفونَ بلکه السته 
شما گروهی گزاف کارانید از حذ خويش متجاوز. 

چنین مروی است که چون اين معارضه ميان مرسل عیسی و اهل انطاكيه واقع 
[شد] آن کافران و بیگانگان دارها بزدند و آن رسولان با جهل تن دیگر که ایمان آوردند 
گلوهاشان سوراخ کردند و رسنها به گلو[ی] ايشان در کشیدند و از دارشان بیاویختند. اين 
خبر به حبیب نجار رسید «مؤمن آل يس» و او خدای را -عژوجل- می پرستید در غاری 
ميان كوههاء جنان که ابدالان در كوه نشینند و از خلق عزلت كيرند و در سرا با خدا خلوت 
دارند» اين حبیب با خداوند خلوت داشت و به ذ کر و مراقبت مشغول بود. 

ی ۲۰/ وجاء ین آفضا المدينة رَجلٌ تسعى [پس ] چون معلوم کرد كه رسولان عیسی 
را گرفتند و بياويختند و بخواهند کشت از منزل خويش بیامد به سعى و... قومی گفتند: اين 
رحل که حبیب نجار است خانه ای داشت در آن گوشة شه دورتر از جای مردمان» و کسب 
کردی هرروز, آنچه كسب کرده بود یک نیمه به صدقه دادی ويك نیمه به خرج عیال 
کردی. و بعضی گفته اند: اول آمدن این رسولان به انطا کیه او ایمان بیاورد. 

وعلآمة بیضاوی گفته که حبیب نجار بت‌تراش ایشان بود» لکن باطناً ایمان به 
محمد مصطفی --صلی الله عليه وسلم- آورده بود «و كان بینهما ستمأه سنه» با وحود که 


5. کشف الاسرار میبدی ۸/ ۲۱۳ 


۲ رسائل خطی فارسی 


ميان پیغمبر ما و او ششصد سال بود ۵. و بعضی گفته اند: پیری راعی بود که در آن طرف به 
شبانی مشنول بود. و بعضی گفته اند: مردی بود شکسته تن» بیماروار, و عبادت خدای 
تعالی پنهان مىكرد» و كس از حال وی خبر نداشت تا آن روز که فرستاد گان عيسى [را] 
رنجانیدند و جفا می‌کردند, از آن منزل خويش به شتاب بیامد و ایمان خويش آشکارا بکرد» 
قال يا قَْمِ انبعو الْمُرْسَلِينَ و گفت: ای قوم انطا کیه تابع اين رسولان شوید. 

قتاده گفت: جوت بيامد نخست رسولان را بدید» گفت: شما به این دعوت كه 
می‌کنید و به اين بيغام كه می‌گزارید هیچ خود می‌خواهید؟ ایشان گفتند: ما هیچ نمی خواهیم 
و جز اعلاء كلمة حق و اظهار دين الله -تعالیس مقصود نداریم. حبیب آن زمان بيامد و قوم 
خود را گفت: 

آبۀ ۲۱/ إتبعوا قن اگم آخراً تابع بشويد و فرمانبردار باشيد آن کسانی که 
نمی خواهند از شما مزدی وم شهند ون و ایشان برراه راست اند و بر دین پاک. 

بعد از آن چون حبیب نخار رسولان را نصرت داد و امداد کرد و قوم را نصیحت کرد 
ايشان گفتند «وانت مخالف لدیننا» ای حبیب توتابع ایشان و مخالف مایی . حبیب جواب 
داد که 

آيه ۲۲/ ومالی لا أَعْبّدُ الذی فظزنی والیّه ترجعون و چه رسید مرا که نپرستم آن 
خداوندی که مرا آفرید و بازگشت همه به او خواهد بود؟ 

آي ۲۳/ ء آنخڈ من دونه له ای گیرم و اختيار كنم غيرالله خدایی چند دیگر» يعنى 
الاصنام رذن الرّحمن بضر که اگر الله تعالى خواهد به من گزندی و مضرتی لا تن 
تی شَفاعَتُهُمْ ميا به كار نيايد مرا شفاعت آن خدايان» و هیچ چیز بد از من نتوانند که باز 
دارند لیذ و مرا از آن گزند باز برهانند. 

آبة 4 ی اذا لفی ضلال مبين اگرمن چنین كنم که تابع شما شوم نه الله 
تعالى ‏ پس من در گمراهی واضح باشم. 

ثم اقبل على الرّسل وقال: آية ۲۵/ نی ام بِرَبَكُمْ فأستعون ای رسولان عیسی» 
بدرستی وراستی كه من ایمان آوردم به‌پرورد كار شما قاشتمون يس بشنوید ای رسولان و 
گواه باشید ای قوم انطاكيه که ایمان آوردم و پیرو ایشانم. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم- سباق الامم ثلاثه لم یکفروا بالله طرفة عين: 


۷ تفسیر بيضاوى ۲/ ۲۷۸ جاپ بيروت 
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على بن ابی طالب [ع] و صاحب یس يعنى حبیب نجار» و مؤمن أل فرعون, یعنی حزقیل. 
فهم الصدیقون*. 

در اخبار جنين مسطوراست که چون ملک انطاکیه و متوطنان أن دیار این سخن از 
حبیب نجار أن زبده ابرار و مقبول حضرت جبّار بشنفتند به یکبار برجستند و متوجه وی شدند 
و او را قتل کردند. وبعضی گفته اند كه او را از سور مدینه بياويختند. «وقبره الیوم فى سوق 
انطاکیه.» سی گفته آن قوم نابكار دست سنگ به وی داشتند و او را بکشتند و وی در آن 
حال اضطرابی نمی‌کرد و همین می‌گفت: «اللّهم اهد قومى » ای بار خدا اين قوم نادان مرا 
راه راست بنمای و ایمان روزی فرمای**. و اين دلیل است برکمال حلم و فرط شفقت وی 
برخلق» اين همچنان است که ابوبکر صدیق به بنى تمیم که قوم او بودند كفت آن که او را 
می رنحانیدند و از دین محمدی باز به بت‌پرستی می خواندند: «اللهم اهد بنی تمیم فانهم 
لایعلمون» یامروننی بالرجوع من الحق الى الباطل» شفقت و مهربانی ابوبکر برخلق خدای 
تعالی اثری بود و غرفه ای از بحر نبوت محمدی صلوات الله عليه به آن حبر که فرمود 
ماصت الله تعالی شيئًاً فى صدری الا و صبیته فى صدر ابی بكر'*. 
و خلق عظیم حضرت رسالت صلى الله عليه وسلّم با بند گان خدای تعالی از این وادی 
بود. 

نقل است که در آن روز که کار اشرار و آن مردودان نابکار در غزاء احد به قصد 
وى برخاستند و دندان عزیز و آن درّثمين وى بشکستند وروی مباركش خون آلود موكردند 
آن مهتر عالم وسيّد ولد آدم» حليم کم گفتان تيزبين رفتار کرم دست شفقت و مهربانی 
پرسرایشان نهاده همین می فرمود: «اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون» بار خدایا راه راست 
نمای اين قوم مرا که ایشان نمی دانند» و همه را در دايرة ايمان درآر که قومی نادان‌اند ؛ و به 
کرم خويش آن زلّت از ایشان عفوفرمود و باز برروی ايشان نیاورد. 

شعر 

برعالمی از حلم ببخشود و گرنه ‏ افلاک شدی خاک به یک آه محمد 
خرّم دل آن كس که به اخلاص ومحبّت درراه وفاهست هواغواه محمد 


۵۸. این روایت درتفسير مجمم البيان و ابوالفتوح و درالمنثور در ذیل آیه با جمله «وعلی انضلهم» آمده است. 
٩‏ ابوالفتوح رازی» تفسير 4 / 4۰۷ افست قم. 
۰ هيبدى» کشف الاسرار و عذة الابران ۸/ ۳ درمورداین حدیث موضوع وامثال آنور, ک. الغدیرج اتأليف علامه امینی 


4 برسائل خطی فارسی 


برعالمیان صبح لقا شد شب اميد بيدا جوشد از مشرق دين ماه محمد 
در چاه شقاق بنگر خوار ونگونسار ‏ ' بوجهل که کندی زحسد چاه محمد 
یاقوم اعین وا بصلوة وسلام 
تهدون من الصدق الى عین سلام 

كيه 15/ قي اذل الْجَلةء اى فقيل فقيل له فى اول منزل من منازل الاخرة: ادخل 
الجنة الا ١‏ 

ويستدل بذلک, ان الجنّة مخلوقة الآنء كما ذهبت اليه الاشاعره» خلافاً للمعتزلة» 
وعلى ان القبرروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. 

و بعضى گفتند كه چون حبيب نجار را بكشتند رب العالمين او را زنده كرد و با وى 
گفت: «ادخل الجنة»» حبيب چون در بهشت در رفت و نوازش و كرامت حق بديد آرزو 
کرد قال بای فَوْمى بَثلّمون آبۂ ۲۷/ بما غَفرلى رَتَى وجَعلنى من الْمُكْرَمِينَ و كفت با خزنة 
بهشت و آنان که آن جاحاضر بودند: كاشكى قوم من بدانستندی كه ما كجا رسیدیم و چه 
ديديم» و چه عنایات به ما کردند, وجه عمل نیک يرورد كار عالم مرا بيامرزيد و مرا از 
مقرّبان خود گرد انید. 

قیل: ما ههنا للمصدر, ای بمغفرة ربّى . وقیل: بمعنی الذّی» ای بالذّى غفرلی ربی 
و بسببه,والمال واحد. 

امام حسن بصری گفت: رحمت خدای برحبیب نجار باد كه بعد از مرگ نصیحت 
هم فرونگذاشت۱*. يعنى کاشکی پادشاه و آن قوم اين کرامت بدیدندی و نیز ایمان 
بیاوردندی. و بعضی مفسران گفته اند كه چون قوم انطاكيه خواستند که حبیب نجار را 
بکشند خداوند او را زنده به آسمان برد» و او در بهشت وزنده آن جاست, و آن روز که نفخ 
صور باشد و آسمانها و زمین نیست شوند او خواهد مرد. آری حال خواند گان و مقبولان جنين 
باشد و حال راند گان و مردودان جنان. 

آیات سابقه «واضرب لهم مثلاً» تا آخرهاء نعت اصحاب عداوت و شقاوت بود و 
آیات لاحقه» «و جاء من اقصا المدینة» الى ههنا وصف الحال ارباب شوق و مودت است» 
اين برداشتۀ لطف را به اعزاز و اكرام از راه تقوى بركشيد كه «و الزمهم كلمة التقوی ۲*» آن 
گمگش؛ بادية ضلالت از درگاه خويش براند که «احسئوافیها ولا تکلمون ۳*.» 


۱ میبدی, کشف الاسرار ۲۱5/۸ ۲ فتح (4۸) ۲۹ 


۳ مومنون (۲۳) ۱۰۸ 


ختام مسک : تفسیر سورة یس ۵ ۱۷۵ 


بلی مقبولان حضرت دیگرند و مطرودان قطعیت دیگر مقبولان حضرت را 
می‌گویند: «اولئك حزب الله ؟*» و مطرودان قطعيت را می‌گویند: «اولئك حزب 
الشیطان۶۵» آن مشرکان را می‌گوید: «آئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون» اين مقرّبان درگاه را 
می‌گوید: «قال يا ليت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین.» 

چنین گویند که حبیب نجار چون به آن مقام قرب و دولت و سرمنزل امن و سعادت 
رسید او را گفتند: «ادخل الجتة» ای حبیب در رو و در این جای ناز دوستان و میعاد راز 
محبّان و منزل آسایش مشتاقان تاهم طوبی بینی وزلفی و هم حسنی» طوبی عيش 
بی عنایت است. زلفى ثواب بی حساب است» حسنی دیدار بی حجاب است» حبیب جون 
آن نواخت و آن کرامت بدید آرزو کرد که کاشکی قوم من بدانستندی که ما کجا رسیدیم و 
چها ديديم چگونه لطف حق يافتيم و به منفرت الله تعالی سرافراز شديم؛ 


امار 
ای لطف بی‌نهایت تودستكيرما انعام تست دردوجهان ناكزيرما 
گر واقع است درعمل ماتزلزلی 2 توواقفی زنیّت وسرضمیرما 
دنيا و آخرت زتوخواهيم كزكرم نعم الوکیل** مایی و نعم النصير"” ما 


نوميد کی شویم ز لطفت که هر سحر 
خوش باش كز برای توآماده کرده ایم 
از تو نشان نبود در آن دم که می نوشت 
آخر همان کنیم كه از لطف ما سزد 


چون در كمند عشق مقیّد شدی جنید 


أيه ۲۸/ وما آنرلنا على قَوْمِه 


آید زحضرت توندا کای فقیرما 
گنج عطای وافرو اجر كثيرما 
نام توبرجریده رحمت دبيرما 
هان استوار باش به فضل كبيرما 
رودولتى شناس كه هستى اسيرما 


مفتران جنين كفته اند كه چون رسولان عيسى » يعنى شمعون الصفا وتاروص و 


مار وص [را] هلاک کردند ونيز حبيب نجار [را] برآن صفت كه گذشت بکشتند 
رب العالمین اثر خشم خود به ايشان نمود وعذاب ونقمت فرو كشاد, كما قال: نفرستادیم 
ما كه خداوندیم برقوم حبیب نخارین بَعْدِه [از پس او] من جني ین السّماء هیچ لشکری از 
آسمان وما كُنا مرلن ونفرستاديم نه سنگ ريزه برايشات ونه باد ونه اب یه 4 إن کانث 

6 مجادله (۵۸) ۲۲ ۵. محادله (۵۸) ۱٩‏ 


7 آل عمران (۳) ۱۷۳ ۷ اتفال (۸) ۱ 


۹ برسائل خطی فارسی 


الا صَيْحَةٌ واحدةٌ نبود عقوبت ايشان مگر یک بانگ جبرئیل که خحداوند بفرمود تا جبرئيل 
اطراف دروازة ایشان بگرفت و یک نعره وبانگی بزد. قاذا هُمْ خحاهدونَ بس همه به یکبار 
بمُردند و چون خا كستر گشتند. آیۂ ۳۰/ با حَسْرَةٌ عَلّى ا یبا ای دریفا برآن بندگان» 

حلاف است ميان مفتران که یاحسرت مقول کیست؟ بعضی برآنند که كفتة 
حبیب نجار است, وبعضی برآنند که قول رسل عیسی است در حینی که می‌کشتند و 
بعضی گفته اند كه ابتداء کلامی است از حضرت عرّت ونه حکایت است. 

و بدان كه معنى حسرت غایت اندوه است و كمال غم كه دل را شکسته کند و 
کوفته گرداند. عکرمه از مفسران گفته که يا حسرت در اين موضع بردو وجه است: یکی آن 
كه از کت الله تعالى ‏ است» یعنی «يا حسرة و کابة علیهم حين لم يؤمنوا» ای حسرتا و 
اندوها كه برايشان كه ايمان نياورند؛ وجه دیسگراین كلمه از گفتار هالكان است آن گه 
كه معاينه عذاب دیدند يعنى که آرزوی ايمان كردند آن ساعت لیکن سود نداشت که در 
وقت معاينة عذاب ايمان سود ندارد. مابأتيهم ین سول نيامد به ايشان هيج فرستاده الا كانوابه 
يَسْتهزوونَ مگر آن كه به ايشان استهزاء و تمسخر كردند. 

خلاصة سخن ومقصود اين بیان آن است كه ای دريغا بربندگان هيج رسول نيامد 
به ايشان مگر كه براو افسوس می‌کردند, و آن افسوس عاقبت حسرت ايشان شد. ومعنى اين 
حسرت آن است که مصطفی صلی الله عليه وسلّم فرمود که مستهزان در دار دنیا برمردم 
روز قیامت دری از درهای بهشت از برای ايشان بگشایند «فبقال لهم» پس با ايشان 
بگویند: بياييد بياييد» چون بيايند به اميد آن که به بهشت در روند» ناگاه در بهشت برروی 
ايشان ببندند» پس متصّل اين کنند و مکرّر سازند تا آخر هر جند مژمنان درها بگشایند و به 
استهزا گویند که بیایید ايشان نيايند و به یکبارگی نا اميد شده باشند. 

مالک بن دینار كويد که در زبور داود خواندم: خوشا آن كس که برراه گناهکاران 
نرود و با گنه کاران ننشیند و در زمرة مستهزئان داخل نشود. 

آبڈ ۳۱/ الم رواخ هک قبلهم ین الشرون حضرت عرّت رجوع فرمود با مدّمت 
مشرکان قريش که در اوایل سوره بعضی از آن ذکر رفته بود می فرماید: نمی بينيد که چند تباه 
کردیم پیش از ایشان گروه گروه انم هم لبرجعو که بدرستی که کسی از ايشان باز 
نمی آید. ی ۳۲/ وان كُلّء نافيه» یعنی و نیستند ايشان همه لما جَمِيعٌ مگر همه به هم لَدَيْنا 
مُحْضَرونَ به نزد ما حاضرء یعنی چون عاقبت کار با زگشت همه با ماست و ئواب به حسب 
خیرات و عبادت و فرمانبرداری است نمی‌نگرند به دیدۀ سر تا بدايع صنایع ببینند, ننگرند به 
دیدة سر تا آیات آفاق بیند, ننگرند به دیدۀ سرّتا آیات انفس بينند» ننگرند به دیدۀ دل تا 


ختام مسك : تفسیر سورۀ يس ۱۷۷ 


ا TA‏ 0 و 
انوار هدايت بينند» ننگرند به دیدۀ حان تا اسرار عنایت بينند» ننگرند به دیدۀ شهود تا حضرت 


2 
مشهود دریابند» ننگرند به ديدة وجد تا رايت وجود بيابند, ننگرند به ديدة بی خودی تا دوست 


عيان بینند, ننگرند [به ديدة] فناء تا جهان بقا رایگان بینند. 

سلمان فارسی _رضى الله عنه- گفت: هر گه که به ویرانه ای برگذشتی توقف 
كردىء و به زاری بنالیدی» و رفتگان آن منزل ياد کردی, گفتی : کجایند ايشان که اين بنا 
نهادند؟ و چون گل بردرعت شکفتند از هم بریختند و در خاک حسرت بخسبیدند. 


بسیارسالهابه سر خاک مارود 
این ينج روز؛ مهملت ایام آدمسی 
ای دوست برجنازة دشمن چوبگذری 
دامن کشان كه میروی امروز برزمین 
خا کت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم 
دنيا حریف سفله و معشوق بی وفاست 
اين است حال تن که توديدى به زیر خاک 
يارب ببخش بندۀ مسكين و دست كير 


برسايبان حسن عمل اعتماد نيست 


كاين آب جشمه آيد و باد صبا رود 
بر خاک دیسگران به تكبّر چرا رود 
شادی مکن که برتو** همین ماحرا رود 
فردا غبار كالبدش درهوا رود 
مانشد سرمه دان که دروتوتیارود 
جون می رود هر آينه بگذار تا رود 
تاجان‌نازنین که برآید كجارود 
کزتوکرم فزاید وازماخطارود 
سعدى مگربه سایۀ لطف خدا رود 


آی ۳۳/ واه لهم الارض الْمَيئهُ آخبيناها 

قيل: آیت مبتداء و لهم صفت و خبره الارض» كانه قال: وأية عاهدة لهم حاصلة 
لهم فى الارض. و قیل: الایه مبتداء و لهم خبره و الارض مبتداء ثان و احبیناها خبره و هذه 
الجملة تفسیر للجملة الاولی . و قیل : الایه مبتداء و الارض المیته مبتداء ثان و احییناها خبره 
و الجملة خبرالایه التی من المبتداء الاول. 

و چون الله تعالى در آیت سابقه, اخبار از قيامت و حشر و نشر فرمود و احضار 
خلايق در نزد خويش» در این آیات اخبار از قدرت خويش می فرماید و آن که اين احضارها 
را ممکن و مقدور است» می‌گوید: يك نشان از نشانهای کرد گاری و توانایی ما برمرده زنده 
گردانیدن زمین مرده است که به باران زنده كردانيم و سرسبز و شاداب نماییم» پس توانیم 
که استخوانهای پوسید؛ ریزیده نیز زنده گردانیم. وآخرجنا منها عباً و بیرون آریم از اين زمين 


۸ ضبط این کلمه در کلیات سعدی (جاپ فروغی, تهران» امیرکییر 8 )١‏ ص ۰۷۹۳ «باتو» است. و کذا در 
بعض کلمات دیگر با جاب فروغى اختلاف دارد 


۸ رسائل خطی فارسی 


دانه قينه يلون تا از آن خورند «وقدم العلّة للدلآلة على ان الحب معظم مايؤكل و یعاش 
به ,)) ۱ 

آيةُ 4 ۳/ وجعّنا فیها جات و كرديم و آفریدیم در آن زمين بوستانها من تخیل واعناب 
از اين درختها خرما و انگور وفجرنا فيها من الیو و بركشاديم در آن زمين چشمه‌های روان 

آیۂ ۵ ۳/ ليَأْكُلُوا من ثَمَرهِ تا همی خورند از میوه‌های آن. 

و بعضی گفته اند که مراد از عیون جشمه‌ها و جویهایی است که دستهای خلق در 
آن عملی نکرده مثله دجله وفرات و نیل و نهرها که هریک اثری است از آثار قدرت كاملة 
وی و ایتی است از آیات شاملة وى» 

ففى كّشيئلهاية ‏ تدلعلى اتهواحد 
وضمير من ثمره» راجع الى ما ذكره وهوالجنان وقیل: الى الله تعالى ‏ على 
بقة الالتفات لان الثمرة بخلقه» وقيل: الى الماء لاه الاصل, وما عیلنه يديهم 

اکثر قرآء با هاء خوانده‌اند, و اهل کوفه بی هاء خوانده اند. و عطف است بر ثمره» 
یعنی تا بخورند از آنچه دستهای ایشان کاشت, يا نشاند «و قوله ایدیهم» كناية عن القوة فان 
آقوی جوارح الانسان فى العمل يده فصار ذ کر اليد غالبا فى الكناية فى لغة العرب وغیره. 


و فاء در اين موضع بر دو وجه است: یکی به معنی «الڏّی»» یعنی والذی عملته 
ایدیهم» ای غرست و زرعت و حسفرت. می‌گوید: بستانها پیدا كرديم از آنجه ایشان کندند و 
باز کاویدند؛ وجه دوم مای «نفى » است» یعنی «ليأكلوا من ثمره ولکن لم تعمله ایدیهم» 
یعنی تا از میوه‌ها خورید که از صنع شماست ونه به خلق شماست, بلی دیگران کشتند اما 
به برنياوردند بلكه ما به قدرت خويش رويانيديم و آبها جاری کردیم. جایی دیگر همین 
معنى فرموده ميوه را «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها»'* آب را گفت: «وما انتم له 
بخازنين» '" جايى دیگر گفت: «أءنتم تزرعونه ام نحن الزارعون» ۲۱ «ءانتم انزلتموه من 
المزن ام نحن المنزلون» ۲۳, 

آفلا یرون استفهامى است به معنى امرء يعنى پس بايد كه شکرما كنيد و حمد 
ما اظهار نمایید كه خلاق و آفريدكار ماييم» هر لحظه نعمتى و هر ساعت كرمى . به بندكان 
خويش ارزانى فرماييم. 

آبۂ ۳٩‏ سبحا الى خلق الازواج گلها پاک و بی عيب أن خداوندى كه بيافريد 


۲۲ )۱۵( تمل (۲۷) 1۰. ۷۰ حجر‎ ٩ 


الاو ۰۷۲ واقعه (5ة) / 11 و .1٩‏ 


ختام مسک: تفسیر سورة یس ۵ ۱۷۹ 


انواع و اصناف چیزها جفت جفت. 

و قرء عبدالعزیز الملکی سورة فلما بلغ قوله «سبحان الذى خلق الازواج کلها» قال 
خلق الازواج» ثم قال: «ليس کمثله شيئ» لیستدل بذلك على ان خالق الازواج منزه عن 
الزوج» مستغن عنه» و کل من له زوج فله مثل. 

ما بت الارض از آن دانه ها و مارها و گیاهها و درختها. وین آلْيِهِمْ و از مردان و 
زنان. وما لا ټغلمون. و دیگر چیزها که بندگان نمی دانند و راه به آن نبرده اند» از مخلوقات 
در زمين و در آسمانها و در برو در بح بی مثل و بی‌مانند آن خدایی که ازیک آب ویک 
خاک و یک هوا اين عجایب صنم نماید و آیات و رایات قدرت به دید كند, هر لاله به 
رنگی » و هرمیوه به طعمی» و هر سرمنزلی نوعی » و در هر دیاری صنعی » همه اظهار قدرت 
خويش و آيات الوهیت و ربوییّت خویش, تا آن کس که ندیده ببیند, و آن كس که درنیافته 
بود دريابد و بداند که اين كرده را كردكار هستء و اين ساخته را سازندهاى استء و اين 
آراسته را آراينده استء و اين رسته را رویاننده» هر یکی برهستى الله كواهى» و بریگانگی 
أن حضرت جل جلاله نشانی . 


واصفان را وصف او در خورد نیست 
عقل وجان را گرد ذاتت راه نیست 
کو را از لاله خسون الود كرد 
پاره پاره خاک را در حون كرفت 
یاسمین را چارترکی برنهد 
كه نهد برفرق نرگس تاج زر 
عقل کار افتاده را جان داده زوست 
هرجه هست ازپشت ماهی تابه ماه 
يستى خاک وبلندى فلك 


لايق هرمرد و هرن‌امرد نیست 
وز صفاتت هيج كس آ گاه نيست 
گلشن نیلسوفری از دود کرد 
تاعقيق و لعل از اوبیرون كرفت 
لاله را از خون کله بر سرنهد 
كه نشد در تاجن ازشبنم گهر 
آسمان گردان زمين ايستاده زوست 
واه ذرات برذاتش كواه 
در گواهش بس بود اين يك به یک 


آية ۳۷/ وأية لَهُم ای «لاهل مكّة تدل على قدرتنا»» الْلَمِلَ و بازنشانه است از 
نشانهای قدرت ما شب ظلمانى شبى که هر جنبنده‌درآن ساكن شودء و هر چرنده به مزاج 
حود باز شود» و هر منتشرى رميده به وطن خود اید و هر پرنده به اشيانة خود باز اید. 

و اّما ذكر الليل دون النهار؛ لآن العبادة فيه بعيد عن الريّاءء بخلاف التهار قلّما 


يخلوا عنه؛ ولآن الاصل هى الظلّمة, والنهار داخل عليهاء عارض لها؛ او لآن الليل سياسةو 
مهابة فى القلوب ليست للتهان فكانه ادل على القدره القاهرة الآلهيه وادق الآيات الشاملة 
السَبحانية, 


۰ ه رسائل خطی فارسی 


نسلخ منه التهار بركشيم وبيدا كنيم از شب روز راء یعنی شب می برد و روز می آرد 
پی اندرپی متعاقباً متوالياء ای «سلخنا الضوء الذى هوشعاع الشمس من الهواء وکان 
کاللباس للهواء فصار ليلاً كما ینزع اللباس من الشییٌ »» وقیل: السلخ اخراج الشییْ من 
جلده. 

قاذاهم مُظْلِمِونَ پس چون شب درآید خلايق همه درتاریکی باشند. 

آبِهُ ۳۸/ والشمس تجری لمُستقر لها و خورشيد می رود آرامگاه خود را «والتقدیر الى 
مستقر لها» معنی آن است که آفتاب ری خويش می رود تا محلی و مأوایی که دارد» 
و آن محل و آرامگاه زیر عرش عظیم است. 

خبرى درست است به روايت ابی ذرغفارى که مصطفی صل الله عليه وسلم.- 
فرمود: يا اباذی هیچ دانی كه اين آفتاب که فرومی رود کجا قرار می‌گیرد؟ بوذر گفت: الله 
و رسوله اعلم» گفت: می رود تا به زیرعرش» او را قرارگاهی است چون آن جا رسد سجود 
کند» يس دستوری خواهد تا از مشرق برآید برعادت خويش» هر روز دستوری می يابد و از 
مطلع خود باز برمی آید تا روزی که او را دستوری ندهند قرب القيامة آفتاب شفیعی طلب 
کند و شفیع نیابد, دير بماند و وقت درگذرد, بداند كه اگر نیز دستوری يابد به مشرق نرسد» 
به خداوند نالد و كويد: خداوندا مشرق دور است جه فرمایی ؟ فرمان آید: که هم از جای 
خويش برآی» يس از مغرب برآید وآن نشانة بزرگی است از نشانهای قیامت» يس رسول 
صلی الله عليه وسلم- فرمود: أتدرون اى يوم ذلك ؟ قالوا: الله و رسوله اعلم. قال: ذاك 
«یوم لاينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيرأ». ۲۳ 

وقتاده گفته: مستقر وى آن است كه درغروب و طلوع او را هر روز مشرقى و مغربی 
است آن روز که به اقصى المشارق واخرالمخارب رسد به مستقر خويش رسد لانها لا تجاوزه. 
و بعضى گفته اند: مستقر او نهایت ارتفاع اوست در آسمان درتابستان ونهایت هبوطش در 
زمستان. و بعضی گفته اند: مستقر اوقطع حرکات اوست به آخر رسیدن امر و حال و سیر او 
نزد انقضاء الدنیا. ۱ 

امام حسن بصری گفته که آفتاب را درمت سال سیصد و شصت مطلع دارد که هر 
روز درمطلعی است و این مطالع و منازل مستقر اوست. 

ذالك تقدیر العرّيز العلیم اين راست داشته است و باز انداخته خدای توانا داناست. 

و فیل: معناه «انْ من تأمّل احوال مجبى الليل والنهار ومجاری الشمس. علم بما 
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يجد من دلائل الحدوث و آثار التدبیر انها مقدرة مدبّرة مخلوقة لمد بر عالم قادر عزیز لایغالب 
ولايمنع ما يريد امضاءه فى خليقته». 

آيه ۳۹/ و القَمَرقدرناةُ قناز نافع و ابن كثيرء و ابوعمر و يعقوب «والقمل) به رفع 
خوانند به آن که مبتداء باشد به تقدیر «واية لهم القمر»» و باقی به نصب خوانند» یعنی به 
اضمار «فعل مقدر» «یدل عليه الفعل المضمر» ای «فقدرنا القمر». اختیار ابوحاتم رفع 
است» و اختیار ابوعبیده نصب» می‌گوید: ماه را در رفتن اندازه کردیم منزلهایی که اول آن 
شرطین است و آخر آن بطن الحوت است. و جملة أن منازل بيست و هشت منزل است: 
شرطان» بطين» ثرياء دبران» هقعه متعه» ذراع» نشره, طرفه» جبهه زهره. صرفه عواء 
سماك ‏ غفر زباناء اکلیل» قلب» شوله» نعایم» بلده» سعدذابح» سعد بلم» سعد سعود» 
سعدالاخبيه» فرع الدلوالمقدم» فرع الدلوالمؤخر» بط الحوت» تا در اين منزلها مى رود هرشب 
به منزلی فرود ايد بيست و هشت منزل اند دوازده برج فلک» در هر برجی دو روز و سه یکی 
[ثلث] بماند تا دريك ماه فلك را به تمامى باز برد, حَتى عا كَأْلعُرجون مدیم و آن روز 
که به منزل آخر رسد باز گردد چون شاخ خرمابن خشك يك ساله آن شاخى که بر سر خوشه 
دارد. جون یک سال برآید و کهنه گردد و عشک شود باریک و ضعیف و زرد شود و آن 
شک مقوّس گردد. رب العالمین تشبيه می فرماید که ماه نو در آخر ماه همجنان گردد و از 
روی اشاره گفته اند: لطایف بیان اين حکمت جنان کرده‌اند که زیادت و نقصان ماه از آن 
است که ماه در ابتداء آفرینش نور او بر كمال بود» نظری کرد يس عجبی در وی بيدا شد 
رب العرّت جبرئیل را فرستاد تا پر خويش برروی ماه زد و آن نور از وی بستد. 

ابن عباس كفت: آن خطها كه بر روی ماه می بينيد نشان پر جبرئيل است که نور 
از وی ستده اما نقش بر جاى مانده و نقش كلمة توحيد است, بر پیشانی ماه نوشته: «لااله 
الا الله محمد رسول الله» جون نور از ماه بستندند او را از خدمت درگاه منم کردند» ماه از 
فرشتكان مدد خواست تا از بهر وى شفاعت كنندء كفتند: بار خدايا ماه در خدمت درگاه 
عزت خو کرده» هیچ روى آن هست كه به یکبارگی او را مهجور نكنى ؟ رب العزّت شفاعت 
ايشان قبول كرد و او را دستوری داد تا هرماهى یک بار سجود کند در شب چهارده» اکنون 
هر شب كه برآید و به وقت خدمت نزدیکتر می‌گردد نور وی می افزاید تا شب جهارده که وقت 
سجود بود ورش به كمال رسد باز چون از چهارده درگذرد هر شب در نور وی نقصانی می آید 
که از بساط خدمت حضرت دور می‌گردد. 

آي 4۰/ لا امس يَنْبَغى لها نه آفتاب را سزد و رسد أن درك الْقمر که ماه را دريابد و 
كارو بار او كند, بلكه هر دو را به طریقی آفریده كه هریک در سرمنزلی و وادیی كدر 
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کنند» و هریکی را مکانی خاصه است» و محال است که همدیگر را دریابند؛ زیرا که 
مكان آفتاب آسمان چهارم است ومكان ماهتاب آسمان دنياء ولا الیل سابق"النهارو نه شب» 
روز را کم آرد وعاجز گرداند و دردست گیرد کار و بار اوه يعنى شب غالب و عالی نیست 
مر روز [را] به حیشیتی که اوقات و روزگار همه شب شود بلكه شب و روز متعاقب اند و 
وابى همدیگر تا مصالح بند گان تمام شود. و خلاصه معنيش آن است كه ممکن نيست 
ایشان را كه امروز به هم رسند يا بر سلطان همد گر زور کنند وييشى گیرند تا روز قيامت» 
يس جون قيامت بديد آید هر دو به یکدیگر رسند» كما قال : «و جمع الشمس والقمر» ؟۲ و در 
آن هنكام زمان همه روز باشد و کل فى فَلَكِ يَمْبَحون و هر دو در فلكى فراخ می روند و شنا 
می‌کنند» يعنى آفتاب وماهتاب بلكه هریک ازستاركان ثوابت و سيّاره در فلك خويش 
می روند و در سلطان خويش می تازند, هریک به تسبيحى مشغول» درمقام عبوديت ذاکر و 
مراقب»..افتاب بر وجهى آفرید كه نی بيفزايد ونكاهد, وقمر بر وجهى كه افزايد و كاهد. 
آری آفتاب نشان صاحب توحيد است» به لباس يقَين درآمده و ایستاده» و قمر نشان صاحب 
علم است که در میدان اجتهاد قدم نهاده و یوماً فیوماً در تزايد و تکامل است» همه آثار قدرت 
او همه انوار خالقیت او. 


ای جهان پرتو انوار تو سبحانالله 
عرش تا فرش؛ به یکتایی ذات توگزاه 
عقل در دايرة عشق تو جون نقطه نگون 
خاکیان درطلب وصل تودلها پرخون 
آسمان سبحة سياره ازان گرداند 
هست بر وحدت ذات تودليلى روشن 
كس نداند به حقیقت که جه باشد »یاچون 
حاش لله که‌توان کردبه علقت مانند 
بلبل جان جنبد از قفس خاکی تن 


دل و جان مخزن اسرارتو سبحانالله 
كوه تا كاه به اقرار تو سیحان الله 
فهم سرگشته يركارتوسبحان الله 
عرشیان سوختة زار تو سبحان الله 
كه كند عيش به تکرار تو سبحان الله 
هریک از کوکب سيّار تو سبحان الله 
فوقاين كنبددوارتسبحانالله 
كان محالست دراخبارتوسبحان الله 
موكند نغمه اذكار توسبحاذ الله 


آبه 4۱/ وَآبَه لَهُمْ آنا حَمَلْنا ذريّتهم فِى الْقُلْثِ المَسْحُون. نافع و ابن عامر و يعقوب 


9 إل لح م 
«ذريّاتهم» به جمع خوانند» و دیگران «ذريتهم» به توحید. 


و بدان که مراد به ذريّة درين [ آیه ] آبا و اجداد ایشان است نه فرزندان, «فان اسم 
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الذريّه يقع على الاباء الذين ذرى منهم الأولاد». والذرية فى قوله: «ذريّة من حملنا مع 
نوح»۲۹ هم الاولاد الذين ذرأوًا من الاباءء والذّر هوالخلق والايجاد. 

می‌گوید که نشانة دیگر از نشانهای قدرت ما نسبت با مشرکان مکه آن است که ما 
برداشتیم پدران ايشان را در آن کشتیهای كران پربار. و بعضی گفته اند كه مراد به «فلک 
المشحون» درآيت كشتى نوج استء یعنی در هر زمان که ايشان ایند اثری از آثار قدرت 
ماست و اين كه ايشان را در آن به تجارات ومهمّات به دريا بارمى روند و باز به سلامت 
کشتی نوح نگاه داشتیم هم از آیات لطف و کرم ماست. 

آیة ؟4/ و خلفنا لَهُمْ من مثله ما بَرْكَبونَ و باز آفريديم از برای اين مشرکان مکه از مثل 
کشتی آنجه برآن سوار می شوند و بر می نشینند برآن. 

و مراد ازمثال کشتیهاست که در هر زمان برآن نشينند و به اطراف جهان روند. و 
بعضى گفته اند که مراد زورق است و کشتیهای کوجک. وابن عباس گفته: مراد شتر است. 
يعنى بيافريديم مانندة كشتى در برا خلق برآن نشينتد و از آن مفعت كيرند در بحر و دریا 
بار كشتى و زورق» و در دشت و صحرا شتران. 

و كفتهاند که سه جيز است که الله تعالى به كمال قدرت خويش راند شتران در 
صحراء و ابر در هواء و كشتى دردريا. 

آي 4/ وان نشَا تُفرقهُم خداوند تعالى جون بسيارى از آثار قدرت باز نمود و كثيرى 
از نعمتهاى خويش و عطایای خود باز شمرد تا اين كفرة نابکار را پندی و تنبيهى باشد» در 
این آیت باز قهر خويش و آثار هیبت درپی آن ذکر می فرماید تا تأكيد تنبيه و و تذكير ایشان 
باشد» و آن كه پر بنده واجب است که نعمت و عطارا به شکر مقابل کند و به عبادت خدا 
قيام نماید تا موجب مزید شود نه وبال و خسران می‌گوید: و اگر خواهيم ما که خداونديم 
غرق كنيم ايشان را در دريا تا هلاک شوند فلا ضریخ لَهُمْ بس هيج فريادرسى نباشدایشان‌را 
ولاهم ینقدون و نه نيز رهانيده شوند ازغرق و از آن دريا. 

آبه 4 4/ إلا رَحْمَةٌ متا مگر بخشایش و کرم و لطف ما که فریادرس و دستگیر شود و 
ايشان را از آن ورطه خلاص کند وقتاعاً الى حینِ و برخورداری شود ايشان را و بمانند تا آخر 
عمر... و مدت انقضاء احل ایشان. ۱ 

آذ 4/ واذا قبل لهم شوم تن آیدیگم وما لک تک تُزحمون شروع می فرمايد 
در مذمت كفره و مشركان مكه و آن كه ايشان در آن كفر و شرك مصّر و معتقد خود بودند و 
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جواب اين شرط محذوف است. ای «لم يتقوا ولم ینتهوا.» 

به قول كلبى ازمفسّران معنيش اين است كه هر زمان كه گفته شود با اين مشركان 
بت‌پرست که بترسيد و بيرهيزيد از گناهان كه كرديد ازييش و از گناهان كه خواهید کرد 
از پس اصلاً نترسيدند و اين سخن قبول نكردند و بيدار نگشتند. 

وقال قتاده: اتقوا نكالاً كتكال من كان قبلكم من الامم وما خلفکم. ای اتقوا 
قيام الساعة» يعنى بپرهيزید و بترسيد ازجنان فضيحت روزقيامت و رسوایی و جنان عقوبت 
كه بيشينيان را بود و بترسيد از وبال روزقیامت, مكنيد آنجه ايشان كردند كه به شما رسد 
آن عقوبت كه به ايشان رسید» مكنيد آنچه قوم نوح و عاد و مود كردند كه ناگه به شما رسد 
آن عقوبتها و رسوایبهای دنيوى و اخروی كه به ايشان رسيد. دیگرمذمت همین مشركان 
مى فرمايد فيقول: 

. یه 45/ وما ایهم من ابة ین أباتِ رَبِهَمْ الا كانوا نها مُعْرضِين و نيامد به اين كفر 
مشركين هيج نشانه ای از نشانهای صدق نبوت محمد صلی الله عليه وسلّم الا آن که 
ايشان از آن نشانه معرض بودند و هیچ التفات به آن نکردند و آن را منکر شدند» اگر پیغمبر 
می‌گفت: به وحدانّت خدا اقرار كنيد و بگویید «لااله الا الله» می‌گفتند: او مجنون است 
سخنش نباید شنید, و اگرقرآن می آورد می‌گفتند: شاعری است» ما مثل آن توانيم گفت» 
واگر شق قمر می‌کرد می‌گفتند: ساحر است به سحر و شعبده اين می نماید. 

آبۂ 4۷/ و إذا قیل آهم الفقوا متا رَرَقَكُم الله و چون اين مؤمنان كو يند که نفقه كنيد و 
صدقه دهید بر درویشان قال الذین کفروا للذين اقُوا عم من لَوْيَسَاء الله اطعتّه اين کافران 
در جواب آن مؤمنان گویند که آیا ما صدقه دهیم به کسی چند که اگر خدا خواهد که به 
ایشان جيزى رسد خود بدهد به ایشان و اطعام کند ايشان راء یعنی به استهزاء اين در جواب 
مؤمنان می‌گفتند كه خدا قادر است که طعام به ایشان دهد جه حاجت که ما بدهیم و صدقه 
به ایشان کنیم؟ إنْ آنتم ال فی ضلال مُبين خداوند تعالی در ر5 ایشان می فرماید که نیستید 
شما ای کافران الا در گمراهی ظاهر؛ جه اين سخن از ابشان دلالت بر صفت بخل و 
امساک می‌کند. 

مصطفی صلی الله عليه وسلّم فرمود که دای --تعالی- حون ایمان بیافرید 
گفت: بار خدایا مرا قوی و محکم گردان» خدای --تعالی- او را به سخاوت محکم كرد و 
چون کفر بیافرید گفت: بار خدایا مرا قوی و محکم گردان, خدای تعالى ‏ او را به بخل 
محکم گردانید, یعنی سخاوت از شعب ایماد است وعلامت اوست و هر جند سخاوت 
بیشتر باشد ایمان از ید واثبت باشد, و بخل از شعب وعلامات کفر و نفاق است و موجب 
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قصور ایمان است. 

و ابن عم روایت کند که حضرت رسالت صلی الله عليه وسلم- فرمود آنچه 
معنیش راجع با اين است که خدای تعالی بندگانی دارد و ايشان را... نعم و اموال 
مخصوص كرد انيد تا نفعى به کسی رسانند» پس چون بخيل باشند و چیزی به کسی نرسانند 
نقل کند خدای --تعالی- آن اموال را از ایشان و باز ستاند و به دیگری دهد. 

آي 4۸/ ویقولون قتى هذا الوعد 

بدان كه مشركان مكه انكار حشر و نشر می‌کردند و آن را باورنمی داشتند» و محال 
می دانستند» و هر لحظه به حختی و بهانه ای دست می زدند» و از قدرت وعلم خداوند غافل 
بودند» و آن را فهم نمی‌کردند. كاه می‌گفتند که چون شود و کجا ممكن بود که اين 
استخوانهای پوسیده ريزيده از هم جدا باز زنده شود؟ و كاه می‌گفتند: اين سخن حشر و نشر 
افسانه ای است که با پدران ما نیز می‌گفتند و قبول نکردند» و كاه می‌گفتند که ای محمد و 
ای اصحاب محمد خود... جه زمان و جه وقت اين حشر و نشر خواهد بود» و اين وعده کی 
راست خواهد شد ان کُنتم صادقین اگر راست می‌گویید؟ خداوند -تعالی- در رد ایشان 
فرمود که : 

آبۀ 44/ ما یرون إلا صَيْحَةٌ واجدةٌ انتظار نمی‌کشند و چشم نمی دارند مگریک 
بانک را كه در صور دمد که آن نفخة دوم است. «وقیل هی النفخة الاولی». 

و بدان که ظهور قيامت به سبب دمیدن در صور خواهد بود» وصور شاخى است که 
جهار طرف دارد؛ یکی به زیر عرش است» ویکی تا به ثری است؛ ویکی به میمنه عالم 
چهارم به میسره عالم, چنانچه همه عالم از عرش تا فرش و از فاف تا به قاف همه درمیان 
اين شاخهاست. 

وبيغمبر_صلى الله عليه وسلم سوگند ياد فرمود, به آن حدایی که مرا به حق به 
خلق فرستاد كه بزرگی يك دايرهاى از آن مثل آسمان وزمين است» وبعد از آن که خداى 
تعالى آسمانها و زمين بيافريد اين صور را بيافريد و به اسرافيل سپرد» و او منتظر فرمان است 
كه بدمد. چون از خداوند فرمان آيد سه نوبت در آن بدمد: نفخة اول نفخة الفزع است » چون 
بدمد همه خلق به فزع و اضطراب افتند و همه خايف و ترسان شوند تا جهل سال برآید؛ بعد از 
آن نفخة دوم که نفخة الصعق است بدمد وهذهالآيه فيهاء ودر این نفخه 
همه بمیرند. «الا من شاء الله» و در این حال که اين نخفه بدمد همه غافل 
باشند از قيامت و با یکدیگر در آویخته در معاملت و تحارت و به اسباب دنیا مشغول جنان 


۹ برسائل خطی فارسی 


که جامه ای در دست دو کس باشد بایع و مشتری و آن را می پیمایند در آن حال آواز صور 
برآید و هر دو در مقام خويش بمیرند» یکی دیگر ترازو در دمهت دارد و بار می‌سنجد ناگاه 
مرد بيفتد و ترازو همچنان در دست» یکی گاو مى دوشد یکی آب مىكشد وهر کس برسر 
شغل خويش و ازقيامت و رستاخيز بی خبر که ناگاه ایشان را صعقه افتد كه فرمود تَأَحُذَهُمْ 
يعنى فرا گیرد اين نفخة صور ايشان را وَهُمْ يَخْصَمُونَ و ايشان باهم برآویختند و درهم ريخته و 
هریک مشغول به شغلی و متوجه به کاری. 

آبهُ ۰ ۵ قلایشتطیغُون تَوْصِيةٌ پس در اين حال نتوانند وصیتی و اندرزی و كفت و 
گویی. ولا إلى آهلهم زجعو و نیز نتواندد که با خاندان خويش آیند و فرزندان خويش را 
با بت كه هر یک بای خويش جان بسپارند. 

آیۀ ۵۱ وخ فى الور و دردمند در صور بعد از چهل سال که از مردن خلق گذشته 
باشد» يعنى «نفخة القيامة» که آن نفخة سوم است از جهت زنده شدن مردم و دردشت 
عرصات حاضر شدن قاذا هُمْ ین الامجداثِ إلى زبهّم يلون پس نا گاه ایشان از گورها بیرون 
آیند و به‌سوی خداوند خويش روند وشتابند» هركس به طریقی و هر طایفه ای به صفتى » 
یکی درغایت اعزاز و احترام یکی درغایت ذل و خواری» بعضی سوار» و بعضی پیاده, 
بعضی به انواع طاعات و عبادات آمده, بعضی دست تهی وبا اندوه حسرات در آن دشت 
عرصات حاضر شده. بعد از آن برقدر مايه هر كس با او معاملتی کنند» کمر بند نقاق از میان 
منافقان برگشایند. و سر پوشهای زراقی از سرایشان برگیرند و گویند «فکشفنا عنک غطائک 
فبصرک الیوم حدید *"». مدعيّان بی معنى را بینی زبانها از طرف قفا به در می‌کشند» و لوح 
معاملات هر کسی دررویها شان می دارند كه «اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم 
حسیبا» هر ذرّه که به ظلم ستده باشندء يا اززکات بار گرفته باشند داغ قهر بر پیشانی 
ایشان و جوانب نهند ای مسکین غافل نگویی که تا چند از این مکابره و اصرار بردوام و تا 
کی ازاين شوحی و دلیری فراوان از حال طفولیت تا به جوانی و برنایی تا به کهلی و از 
کهلی تا به پیری عاقبت. , . 
ای دل آخر چند بازی از خدا شرمی بدار تا کی اين عشق مجازی از خدا شرمی بدار 
صبح پیری برتوروشن گشت ودربزم طرب همچنان در خواب نازی از دا شرمی بدار 
از برای سيم زردربوت؛ خوارى وغم جان به سختی می‌گدازی ازخدا شرمی بدار 
یک غزا بانفس خود ناكرده درراه خدا . کی نهندت نام غازی؟ از خدا شرمی بدار 
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تاز باطن گرد خودبینی نشوبی ای جنيد کی شود جانت نمازی از خدا شرمی بدار 

آبڈ ۵۲/ قالوا یا ونا چون کافران زنده گردانند گویند: ای وای برما و هلاک و 
رسوایی برما من یتنا من قرقدنا که بیدار کرد ما را از اين خوابگاه که داشتیم. 

ابن عباس وقتاده گفته اند که خدای تعالی در ما بين النفختين عذاب از کافران 
رفع فرموده» يس چون زنده شوند وقيامت را معاینه بینند اين سخن بگویند. و دیگران گفته اند 
که در روز قيامت کار چون دوزخ را ببینند با انواع سیاست و اصناف عذاب و نقمت عذاب 
در جنب آن همچون خوابی باشد» يس اين سخن بگویند كه وای برما از این حالت و از این 
سرانجام کار و بار ما. 

هذا ما وقدالرحمن اين آن است كه خدای تعالی وعده فرموده بود وما باور 
نمی داشتیم وَصَدَق الْمُرِسَلونَ و پیغمبران راست می‌گفتند. 

آيهُ ۵۳/ ان کات الآ مَيْحَة واحدةٌ نبود اين نفخ اخیره که مردم به آن زنده شوند مگر 
یک بانگ و یک دمیدن صورقاذا شم جمیغ نا مُحْضَرونَ» پس چون بنگری همه به هم 
نزدیک ما حاضر باشند در زمین عرصات از جهت حساب و خصومات. و گفته اند: صيحة 
بحث آن است که اسرافیل كويد برصخرة بيت المقدس: «ایتها العظام البالیه هلموا الى 
العرض على ججّار الجبابره۲». 

آیة ؛ ۵/ فَأليوَ لائظلم نفس یا خدای تعالی می‌فرماید که در آن روز ظلم و بیداد 
نکنند برکسی همه عدل باشد و راستی ولا تُجُزون الا ما کنتم تَْمَلوْنَ و جزاتان ندهند الا آنجه 
در دار دنیا می‌کردید, اگرعمل نیک باشد جزا و پاداش نیک باشد؛ و اگرعمل بد وغیر 
صالح بوده جزای آن خسران و نكال باشد. 

و بدان که خدای تعالی ظالمان را درقرآن مجید و فرقان حمید به جند جیز تهدید و 
توبیخ می فرماید: اول «والله لايحب الظالمین""» كفت من که خداوندم: ظالمان را دوست 
ندارم و ایشان را دشمن دارم. ثانی «الا لعنة الله على الظالمین ‏ *»؛ سوم «بوم لاینفع 
الظالمین معذرتهم 6۱۱ در روز قيامت ظالمان هر چند عذر گویند و تضرّع کنند هیچ نفع ندهد 
و هیچ كس قبول نکند؛ چهارم «و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ۸۳» نپندارید 
که خدای تعالی غافل است از آنجه ظالمان می‌کنند يا ايشان را مهلتی خواهد داد. بلی اگر 
جند روزی در دار دنیا مهلتی دهد در روزقیامت ايشان را بی مهلت رسوا و معذب گردانند, 
۸ کشف الاسرای میبدی ۸/ ۲۳۱ ة. آل عمران (۳) ۷ 
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وحق هر مظلوم از ظالم بازستاند, و جبر حال أن مظلوم بفرماید, و جزاء هرظالم به كنار وی 
۱ 

چنین روایت کرده‌اند که در روز قيامت خدای تعالی بفرماید: «اناالديان و هذا 
یوم الدین»» یعنی من که خداوند قهارم مقتدرم جزاء خواهنده و جزاء دهندة هرکسم, و امروز 
دين و جزاست و البته جزاء بنده به بنده برسانم «الا لاظلم الیوم "*» بدانید و بیدار باشید که 
امروز هیچ ظلمی نیست و همه عدالت وعنايت خواهد بود» و بدانید که امروز هیچ ظالم 
به خیر از من نگذرد که اگرظالمی به خیر از من بگذرد من که خداوندم ظالم باشم «تعالی 
عن ذلک علوا کبیرا». 
ای دلغافل زمان کارسازی کردن‌است پیر گشتی همجنانت ميل بازى كردن است 
مبدء عشق حقيقى گرهمی‌پرسی كه چیست ای برادر توبه از هر مجازی كردن است 
اشک گرم ور وی زرد وسوزدل بايد به كار همجوشمعت گر هواى سرفرازى كردن است 
آن که دارددرجهان اسباب‌جاه‌ودولتی گوغنیمت‌دان که روزدلنوازی کردن است 
كودى راهی جنید اندرصف ميدانميا يشهبين کوراهوای شاهبازی كردن است 

آيهُ ۵۵/ إن آضحاب الجلة البوم فى شل فاكهُونَ بدرستی و راستی که بهشتیان در 
آن روز در تنم شادان و نازان و میوه خواران باشند. 

و بعضی قراء فاكهين خوانده‌اند» و بعضى فکهین. و علی القراء‌تین حال باشد از 


ضمير مستکن در ظرف . 
و اختلاف است ميان مفسّران که مراد به اين شغل چیست؟ ابن‌عباس گفته که 
افتضاض دختران بكر است. 


قال النبّى صلى الله عليه وسلم فى تفسیر هذه الایه: ان احدهم ليفتض فى الغداة 
الواحدة مأة عذراء قال ففى هذا شغلهم؟*. وقال عكرمه: فيكون الشهوة فى اخريهن كالشهوة 
فى اوليهن و كلّما افتضها رجعت على حال عذراء. وروی ان رجلا جاء الى النبى صلی الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله انفضى الى نسائنا فى الجته كما نفضى اليهن فى الدنيا؟ قال: 
والذى نفسى بيده ان المومن لیفضی فى اليوم الواحد الى الف عذرآء۸۵. 

و كفته اند كه در صحبتى كه با حور دارند منى ومذى وفضلات نباشد جتان که در 
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دنیا می باشدء بلکه لذت صحبت آن باشد که زیر هر تارۀ موی یک قطره عرق بيايد که 
رنگش رنگ عرق باشد و بويش بوی مشک. و قال الکلبی: فی شغل» يعنى عمّا فيه اهل 
انار بهشتیان را چندان ناز و نعیم بود که ايشان را پروای اهل دوزخ نبود» نه خبر ايشان 
پرسند» نه پرداحت آن دارند که نام ایشان برند. و بعضی گفته اند: که چون دوستان و مقرّبان 
و ابرار بنوازند و به نور معرفت به بهشت روند قومی ازعاصیان اقت محمد در عرصات قیامت 
بمانند از دوزخ رسته و به بهشت نرسیده» و درغم وغضه فرو رفته» رب العرّت با ایشان 
خطاب کند که اهل دوزخ در عذاب و سخط ما گرفتارند واز محنت خويش به كس نپردازند 
و اهل بهشت در ناز و نعیم غرق اند و به انعام و افضال ما مشغول اند» و ایشان را چندان شغل 
است در ناز ونعيم که پروای كس ندارند» فذلک قوله: «انّ اصحاب الجتّة اليوم فى شغل 
فاکهون» آن که گوید: يا عبادی انهم... الیکم يا معاشر المساکین كيف انتم ای بندگان 
در ماندة من چون از هر دو فریق باز ماندید اینک ما با شماایم» و اگر امروز با شما معاملة 
فضل و کرم نكنم پس کرم خويش کجا برم» ای بندگان برشما رحمت کردم وشما را 
آمرزیدم. 

و ابن كيسان گفته که شغل ايشان در بهشت زیارت یکدیگر باشد» اين به زيارت او 
رود او به زیارت این» كاه بيغمبران به زیارت صدیقان و اولیاء و علماء روندء كاه آنها به 
زيارت ايشان روند» و گاه همه با هم جمع شوند و به زیارت درگاه عرّت و حضرت الهیت 
روند*".پیرطر یقت مقدم ارباب حقیقت خواجه عبدالله انصارى _قدّس سره می فرماید 
که اين اشفال عامة مؤمنان است که مصطفی صلى انعلیه وسلم درحق 
ايشان گفته که «اکثر اهل الجنة البله». انا مقرّبان بارگاه احدیت و خواص حضرت 
صمدیت را از شغل مطالعة شهود ونظارة جمال مقصود است و بس » چون خلایق بعضی به 
بهشت روند و بعضی به دوزخ این عارفان و والهان و مشتاقان برجای بمانند و نروند فرمان آید 
که شما نیز به بهشت در روید؛ گویند کجارویم؟ مقصود ما نظارة جمال است و مطالعة 
شهود حضرت تو و در هم آن‌جا حاصل است. 

آیة /۵٩‏ هُمْ واژواجهُم فی‌ظلال ايشان و جفتان ايشان در زیر سایه هايندو حمزه و 
کسایی, «فى ظلل» به ضم «ظاء» و فتح «لام» می خوانند. و «ظلل»جمع ظله است» 
يعنى سایه‌بان, و دیگران «فى ظلال» به کسرظاء و با الف می‌خوانند جمع ظل به کس 
یعنی سایه, یمنی بهشتیان و جفتان ايشان در زیر سايه هايند و در زیر سایه‌بانها و خیمه‌ها 


7 تفسیر ابوالفتوح رازی 4/ 1۱4 


۰ 0 رسائل خطی فارسی 


متنعم و سرافرازند. 

و بدان که خیمه‌ها که از بهر بهشتیان سناخته اند چهار فرسنگ در چهار فرسنگ و 
ارتفاع آن شصت مل آن» و در آن خيمه ها سریرها و تختها نهاده» هر تختى سیصد گز ارتفاع 
و بلندی آن» بهشتی چون خواهد که برآن تخت نشیند تخت‌پست و کوتاه شود و به زمین 
بهن گردد تا بهشتی آسان بی رنج برآن نشیند و باز مرتفع گردد. اين است که فرمود ی 
ال رانک مُتَكُونَ وهی جمع اریکه یعنی بهشتیان برتختهای آراسته و برحجله‌ها تکیه زده و 
برنشسته باشند. 

آي ۷ لَهُمْ فیها فاكهةٌ ايشان راست در آن بهشت میوه» بعضی از آن میوه‌ها باشد 
كه در دنيا باشد» و بعضی از آن قبيل باشد كه در دنيا نباشد و مخصوص به آن سراى باشد 
هم درغايت نیکویی» و همه بی عيب وخوش طعم در طبقهاى مرواريد و خانه هاى ز بر جد 
نهاده و برسر آنها دستارچه‌ها فروهشته» درغايت اعزاز حاضر كردانند و پیش مؤمنان نهند. 
وم ما د عون و مرايشان را است هرجه آرزو كنند و طلبند, و همان اس تكهفرمود : «ولَهُمْ 
فيها ما يشتهون"*». وقیل: للموّمنین فى الجنة مایدعون فى الدنیا من الثواب و الدرحات فیها. 

آیۂ ۵۸/ سَلامٌ قولاً من رَبَ زحیم سلامی است از خداوند يرود گار مهربان که خود 
كويد برمؤمنان. سلام خداى تعالی به بنده ضعیف دو نوع است: یکی به سفیر و واسطه؛ یکی 
بی سفير و بی واسطه او سلام مصطنی است, و ذل فى قوله فى سورة «الانعام» «و اذا 
جاء ک الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة"» يا محمد 
چون مؤمنان بر ت و ایند و نواخت ما طلبند تو ازها برايشان سلام كن و بگوی خداوند نوشته و 
ثبت فرموده كه رحمت برمؤمنان عنايت فرمايد؛ ثانى آن كه چون بندۀ مؤمن در بهشت در آید 
و قرار كيرد آرزوی سلام از حداوند کند, پس خداوند بی واسطه و بی ترجمان به ايشان سلام 
فرماید. 

جابربنعبدالله می‌گوید که پیغمبر--صلی الله عليه وسلّم فرمود که چون اهل 
بهشت در بهشت در میان تنقم و شادی و تلد باشند ناگاه نوری ساطع شود و ظاهر گردد 
سرها به بالا کنند پس ناگاه خود حضرت عرّت باشد که لقا به ایشان نماید و چون لقا نماید 
چنین گوید: السلام علیکم يا اهل الجنة» یعنی سالم شدید ای بندگان حرقه و فرقه و از غم و 
غضّة دنياء ييغمبر _صلى الله عليه وسلم ‏ فرمود : يس در أن حالت خدای تعالى ‏ نظر به 
ايشان كند و ايشان نيز نظر به وى كنند و در اين حالت بهشتيان هيج التفات به نعمتهاى 


۷ مأخوذ از قرآن, غافر (4۰) ۱۷ ۸۸. انعام (5) ۵4 


ختام مسک : تفسیر سورة يس 0۵ ۱٩۱‏ 


بهشتی نکنند و رغبت در آن ننمایند. بعد از آن که لقاى خداوند از ایشان محجوب شود نوری 
و برکتی برایشان و در دیار ایشان باز ماند*", 


از دولت وصال تو کارم به كام شد 2 بختم بلند گشت وسعادت به دام شد 
كفتى سلام وذوق بهدل تقد وين خانه از سلام تودارالشلام شد 
دل را حلال كشت زعشق تودم زدن ز آن دم كه يادغير توبردل حرام شد 
در عمرها صفاى تو باشد قرين حال دل را که دار كعبة وصلت تمام شد 
ازمن برند لمعةنورآفتاب وماه 2 تاسایة توبرسرماهستدام شد 


آیة ۵۹/ وأمتاژو الوم آنها المُجْرمِونَ و جدا شويد امروز ای كافران. و بدان كه 
این جا قول مضمر است» یعنی «يقال للکفار: امتازوا»» يعنى در روز قيامت با کافران 
بگویند که جدا شوید از مومنان ومتميّز گردید از ايشان كه هر یک جدایی "" على حذه و 
دخل با هم ند ارند . 

قتاده گفت: معنیش آن است که جدا شوند از هر جيز. وسدى گفت: باشید 
على حده. و ضحاک گفت: هرکافر را در دوزخ خانه ای است که در آن خانه رود و در آن 
خانه به وى ببندندء و ابدالاباد در آن بماند که هیچ كس را نبیند و كس اورا نبیند. عن 
سویدبن غفله: اذا اراد الله ان ینسی اهل الناریجمل لكل انسان منهم تابوتً من نار علی 
قدره ثم اقفل علیهم باقفال من نارثم یضرب بينها نار فلایری احدهم ان فى التاراحدا 
غیرها". 

آية ٩۰‏ / آَم أَغْهَدْ إِلَبكُمْ يا نی اذم آن لاتعبدوا الَیطانٌ ونيز بگوید خدای 
-تعالی- در روز قيامت با مجرمان و کافران در زمانی که ايشان را به دوزخ برند که پیمان 
بستم با شما ای فرزندان آدم که مپرستید دیورا و وصیت کردم با شما که طاعت اوو 
فرمانبرداری او مکنید؟ و این گفتن از جهت توبیخ و سرزنش ایشان وزیادتی تعذیب ايشان 


. روى جابر بن‌عبدالله قال, قال رسول الله (ص) بینا اهل الجنة فى نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم 
فاذالزب عزو جل قد اشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا اهل الجنّة فذالك قوله: «سلام قولاً من رت 
رحيم » فينظر ایهم و ينظرون اليه فلايلتفتون الى شیئ من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب فیبقی وره و 
بركته عليهم فى ديارهم. (ميبدى, كشف الاسرار وعدة الابرار..2141/6.) 

۰ كلمه غير حواناست, واحتمالاً به قرینه, «جدایی » باشد. مجمع البيان (40/4. منشورات مكتبه 
آیةا... مرعشى ). 

۱ در ماخذ موحود ديده نشد. 


۱۹۲ رسائل خطى فارسی 


باشد. وقیل: معناه «آن لا تعبدوا الاصنام, فاضاف الى الشیطان؛ لانهم عبدوها بامره, 
فکانهم عبده», ۱ 

واختلاف است ميان مفسران که اين عهد جيست؟ بعضی برآنند که مراد «عهد 
الست» است و «عهد یوم المیثاق» که خداوند تعالی با ذريه آدم بست که «الست بربکم؟ 
قالوا: بلی شهدنا""». و بعضی برآنند که مراد به اين عهد, عهدی است که به ارسال رسل و 
انزال کتب از بنی آدم ستده که بعضى تصدیق ایشان کند وپیروی به جای آورد. و بعضی 
برآنند که اين عهد» نصب دلایل عقلى و سمعی است که بر وحدانیت خويش کرده و آن که 
استحقاق عبادت منحصر در اوست. اه لَكُمْ عَدوْمُبین اين شیطان دشمن ظاهر العداوة 
شماست که همچنانچه عداوت با پدرشما داشت با شما دارد» «فهوتعلیل للمنع عن 
عبادته». 

ی /٩۱‏ وآن اغبدونی عطف بر ان لا تعبدوا است و معنیش راجع با آن است‌که‌ما که 
خداوندیم عهد و وصیت فرمودیم که عبادت كنيد ای بنی آدم ما را نه غير ما را؛ زیرا که‌ما 
خالقيم ومالكيم ومربی و رژاق شماییم نه دیگری وعبادة غير الخالق آلمریتی عت و 
سفاهة, و عبادة‌الخلاق الرزاق الستارشرف ۳", و كرامةٌ و التوجه الى عر جنابه انس و 
استقامة. هذا صراظ مُستقیم عبارت خداوند راه راست است. و اخلاص در آن مدار کار 
است و مقصد اقصی و مطلب اعلی که سورة يس از جهت [آن] قلب القرآن نام شده آن دين 
پاک است و عبادت خداوند نه غير آن؛ زيرا که منازل صراط اسلام ترک شرك است و 
خروج از شرک و نفاق... ازشهوات مذمومه و فواحش مردوده, بعد از آن لزوم طاعت و 
عبادت و اقامه مراسمه شريفه و حفظ قواعد ملت؛ جه اگر نه عابدان باشند عاصیان را مهلت 
ندهند, و اگر نه مطیعان و صالحان باشند غافلان کجا يك نفس توانند کشید 

قال الله -سبحانه- فى سورة الذاریات «وما خلقت الجن والانس الآ ليعبدون؟؟» 
وما ارید منهم من رزق وما اريد ان یطعمود ان الله هوالر راق ذوالقوة المتین ۵ 

آیة ٩۲‏ ولد اضل منک جبلاً گثیرا و بدرستی كه بی راه و گمراه کرد شیطان از 
شما اى بنى ادم جمعی انبوه. 

نافع وعاصم «جبلا» به کسر جيم و باء وتشديد لام خوانند. و يعقوب به ضم هر دو 
وتشديد لام خواند, و ابن عامر و ابوعمر به ضم هر دو وتخفيف لام خوانند. 


۲ اعراف (۱۷۲/6۷. ۳ اصل / شرفاً 
6 و ۹۵. ذاریات (۵۱) ۵7 


ختام مسك : تفسیر سورة يس 0 ۱۹۳ . 


و اعلم ان نسبة الاضلال الى الشيطان بطريق التشبب وفى ظاهره النظر و فی الحقيقه 
الهداية و الضلالة و الرّشد و الغواية ليست الا من الله و بخلقه. 

فلم تكونوا تَعْقِلونَ ای نبوديد شما صاحب عقل و خرد ندانستيد كه پیرو ديودشمن 
نبايد بود؟ و اين سخن تقريع و سرزنش ايشان باشد برآن كه به عقل خويش منتفع نشدند و 
بيرو وهم كج بين شدند ومتشبث به اذ يال عقل مستقيم نشدند؛ جه در باب العقل آمده كه 
عقل لب شخص و اصل اعمال و ترازوی وى است كه به آن تمييز كند خطا از صواب و 
نيك از بد و حق از باطل, و لهذا قال الامام محمد بن ادريس الشافعى المطلبى: العقل الة 
يقع بها التمييز و بعضى گفته اند: عقل آن است كه تورا از حرام وخطا وفسق باز دارد» و از 
علامات‌عقل وعادتهاى مردم عاقل حلم است و خاموشى , وعلم و ورع وتواضع, و عفت» 
واحسان. 
وافضل قسم ال للمرءعقله فلیس من الخيرات شيىء يقاربه 
اذا اكمل الرحمن للمرءعقله | فقد كملت انخلاقهومأديه 

آیة ۰۳/ هذه جَهَتَمُ النى كُنّْم توقدونء يعنى كفته شود با ايشان چون به نزديك 
دوزخشان برند و آن را ببينند كه این» آن دوزخ تابان است كه شما را می‌گفتند و بیمتان 
[می دادند*"] 

آيةَ 54/ الوا الیوم ... در آن بمانید خالداً مخلداً وقيل ادخلوها والزموها وذوقوا 
حرّها فى هذا الیوم ہما کم تَکُفرون کافر شدید در دار دنیا و نامپاس. 

مصطفی صلی الله عليه وسلم- فرمود: اين معنی که ای می‌پندارید که اين آتش 
دنیا مثل آتش جهتم است؟ بدرستی و راستی که آتش دوزخ تک از ها میامن اسك .و 
قال ابوهریره: اوقد ت النار الف عام» فابیضت. ثم او قدت الف عام فاحمرت» ثم 
اوقدت الف عام فاسودت, فهی سواد کاللیل , ٩۷‏ 


و بدان که دوزخ را درکات است همچنانجه بهشت را درجات است, و همجنانجه 


پیغام ييغمبران و نصيحت علماء. 


درحات بهشت متفاوت است و هر جند بالا تر خوبتر طبقات دوزخ نیز متفاوت ومتخالف 
است و هر جند زیرین‌تر عذاب ان سخت‌تر؛ و در هر طبقه ای طایفه ای از خزنه ایستاده و به 
عذاب كردن حماعتی مشغول. 


5 یک کلمه ناخوانا بود شايد کلمه بين [] باشد. 
۷ کشف الاسرار میبدی ۸/ ۲۲ 


۶ رسائل خطی فارسی 


انس -رضی الله عنه روایت کند که روزی پیغمبر صلی الله عليه و سم آوازی 
بشنيد پس كفت با جبر ثيل آواز چیست كفت سنگی از لب دوزخ گشته بود و این مدت 
هفتاد هزار سال بود كه در راه بود وبه شيب مى رفت اين زمان به قعر دوزخ رسيد اين آواز آن 
است. 

آبه ۱۵ / الوم نَحْتِمُ قلی واه آن روز مهر نهیم بردهانهای ايشان. 

بدان که در روز قيامت اعمال بنی آدم عرضه کنند» چون اعمال کافران برکافران 
عرضه کنند و صحیفه‌های کردار ایشان به ایشان نمایند و آن رسوابيها ببینند و کردارهای بد 
برمثال کوههای عظیم انکار کنند و خصومت درگیرند و برفرشتگان دعوی دروغ کنند, 
گویند: ما اين که در اين صحیفه‌هاست نکرده ایم وعمل ما نیست «والله ماکتا مشرکین ۱۷» 
همسایگان برایشان گواهی دهند» همسایگان را به دروغ باز دهند. اهل وعشیرت گواهی 
دهند ايشان را نیز باز به دروغ باز دهند» يس رب العالمین مهر يردهانهاى ایشان نهد و 
جوارح ایشان به سخن آرد تا برکرده‌های ایشان گواهی دهند. اين است که فرمود: الیو نحم 
على ای 

ابوموسى اشعرى گفت: سبب اين مهر نهادن آن است كه سوگند خورند و كويند 
«ماکتا مشرکین»» يس اين مهربر دهنهاى ايشان نهند تا اين دروغ نگویند. و ابن زياد 
گفته: تا اهل عرصات ايشان را به اين علامت و نشانه بشناسند. ويُكَلْمُنا يديهم ودستهاى 
ايشان با ما به سخن آيد. وه آجلهم بما كانواكييبونَ وياهاى ايشان برايشان گواهی دهند 
به آنجه كردند در دار دنیا. همان است كه در جایی دیگر گفت؛ «حتى اذاما جاؤها شهد 
عليهم سمعهم و ابصارهم وجلودهم بماكانوا يعلمون" »وقال: «يوم تشهد عليهم السنتهم و 
ايديهم و ارجلهم بما کانوا يعملون"؟.» 

واعلم ان فى كيفية هذا لکلام من الاعضاء و هذه الشهاده من جوارح بنی آدم التی 
هی من الاسرار و خوارق العادات ومن اصناف الایمان الغیبی قولان: احدهما ان الله تعالی 
یمکنها من الکلام و یجعل لها خلقة تصلح للنطق؛ و الثانی ان المتکلم هوالله سبحانه الآ انه 
يسمع من جهتهاء فنسب اليها. 

و مصطفی صلی الله عليه وسلم فرمود كه اول چیزی كه گواهی دهد از اعضاء 


۷ انعام (۲۳)۲ 8 . فصلت (1۱) ۲۰ 


۲) )۲4( نور‎ ٩ 


ختام مسک : تفسیر سوریس © ۱۹۵ 


آنان استخوان ران چپ بود""۱ و در حديثى دیگر است که اول اعضایی که از او سژال کنند 
ران بنده باشد و دست او و گفته اند: همچنان که اقدام کفره گواهی دهد برکرده‌های بد 
ایشان اقدام مومنان و صالحان گواهی دهند برکرده‌های نیک ايشان در آثار می آید که بندۂ 
مؤمن را خطاب آيد که جه آوردی به نزد ما؟ بنده را شرم آيد كه گوید: جندين نماز و چندین 
خیرات و صدقات. رب العزت دست وی به سخن آرد تا كويد جندین صدقه دادی» پای وی 
كويد چندین نماز کردی, انگشتان وی گواهی دهند برتسبیحات و تهلیلات. 

مصطفی صلى الله عليه وسلم.- فرمود حتی یک تار موی مژگان چشم که گواهی 
دهد و گوید: گواهی مى دهم که از بيم توودر آرزوی ديدار توبسیار گریست» يس الله 
-تعالی- او را بیامرزد به گواهی آن يك تاره موی «فینادی هذا اعتق الله بشعره» 

آي /٩٩‏ ولا لَطمَسْنا على آغنهم ما اگر خواهيم چشمهای ايشان را نابینا كنيم 
زیادتی تعذيب... ١١١‏ ایشان. 

والطمسء محوالشیی ومسحه. يقال: طمست الخط, اى محوته و حذفته. وقيل: 
الطموس ذهاب الاش و هذا وعيد لهم. 

فأستبقوا الصراظ تا اهنك راه و جایگاه خويش کنند قانی يُبْصِرونَ پس چگونه راه 
نبیند بلکه هرگز نبیند و به منازل و مساکن خويش نروند تا هم در دنیا معلّب و خوار باشند و 
هم در آخرت. وزجاج نیز مثل اين قول گفته, فقال ابن عباس : معناه لونشاء لفقأنا اعين 
ضلالتهم «فأعمینا هم عن غيهم» وحولنا ابصارهم من الضلالة الى الهدی فابصروا 
رشدهم ۱۲ يعنى اگر ما خواهيم ديدة ضلالت ايشان بركنيم و هدايت دهیم تا راه ببینند و به 
راه راست روند «فانی بیصرون». ولم افعل ذلك بهم و چگونه به راه راست در آیند و حال 
آن که در ازل آزال ایشان را رانده ايم وحکم شقاوت برایشان کرده‌ایم؟ 

آیۂ ٩۷‏ وزنشالمشخنا هُمْ قلی مكالتِهمْ و اگر ما خواهیم ايشان را صورت بگردانیم 
برجای خویش؛ زیرا كه ما قادريم و آنچه خواهیم توانیم که كنيم قَمَا اشتطاعوا مُضیاً و 
لايَرْجِعونَ تا نه از پیش توانند رفت ونه از پس. 

١‏ وخلاف است ميان مفسّران در معنى مسخناهم . ابن عياس كفت يعنى اگر 

خواهيم هلاک كنيم ال 


۰ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه انه سمع رسول الله (ص ) ان اوّل عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الأقواه 
فخده من الرحل الشمال, (سيوطى» درالمنشور ۵/ ۷ ۲. افست قم). 
۰۱ يك کلمه خوانا نبود ۲ میبدیء کشف الاسرار» ۸/ ۰۲۳ 


5 رسائل خطی فارسی 


ايشان را از پایهای خويش تا آمد وشد و تردد نتوانند کرد. وسدى گفت: يعنى متغير 
گردانیم اخلاق ايشان و مبدل سازیم احوال و اوصاف ایشان را. وبعضى گفتند: ايشان را 
به سنك و کلوخ گردانیم تا دیگران عبرت گيرند. و بعضى گفتند: مسخ صورت انسانیت 
ایشان کنیم و با خوک و [سگ] گردانیم «ولکتی لم افعل بهم شيئ من ذلك الامور لاتى 
ارحم الراحمین و انک رحمة للعالمین» وعفومن پیش ازعقاب است و لطف و کرم من 
بیش از عذاب وقهرمن است و انتظار آن‌دارم که بود که‌یکی از ایشان به توبه باز آید و از 
گذشته عذری طلبد. 

قال الله تعالى «الم یعلموا ان الله هويقيل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات و 
ان الله هوالتؤاب الرحیم "''» یعنی ای نمی دانید ای غافلان و عاصیاننکه الله تعالى قبول 
می فرمايد به کرم خود توبة بندۀ گنه کار...۱۴ عفوو محومی فرماید و از...۱۹ کرمش 
الطاف و...۶'' عنایت مى فرماید از جناب..."'' و بارگاه صمديت وحی آمد به داود پیخمبر 
كه ای داؤد «اگر بدانند مدبران و گنه کاران که من که خداوندم چگونه انتظار توبة ایشان 
دارم و چگونه اشتیاق به بازگشت ايشان دارم از اين درد بمیرند و در اين غم و غصه جان 
بسپارند. ای داوّد اين قصۀ ارادت وشوق ماست با گنه کاران, شوق و اشتیاق ما با مخلصان 
و موحدان خود جگونه باشد. 

كيه ۱۸/ من قمر تكس فى الق ای من اطلنا عمره رددناه الى ارذل العمر 
والى حالة الهرم التى تشبه حالة الصبى فى اقل الخلقه وفى ضعف العلم و القوة و نقصان 
الجسم و البنيه. می كويد هر كه را عمر دراز دهیم خلق وى بركردانيم با پس» و اورا شبه 
كود كان و اطفال كردانيم در ضعف حواس ظاهره و باطنه وضعف بنيه, و بعد از قت او را 
بير وضعيف البنيه سازيم. وقيل: اى ‏ «من جلالة الفهم الى رذالة الجزافة» ومن اعلى 
علييّن الى اسفل السافلين» ومن الذكر الى النسيان» ومن العلم الى الجهل». 

و قال سفیان: اذا بلغ الرجل سین سنةٌ تغيّر جسمه*"٠.‏ قال الله تعالى ‏ «الله 
الذى خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد ضعف قوه» ثم جعل من بعد قوّه ضعفا وشيبة. 
يخلق مايشاءء و هوالعلیم القدير"''». 


۱۰4 )٩( توبه‎ ۳ 

٤‏ تا روی کلمات افتاده, در متن نسخه مركب ريخته شده و غير خواناست. 
۸ کشف الاسرار میبدی ۸/ ۲44 

.روم (۳۰) ۵4 


ختام مسک : تفسیر سوریس © ۱۹۷ 


عاصم و حمزه ننکسه به ضم نون و تشدید كاف و کسر آن خوانده‌اند, باقی به فتح 
نون و ضم كاف و تخفیف خوانند. 

و ابوبکر وراق گفت: آن کسی که خدای تعالی عمر او دراز گرداند در غفلت هر 
آینه روزگار و احوال او تأثیر در او کند تا به مرتبه ای برسد كه آيت حکایت حال او می‌کند» 
و کسی که خداى _تعالى- او را به ذ کر خويش زنده دل گرداند هر آينه اتام و روزگار 
تأثیر در اونکند وحیات اومتصل به حیات حی قيّوم باشد» كما قال: «فلنحیینه حيوة 
طیبه"۱۱» 

أقَلا بعقلون ای يس در نمی یابند و تعقّل نمی‌کنند که کسی که قادر است برتحویل 
عم تبدیل احوال و مراتب آن قادر باشد برطمس و مسخ که در أيه سابقه مذ کور شد. 

و بدان که در اين آیت تنبیهی است بندگان راء و بیدار كردن است غافلان را از 
خواب غفلت» يعنى خود را دريابيد و روزگار جوانى به غنيمت دارید وعمل كنيد پیش از 
آن كه نتوانید. 

عن عمربن میمون قال سمعت: رسول الله صلّی الله عليه وسلّم و هویعظه لرجل 
يقول: اغتنم خسمساً قبل حمس شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک وغناک قبل 
فقرک و حیوتک قبل موتك و فراغک قبل شغلک ١١١‏ مصطفی صلی الله عليه وسلم. 
می فرماید که غنيمت شمر ينج جيز را پیش از ينج چیز؛ جوانی را قبل از پیری, و صخت بدن 
قبل از مرض» وغنی قبل از فص و حیات قبل از مرگ, و فراغت خاطرقبل از آن که گرفتار 
و مشغول شوی. 

وقال اللبی --صلی الله عليه وسلم- اذا بلغ الرجل تسعین سنة غفرالله ما تقدم من 
ذنبه و ما تاخر و کتب اسيرالله فى الارض, و شفع فى اهل بيته. و اذا بلغ مأته سنة استحی 
الله منه ان یحاسبه ۱۱۲ 
روز من در غفلت و بیهوده کاری می شود عمر صرف عشرت و امیدواری می شود 
بس که افکندم به فردا کار امروز از هوس سربه سر ایام چون بادبهاری‌می شود 
خیز تا بردرگه حق زاری و افغان کنیم ‏ جون رضا حاصل به آه و اشکباری می شود 
برجناب قاضی الحاجات برداریم دست ٠‏ چون همه حاحت روا از نزد باری می شود 
در نسازد با کسی هرگزعروس مملکت ای بسا جان در سراين خواستداری می شود 


۰ نحل (۱۳) ٩۷‏ ۱ کشف الاسرار عیبدی ۸/ ۲۵۲ 
۲ همان مأخذ ۸/ ۲۵۳ 


۸ ت رسائل خطی فارسی 


نيست محنت گاه دنيا جای آرام ای جنید لاجرم جانها ندیم بی قراری می شود 

آي 58/ وما علمناة الشعر وما نبغى له 

مشركان قريش می‌گفتند كه رسول خداصلَى الله عليه وسلّم شاعر است و آنجه 
م كويد و می خواند شعر است. وقال مقاتل: نزلت فى عقبة بن معيطء قال: انما يقول له 
محمد شعر فنزلت هذه الایه» يعنى ما او را شعر نياموختيم و اورا خرد نسزد شعر گفتن و لايق 
نيست او را و از او نیاید: شعر گفتن شبهت آرد ودر وی شبهت نيست» ودر كلام وى 
تهمت نیست. او در هر چه خبر داد ازعالم غيب متهم نیست. وبيغامى که آورد جز وحی 
پاک نیست «ان هو الا وحی يوحى علّمه شدید القوی ۱۱۴» 

قتاده كفت که به من رسيده كه از عايشه سؤال کردند. که پیغمبر-صلی الله 
عليه وسلم شعر می خواند و متمثل به شعر می شد» يا نه؟ يس عايشه گفت: بدترین سخنان 
و ابغض حدیث نزد وى شعر بود, و شعر نمی خواند مگر آن يك بيت طرفه. 


ستبدی لک الایّام ما كنت جاهلاً ویأتیک بالاغبارمن لم نود 


و هر نوبت كه پیغمبر-صلی الله عليه وسلم- اين بيت می خواند چنین که و یأتیک من لم 
تزود بالاخبار. و ابوبکر می‌گفت: يا رسول الله اين شعر نه چنین است» بلکه چنین است و 
يأتيك باالأخبار من لم تزود. پس بيغمبر صلى الله عليه وسلّم فرمود: مرا شعر نياموخته اند 
و سزاوار و لایق به من نيست؟١١,‏ 

و بدان كه رسول صلی الله عليه وسلم- گاهی شعر و رجز می خوانده, و گاهی 
كوش به قصايد شعر می‌کرده» از آن جمله در روز غزاء خندق اين بگنت: 


والله لولا الله مااهتدينا ولا تصدقن اولاصلینا 
وانزلنسكينةعلينا , وثبثش الأقدامانلاقينا 
ان الملا قدابواعلينا اذا ارادوا فتنئةابيناإه١‏ 
رواه البراء فى الصحيحين. بلى أن را مقصدى نمی دانسته» و از شعار دين نمی شمرده» و 

۳ 5 س ۳7 ۲ ۱ . 
همگی عمر عزیز خويش صرف ان نفرموده» و گاه مدحت شعر می فرموده» و گاه مذمتش» 
كاه ترغيب و گاه ترهيب» اشاره به آن که نیک أن نیک است و بد آن بد. 


۳ نجم (۵۳) ۵ 4. مجمع البیان طبرسی 4 / 1۳۲ 
۵ صحیح مسلم ۵/ A۸‏ 


ختام مسک : تفسیر سور یس © ۱۹٩‏ 


عايشه روایت کند که شعر نزد رسول الله ذکر کردند» پس فرمود که شعر سخنی 
است که نیک آن نیک است, وقبیح آن قبیح است. رواه الدار قطنی وغیره. و در صحیح 
بخاری است به روایت ابىّ بن كعب که پیغمبر--صلی الله عليه وسلّم- فرمود ان من الشعر 
حکمة*۱۱ يعنى بعضی از اشعار حکمت است ونیکو است. و هم در حدیث است که 
حکمت بحری است تحت عرش که لطائف و دررآن‌بیرون نمی آورند الا السنه شعرا. و در 
صحیح مسلم ابی سعید خدری روایت کند که ما با رسول در سير بودیم» ناگاه شاعری پیامد 
و شعر می خواند. پیغمبر فرمود : بگیرید اين شیطان و نگاه داريد, اگر باطن مردی از ریم 
ممتلی وير شود بهتر است از آن که از شعر پر شود"١١.‏ و هم در حديث است که شعر مزامیر 
ابليس است. 

إن وال ذِكْرٌ نیست آنچه او آورده, یعنی قرآن مگر یادی و پندی از نزد خداوند. و 
قیل: «الا شرف لکم لانه بلسانکم» 

قران مبین و نیست الآ کتابی که خوانند, کتابی واضح بی شبهت که مشتمل است 
برفرائض و حدود و احکام و اخلاق. 

آبة ۷۰/ لِيُنْذِرَ اهل مدینه, و شام و يعقوبء به تاء مخاطبه خوانند» و دیگران به ياء 
غاثبه» يعنى تا بیم دهی وبترسانی ای محمد و آ گاه کنی مَنْ كان یا هر که زنده دل بود و 
از اهل سعادت باشد «فان الکافر كاالميّت لا یتدبر و لايتفكر و لا يتأمّل فیه» 

وبحق القول علی الکافرین وتا واحب شود و راست افتد سخن عذاب و سخط 
برکافران. 

خلاصة المعنى آن است که تواى محمد کسی را توانى که آگاه كنى كه عاقل و 
مؤمن و زنده دل باشد تا سخن تودریابد و انذار توبردل وى اثر کند» وپند تووى را سود 
دهد. اما کافر و جاهل مرده دل را نفعی ندهد؛ جه ایشان در شمار مردكانند» نه پند تو ایشان 
را سود دهد, نه انذار توبردل ایشا اثر کند. اين قولی حق است» و قضایی مبرم است که در 
ازل آزال کردیم و در لوح نوشتیم, کماقال فى موضم آخر: «کذالک حمّت کلمة ریک على 


۰ سنن ترمذی ۲۱۱/۹ 

۷ عن ابی سعید الخدری قال بینا نحن نسیر مع رسول الله (ص) بالعرج اذا عرض شاعر ینشد فقال 
رسول الله (ص) خذوالشیطان اوامسکوا الشیطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خيرله من ان یمتلی شعراً. (صحیح 
مسلم» ۷ ۵۰ بیروت). 


۰ رسائل خطی فارسی 


الذين فسقوا انهم لایمجزون۱۲۸» 

آبۂ ۷۱/ أولمْ رؤا آنا خفنا لَهُمْ مذمت کافران می فرماید و ابطال اعمال و اقوال 
ایشان باز می نماید» وعد بعضی از آلاء و نعماء خويش می فرماید تا بنده به شکر آن قیام 
نماید و در مقام حمد و نا در آید. ومعنی خلق به حقيقت آفریدن است» از نیست هست 
کردن» و از نبود آوردن» و از آغاز و اول به نوساختن. و به حقيقت این فعل جز کرد گار قدیم 
و خداوند حكيم را نیست که كمال قدرت وغايت حکمت دارد» می فرماید: ای و نمی بینید 
اين مشرکان که بيافريديم از برای ایشان؟ 

ما عیلث آئدینا از آن جيزها که ما به قدرت وقوّت خويش افريديم العاماً 
جهار پایان, شتران و گاوان و گوسفندان. 

َهُمْ لها ما لکوت پس ايشان مالک و حافظ آنهایند و به آنها متنقم و متمتم اند. 

امام قتیبی گفت: مراد به ایدی در اینجا قدرت وقوت است و استعاره است از 
جهت مبالغةٌ اختصاص » یمنی آفرینش جز خدای را نیست. و بايد که بدانی که خداوند 
تعالی دست جارحه ندارد؛ جهت آن از لوازم جسميت اوست. خداوند تعالی از حسمیت 
و... وجهت و زمان ومکان منزه ومقڌس است و به هیچ یک از خلقان نماند, نه جوهر 
است ونه عرض» ونه مصوّر به صورتی » ونه مشكّل به شکلی و هیأتی . 

آبۂ ۷۲/ وَدَللْاهالَهُْ وآن جهار پایان را كردانيم ايشان را ومسخر ومملوك ايشان 
كرديم فینها ركوبُهُمْ از آن چهار پایان بعضى برنشستنى است و برآن می نشینند ومئها یاون و 
بعضى از آنها مأكولند و می خورند و مباح كرده ايم . 

آبۂ ۷۳ وَلَهُمْ فيها مَنافِعُ و ايشان راست در آن جهار پایان منفعت بسیار مثل يشم و 
موی و يوست وشاخ وحمل بارهاى سنگین كه آدمی از آن عاجز است. وَقشاربٌ و ايشان 
راست در آن آشامیدن» يعنى شير كه می خورند آَفَلايَشُكرونَ استفهامى است از براى توبيخ به 
معنى امس یعنی ای خداوندی جنين را شکر نمی‌کنند؟ بايد كه به حمد وشكر او مشغول 
باشند و به عبادت او تنها قيام نمایند. 

و بدان که نعمتهای خداوند انواع و اصناف است بعضی ظاهره, و بعضی باطنه 
«واسیغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة؟۱۱» آنجه به ظاهر متعلق است صخت است و حرکت و 
سکون و حواس درست و ... ...و امثالهاست. و اما آنچه به باطن ويقين و صفاء عقاید و 
رسوم توحید که جمله به عنایت خداوند و به خلق و ایجاد او به بنده متعلق است» بنده بايد 


۸ يونس (۱۰) ۳۳ ۹ لقمات (۳۱) ۷۰ 
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که همه را از خداوند ببيند وعطا ومنع ودادن وستدن به اراده و مشیّت او داند, و به ازای 
هر یک سجدة شکری قیام نماید تا موجب ازدیاد نعمت و مستجلب درجات آخرت شود «لثن 
شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید.» 

آي ٤‏ ۷/واتخذوا من دون ألله الهدٌ دیگر مذمت مشرکان را در گرفت» یعنی فرا گرفتند 
و اختيار کردند اين کافران و مشرک‌ان از [غیر] حدای تعالی خدایانی چند باطل» یعنی بتان 
َعلَهُمْ ينْصَرونَ تا ايشان را مگر بكار آیند و يارى دهند و در روز قيامت به ايشان شفاعت کنند 
((و يقولون هولاء شفعنا عندالله .» 

آي ۷۵/ لايستطيعوث نَضصْرَهُمْ ايشان نتوانند که یاری دهند کافران را وَهُمْ هم جند 
مُحضَرونَ و آن کافران لشکر و اعوان و خذام آن اصنامند همه به هم حاضر کرده و جمع شده 
در دوزخ. 

آي ٩۷/فلا‏ ینک قَولُهُمْ تسلی و تسکین پیغمبر می فرماید. يس بايد كه محزون و 
اندوهگین نشوی ای محمد به سخنان باطل ایشان» اگر اين مشرکان نسبت فرزند به ما 
می‌کنند از آن محزون مشو که ما مقس و منزهیم از زن و فرزند و از مثل و شریک, «لم يلد و 
لم یولد و لم يكن له کفوا احد۱۲» و اگر سخن در شأن تومی‌گویند, كاه شاعر می‌گویند, و 
كاه ساحر» و كاه مجنون هم محزون مشو ان تلم مایسرونٌ وما نون که ما می دانيم آنجه 
ایشان نهان می دارند و آنجه آشکارا می‌کنند. و برما پوشیده نیست آنجه ایشان می‌گویند و 
می‌کنند» يا محمد اگر ايشان تورا به دروغ باز می دهند و به نبت تو گواهی نمی دهند تورا 
جه زیان و تورا چه باک» من که خداوندم تورا گواهی می دهم که محمد رسول الله 
[هستی ]» اگر ایشان تورا به طعن اجير و فقیر می‌گویند من تورا بشیر و نذیر می‌گویم که «انا 
ارسلناک با لخق بشیراً و نذیرآ۱۲۳» يا سيّد از گفتار اين بیگانگان و راندگان بارگاه جرا 
اندوهگین می شوی؟ تو را اين شادی و بزرگی نه بس که همه عالم ثناى تومی‌گویند و من تو 
را ثا می‌گویم که «وما ارسلناک الا رحمةٌ للعالمین؟۱۲». بر پیشانی عرش نوشته: 
«محمدرسول الله» بر كرّسى نبشته که «محمد حبیب ال »» بر لوح نوشته «محمدصفی الله»» 


بر لوای احمد نوشته «محمد خيرة الله». 
ای روح رفيع توزروح القدس اقدس - وی‌نفس نفیس توز نفس ملک انفس 
۰. ابراهيم (۱6) ۷ ۱ يونس (۱۰) ۱۸ 


۲ احلاص (۱۱۲) ۳ و 4 ۳ بقره (۲) ۱۱۹ 
٤‏ انبیاء (۲۱) ۱۰۷ 
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ایذات لطيف نوزهر شین منزه وی وصف شریف توزهر نقص مقس 
یک بايه زقدر توخود این چرخ مملّی یک مرتبه‌از جاه توایین گنبد اطلس 
یک رکن زبنیان تواین خانه هفت توى ١‏ یک‌طاق‌زایوان تواين سقف مقوس 
يك ذره زنور رخ توجشمة خورشید یک شعله ز انوارجمالت مه اقبس 

آبة ۷۷/ آولِمْ نان آنا ناه من ظفة 

اختلاف است ميان مفسران که اين آیت در شأن که نازل شده؟ بعضی گفته اند: 
در شأن عبدالله بن اتی رئيس منافقان. و سعیدین جبیر گفته: درشأن عاص بن وائل. وحسن 
گفته: در شأن امية بن خلف . وابن عباس گفته: در شأن ابی بن خلف جحمی نازل‌شده که 
استخوانی پوسیدۂ کهنه برداشت ودر روزى که بادی سخت می آمد به پیش پیغمبر-صلی الله 
عليه وسلم آمد و به انگشتان خويش خرد می‌کرد و گفت: ای محمد تومی‌گویی که خدای 
-تعالی اين را زنده می‌گرداند این چنین کهنه و ریزیده؟ رسول صلی الله عليه وسلم.- 
گفت: بلى» و تورا نيز زنده می‌کند و در دوزخت در می برد۱۲۹» پس اين آيه نازل شد که 
اولم یرالانسان الایه» یعنی ای نمی داند آدمی و اين منکران حشر و نشر كه ما آفریدیم ایشان 
را از نطقه و آبی مهین در آن قرارگاه مکین» جهل روز او را در طور نطفه نگاه داشتیم تا علقه 
گشت, و آن که در طور علقه چهل روز دیگر بداشتیم تا مضغه گشت, و بعد از آن روح در او 
دميديم و اورا شخصی انسانی گردانیدیم مصور به صورت زیبا و به خلعت عقل و کسوت فهم 
آراسته و به قوّت قبض و بطش ومشی و حرکات و سکنات نگاشته فاذاهو خَصيعٌ بين يس 
آن گه با ما عصمی کند آشکارا, 

آبۀ ۷۸/ وضرب لاملا وزد و تعیین کرد از برای ما و انکار حشر و نشر داستانی و 
تشبیهی ونسی خلقه و فراموش کرده اول آفرینش خويش تا از آن استدلال کند بر قدرت ما. 

و بدان که چون در اول خلقت قادر بودیم در مرتبة دوم ونشئة ثانيه نیز هم قادریم و 
در قدرت ما تبدلی و ضعفی و عجزی‌نیست.الَ من يُخبي الْیظاموهی میم و كفت اين خصم 
نادان: کیست كه زنده می‌گرداند استخوان را و حال أن که پوسیده و ريزيده است؟ 

آبه ۷۹/ قل يُخْييهَا الذی آنشًاها ول قرة بگو ای سيد مرسلين» وای طه» ویس در 
جواب اين دشمن منکر کافر نهاد كه زنده موكرد اند آن حداوندی که آفرید آن را اول بار وو 
یکل خلق قلیم و او به همه آفريده و به همه آفرینشی داناست وعلم اوبه همه مكنونات 


۵ سيوطى» در المنثور ۲۹۹/۵ 
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هست» و هیچ بر او پوشیده نیست. و اگر اجزاء بنده در اطراف بر و اعماق بحر پرا کنده شده 
باشد علم او به تمام آن و به محال آن محیط است» جمع فرماید و زنده گرداند و در عرصه 
عرصات حاضر گرداند «ولیس اوّل الخلق بأهون علی» اول آفرینش نزد من آسان‌تر نیست» 
جه در اول بار آفریدن و چه درثانی الحال باز آفریدن, جه در نشثه اول و جه در نشئة ثانيه 
نسبت به علم و قدرت الله -تعالی- على السويه است» نه آن كه اول خلق پیش او آسان‌تر 
است و بعد از آن مشكل می شود. هيج تفاوت در نزد اونيست و در ذات اوتغير جایز نیست و 
در صفات او تبديل و تعطیل نه. 
آیة ۸۰/ آلذى جعل لَكُمْ آن خدایی که مرده زنده کند که بیافریند از برای شما و 
پیدا كند من الشجر آلاخضر ناراً از درخت سبز يراب آتشی .و اين شجر مطلق درخت است؛ 
چه عرب برآن است که رک اتشى هست. 
وابن عباس گفته که‌مراددودرخت است:یکی «مرخ»وآن‌نراست؛ودیگری «عفار» و 
آن ماده است. عرب چون خواهد که آتش يبدا کند دو شاخ از آن می برد سبز و تر» گویا آب 
از آن مىجكد, يس مرخ که ذکر است برعفار ماده می مالد. فإذا انم منه تُوقدونَ يس به اذن 
حدای تعالی شما از آن آتش می افروزید و مقصود خود تحصیل می نماييد و این آیت از روی 
اشاره حجت است برمنكران بعث و نش یعنی آن خدایی كه قادر است که آتش در درخت 
سبز بيافريند و بروی دشوار نیست و قدرت بروی شک نیست باز حضرت عرّت در حشت 
بیفزود و در اظهار قدرت به تبیّن و توضیح مکرر فرمود و آفرینش آسمان و زمین به ايشان باز 
نمود فقال : 
آیة ۸۱ ویس الذى خلق السّمواتٍ وآلارض بقار على آذ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ برسبیل 
استفهام انكارى و تقریم وتوبيخ ايشان می‌گوید: ای نيست آن خداوندى كه خالق و 
کردگار آسمانها وزمين است قادر وتوانا برآن كه مشل شما بیافریند وشما راباز زنده 
گرداند؟ 
و یعقوب به عوض بقادر» «يقدر على ان یخلق مثلهم» خوانده 
ټلی وشو الخْلاّق آلعلیم بگو ای محمد بلی اوقادر است» و او آن آفریدگار آسان 
آفرید کار است و دانای بسیار دان است, در خلق اوعجز نه» و درعلم او قصورنه. 
أيه ۸۲/ نما مره إذا آراة شین فرمان او آن است که چون جيزى خواهد که باشد 
ول له كن فيكون كه گویدآن را که باش» پس فى الحال باشد بی تعلّلى و اهمالی » نه خلق 
و ایجاد اورا مانمی ونه ارادت و مشیّت اورا دافعی» هر جند که آن چیز حاضر نباشد [و 


4 رسائل خطی فارسی 


موجود نه] اما معلوم حق بود و آنچه معلوم حق است به منزلت حاضر است و خطاب با وی 
درست است. در بعضی اخبار جنين وارد است که حق جل جلاله گفت: انی حواد 
ماجد, عطایی كلام وعذابی کلام و اذا اردت شیا فانما اقول له كن فیکون۱۲۶. 

آبه ۸۳/ فسْبْحانَ الذى بيده لکوت کل سى والیه تُرْجَعون. كلمة تعظیم و تکریم 
است که حق جل جلاله- تعظیم و تمجید خويش به آن می فرماید و تنزیه و تقدیس 
خويش باز می‌نماید از آن كه, در قدرت وی نقصانی آید. يا در او عجزی و عیبی درآید. 

و الملکوت» «هو الملک با بلغ الألفاظ فلایکون الآ الله تعالى»» یعنی پاک و 
بی‌عیب أن خدایی که به يد اوست پادشاهی همه جيزء و به حضرت اوست با زگشت همه 
کس» و به جوانب اوست بازگشت همه کارهاء و به حکم اوست با زگشت هر بودنی . و 
قيل: «والیه ترجعون» «اقا الى الجتّة و اما الى التار». 

و بدان که لفظ سبحان در قرآن مجید بردو نوع است و اطلاق او بردو وجه باشد: 
یکی به معنی تنزيه؛ ديكر به معنی تعجب, آنچه به معنى تنزیه است با ذات احدیت گردد, 

و آنچه به معنى تعجب است با افعال وی گردد. تنزيه آن است که گفت: «سبحان ریک 
رب العزة عمّا یصفون ۱۲۲ سبحانه هو الغنى ۱۳۸ سبحانه ان يكون له ولد""۱, سبحانه و تعالی 
عمایقولون علواً کبیراً ۳ و آنجه به معنی تعجب است: «سبحان الذَّى سخر لنا هذا۱۳۱, 
سبحان الذی خلق الازواج كلّها ١"‏ سبحان الذى اسری بعبده۱۳۳» 

و اخبار و آثار در فضیلت تسبیح بسیار است» فلنرو بعضاً منها طلباً للفوز ببعض ثوابها 
و نيلا للوصول الى مراتب درجاتها: عن عس انه قال لأبن عباس: ما سبحان الله؟ فقال ابن 
عباس: يا امير المؤمنين هی كلمة احبّها الله و رضی بها و امر بها ان یقال؟۱۳. 

وعن ابی هریره قال قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم-- کلمتان خفیفتان على 

السان» ثقیلتان فى المیزان حبيبتان الى الرحمن» سبحان الله و بحمده, سبحان العظیم. رواه 


۱۲. میبدی» کشف الاسرار ۸/ ۲۹۸ ۷ صافات (۳۷)/ ۰۱۸۰ 
س ۱۲۸. يونس (۱۰) ۰۱۸ ۹ نساء (4) ۰۱۷۱ 
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۶6 هندی, کنزالعمال ۱ بیروت 
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البخاری و مسلم*۱۳. 

وعن ابن عمرقال: كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلمس اذا دخل رجل 
فقال؛ يا رسول الله ان الدنيا ادبرث عتى وتولّت» فقال له صلی الله عليه وسلّم.: ان من 
صلوة الملائكة و تسبيح الخلائق به يزفون عند طلوع الفجر سبحان الله و بحمده» سبحان 
العظيم استغفرالله مأة مرَة» يأنيه الدنيا صاعدة راغمةٌ و یخلق من كل كلمة منها ملک يسبح 
لک ... ... ...ثم عاد الى التبى صلَّى الله عليه وسلّم وقال يا رسول الله: لقد اقبلت الدنيا 
علّى فما ادری ای اصفها؟ ۲۳ . 

صدق الله العلى العظيم وصدق التبی الکریم و نجن بذلک من الشاهدین و 
الحمدالله رب المالمین وصلى الله على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. 

فى ذی الحجة سنه ۸٩۷‏ 


۵ صحیح بخاری» توحید / ۵۸ ۹ در مأخل موحود دیده نشد. 
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